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کمپیــن حقــوق بشــر در ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد حقــوق بشــری مســتقل و غیرانتفاعــی 
کــه از ســال ۱۳۸۷ بــرای حمایــت و ارتقــای حقــوق بشــر در ایــران فعالیــت می کنــد، در 
ــه جامعــه  ــه ب ــار تحقیــق  و مستندســازی مــوارد نقــض حقــوق بشــر در ایــران و توصی کن
ــای  ــی و نهاده ــع بین الملل ــا، مراج ــرای دولت  ه ــش را ب ــی و واکن ــیر بررس ــی، مس جهان

ــد.  ــی و پژوهشــی، فراهــم و همــوار می کن مدن
ایــن اقدامــات کــه غالبــا محصــول ارتبــاط مســتمر بــا دادخواهــان، کنشــگران و اعضــای 
جامعــه مدنــی در ایــران اســت، موجــب شــده اســت کــه در گزارش هــای رســمی ســازمان 
ــه طــور موثــر اســتناد  ــه منابــع و تحقیقــات کمپیــن ب ملــل و رســانه های معتبــر جهانــی، ب

شــود.

شــبکه حقــوق بشــر کردســتان کــه در ســال ۱۳۹۳ خورشــیدی تاســیس شــد و مقــر آن در 
فرانســه اســت یــک ســازمان مســتقل و غیرانتفاعــی اســت کــه هیچ گونــه وابســتگی حزبــی 
و سیاســی نــدارد. موضــوع فعالیــت ایــن ســازمان در دو بخــش آمــوزش، ترویــج اصــول 
و ارزش هــای حقــوق بشــری، اطلاع رســانی و مستندســازی مــوارد نقــض حقــوق بشــر 
ــانه ها و  ــی و رس ــکار عموم ــردن اف ــت.آگاه ک ــتان/ایران اس ــت آن کردس ــوزه فعالی و ح
همچنیــن نهادهــا و ســازمان های بین المللــی حقــوق بشــر بخــش دیگــری از فعالیت هــای 
شــبکه حقــوق بشــر کردســتان اســت. ایــن ســازمان از ســال 2۰۱۷ عضــو ائتــلاف جهانــی 

علیــه مجــازات اعــدام اســت. 
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یافته های کلیدی گزارش

ــا اســتفاده از  ــا ۱۰ دی ۱۴۰۱ نیروهــای امنیتــی جمهــوری اســلامی ب ــی ۱6 مهــر ت ــه زمان در فاصل
ــورد  ــه طــور عمــدی م ــرود اســتان کرمانشــاه را ب ســلاح های جنگــی، معترضــان در شــهر جوان
ــده اند.  ــته ش ــودک، کش ــک ک ــه ی ــهروند، از جمل ــه آن ۸ ش ــه در نتیج ــد ک ــرار دادن ــدف ق ه
ــه شــدت مجــروح شــده اند. ــه کــودکان ب ــر از جمل ــن ســرکوب دســت کم ۸۰ نف ــان ای در جری

ــیب دیدگان  ــرای آس ــکی ب ــات پزش ــه خدم ــی ب ــیاری در دسترس ــای بس ــکلات و ممانعت ه مش
وجــود داشــته اســت؛ در مــواردی مجروحــان بــه دســت نیروهــای امنیتــی مــورد ضــرب 
و شــتم قــرار گرفتنــد. ۸۹ نفــر از جملــه 26 کــودک بــه شــکل خودســرانه بازداشــت و 
بــه آزار جنســی  تهدیــد  مــواردی  از جملــه کــودکان، شــکنجه و در  آنهــا،  از  بســیاری 
نهادهــای  ســوی  از  بازداشت شــدگان  و  مجروحــان  کشته شــدگان،  خانواده هــای  شــدند. 
امنیتــی تحــت فشــار قــرار گرفتنــد تــا دربــاره وضعیــت عزیــزان خــود ســکوت کننــد.

جنایــت جمهــوری اســلامی در جوانــرود بــا آگاهــی و هدایــت کامل مقامــات دولتــی و حکومتی 
انجــام شــده اســت. جنایتــی کــه مصادیــق کامــل کشــتار و ســرکوب سیســتماتیک و عامدانــه و 
مجــروح کــردن غیرنظامیــان در مقیــاس وســیع اســت که جنایت علیه بشــریت محســوب می شــود.

در  کــه  حکومتــی  جنایــات  و  قتل عــام  موضــوع  بــه  مســتقیماً  بایــد  بین المللــی  جامعــه 
سیاســی،  دیپلماتیــک،  ابزار هــای  همــه  به کارگیــری  طریــق  از  داده،  رخ  جوانــرود 
اقتصــادی و قانونــی موجــود، ورود کنــد. از جملــه پیگیــری مســئولیت کیفــری عامــلان 
کشــورهایی  قضایــی  سیســتم های  در  یــا  و  بین المللــی  دادگاه هــای  در  جنایــات  ایــن 

می کننــد.  عمــل  جهانــی  اصــل صلاحیــت  و  بین الملــل  حقــوق  موازیــن  تحــت  کــه 

<

<

<

<
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خلاصه اجرایی

پــس از قتــل حکومتــی ژینــا )مهســا( امینــی در بازداشــت  گاه پلیــس تهــران و شــروع اعتراضــات مردمی در سراســر کشــور، 
صحنــه ایــن اعتراضــات خیابانــی در برخــی مــوارد خیلــی زود بــدل بــه قتل گاه مــردم شــد؛ بیــش از 5۰۰ نفــر از معترضان در 
سراســر ایران به دســت نیروهای امنیتی و نظامی کشــته شــدند و بیش از 2۰ هزار نفر نیز بازداشــت شــدند.۱ مقامات قضایی 
در دادگاه  هــای نمایشــی و بــدون طــی رونــد قانونــی حکــم اعــدام ۷ نفــر از معترضــان را صــادر و اجــرا کردنــد.2 بســیاری از 
بازداشت شــدگان تحــت شــکنجه  های روحــی و جســمی شــدید قــرار گرفتنــد. جاویــد رحمــان، گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ملــل در امــور حقــوق بشــر ایران، آنچه را که در ایران گذشــت مصداق جنایت علیه بشــریت خواند.۳ شــهروندان کردســتان 
ایــران از همــان هفته هــای اول شــروع اعتراضــات و ســرکوب مــردم بــه دســت نیروهــای حکومتــی، شــاهد شــدیدترین و 
خشــونت بارترین شــکل های ســرکوب  بودنــد؛ براســاس آمارهــای موجــود، بیشــترین میــزان جان باختــگان در اعتراضــات 
مردمــی ۱۴۰۱ مربــوط بــه شــهروندان بلــوچ و کــرد بــوده  اســت.۴ نیروهــای نظامــی و امنیتی برای ســرکوب شــهروندان کرد 
ــد. ــتفاده کرده ان ــرکوب اس ــای س ــیوه ها و ابزاره ــن ترین ش ــت از خش ــک و کم  جمعی ــهرهای کوچ ــی در ش ــوچ حت و بل

حضــور نیروهــای نظامــی و اســتفاده از ابــزار و ادوات جنگــی، بازداشــت   های خودســرانه، شــکنجه معترضــان، 
نقــض آشــکار حقــوق کــودکان5، هــراس شــهروندان از مراجعــه بــه مراکــز درمانــی بــه دلیــل خطــر بازداشــت 
از ســوی نیروهــای امنیتــی و ممانعــت از دسترســی مجروحــان بــه خدمــات پزشــکی، از جملــه مــوارد ناقــض 
قواعــد و مقــررات حقــوق بین الملــل اســت کــه مصادیــق هرکــدام از آنهــا در ســرکوب معترضــان برخــی از 
ــتان  ــت اس ــم جمعی ــک و ک ــهرهای کوچ ــرود، از ش ــه جوان ــت؛ از جمل ــاده اس ــاق افت ــران اتف ــتان ای ــهرهای کردس ش
ــود. ــی، آزادی« ب ــی »زن، زندگ ــزش انقلاب ــان خی ــات در جری ــرکوب اعتراض ــی س ــای اصل ــه از کانون ه ــاه ک کرمانش

نیروهــای امنیتــی و نظامــی و ســپاه پاســداران جمهــوری اســلامی در فاصلــه زمانی مهــر تــا دی ۱۴۰۱، با روش هــای مختلف 
ــای ســپاه پاســداران انقــلاب  ــد. نیروه ــرود اســتان کرمانشــاه کردن ــه ســرکوب شــدید معترضــان در شــهر جوان ــدام ب اق
اســلامی بــا اســتفاده از ســلاح های جنگــی و نیمــه ســنگین بــه شــهروندان شــلیک کردنــد، مجروحــان بــه دســت مامــوران 
ضــرب و شــتم شــدند و کســانی کــه قصــد کمــک بــه مجروحــان را داشــتند نیــز مــورد اصابــت گلولــه نیروهــای حکومتی 
قــرار گرفتنــد. شــمار بالایــی از مجروحــان نتوانســتند بــرای درمــان بــه بیمارســتان و مراکــز درمانــی شــهر برونــد، چــرا کــه 
نیروهــای امنیتــی در داخــل و اطــراف مراکــز درمانــی بــرای شناســایی و بازداشــت معترضــان مســتقر بودنــد. نیروهــای ســپاه 
کنتــرل کامــل ورودی هــای شــهر را در دســت داشــتند و همیــن موضــوع باعــث بــروز مشــکلات و ممانعت هــای فــراوان 
ــه  ــی ک ــت از ورود آمبولانس های ــه ممانع ــت. از جمل ــده اس ــرود ش ــان جوان ــه مجروح ــکی ب ــات پزش ــاندن امکان در رس

می خواســتند از شــهرهای اطــراف خــود را بــه جوانــرود برســانند. 
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جنایت جمهوری اسلامی در این فاصله زمانی چهار ماهه در جوانرود شامل موارد زیر است:

اســتفاده متنــاوب نیروهــای نظامــی و امنیتــی از ســلاح های جنگــی ســنگین و نیمــه ســنگین از جملــه دوشــکا 
ــته و  ــاله( کش ــک کــودک )۱6 س ــه ی ــر از جمل ــان آن ۸ نف ــه معترضــان کــه در جری و مسلســل جنگــی علی

ــه شــدت مجــروح شــدند. ــه کــودکان، ب ــر، از جمل دســت کم ۸۰ نف

بازداشت خودسرانه دست کم ۸۹ شهروند که 26 نفر آنها کودک بودند.

ــرای شناســایی و  ــی ب ــه معترضــان مجــروح و اســتفاده از مراکــز درمان ــه خدمــات پزشــکی ب ممانعــت از ارائ
بازداشــت معترضــان.

شکنجه و آزار و اذیت جنسی بازداشت شدگان از جمله کودکان.

تهدیــد و اعمــال فشــار مامــوران حکومتــی علیــه خانواده هــای کشــته شــدگان، مجروحان و بازداشــت شــدگان 
بــرای ســکوت دربــاره وضعیــت عزیــزان خــود و عــدم برگــزاری مراســم خاکســپاری آنها.

ــه  ــددی را ک ــی متع ــدات بین الملل ــران6  و معاه ــود در ای ــن موج ــام داد، قوانی ــرود انج ــت در جوان ــه حکوم ــی ک جنایات
ایــران امضاکننــده آن هاســت، نقــض کــرده اســت؛ از جملــه میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی۷ و اصــول اساســی 
ــی اســت  ــن در حال ــون. ای ــات مجــری قان ــورد اســتفاده از زور و ســلاح گــرم توســط مقام ــل متحــد۸  در م ســازمان مل
کــه تاکنــون حتــی یــک مقــام مســئول در حکومــت جمهــوری اســلامی ایــران در قبــال کشــته و زخمــی شــدن ســاکنان 

جوانــرود پاســخگو نبــوده اســت.
ــر  ــت کم ۸۰ نف ــته و دس ــی کش ــای نظام ــه  نیروه ــرب گلول ــه ض ــهروندان ب ــر از ش ــرود ۸ نف ــات جوان ــان اعتراض در جری
مجــروح شــدند. نیروهــای نظامــی و امنیتــی، شــامل یــگان ویــژه و اداره اماکــن نیــروی انتظامــی، مامــوران اداره اطلاعــات 
و ســپاه پاســداران، در ســرکوب معترضــان حضــور داشــتند. مامــوران بــا ادوات نظامــی و جنگــی ســبک و نیمــه ســنگین 
از جملــه »دوشــکا« بــه مــردم شــلیک می کردنــد و تمامــی جان باختــگان و بیشــتر مجروحــان جوانــرود بــا گلولــه  جنگــی 
ــود دارو و  ــه کمب ــد؛ از جمل ــرو بودن ــددی روب ــب متع ــا مصائ ــان ب ــرای درم ــد. مجروحــان ب ــرار گرفته ان ــورد هــدف ق م
امکانــات پزشــکی، حضــور نیروهــای امنیتــی در بیمارســتان و عــدم مراجعــه زخمی شــدگان بــه مراکــز درمانــی از تــرس 
بازداشــت. بازداشــت های خودســرانه، شــکنجه بازداشت شــدگان، تهدیــد خانــواده  جان باختــگان، نقــض حقــوق 
کــودکان و محاصــره شــهر بــه دســت نیروهــای نظامــی تــا ۴ مــاه بعــد از ســرکوب خونیــن مــردم جوانــرود، از مصادیــق 
روشــن یــک ســرکوب ســازمان یافتــه حکومتــی بــا اســتفاده از نیروهــا و تمهیــدات نظامــی علیــه شــهروندان یــک منطقــه 
مشــخص جغرافیایی ســت؛ مصــداق دقیــق جنایــت علیــه بشــریت۹. بــه زعــم بســیاری آن چــه در ســرکوب معترضــان در 
جوانــرود رخ داد، در زمــره بی ســابقه ترین اشــکال ســرکوب در شــهرهای کشــور پــس از خیــزش انقلابــی زن، زندگــی، 
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ــوده اســت.  آزادی ب
جامعــه بین المللــی موظــف اســت از همــه ابزارهــای دیپلماتیــک، سیاســی، اقتصــادی و حقوقــی کــه در اختیــار دارد بــرای 
رســیدگی بــه جنایــات مقامــات جمهــوری اســلامی در جوانــرود بهــره بگیــرد. از جملــه پیگیری مســئولیت کیفــری عاملان 
ایــن جنایــات در دادگاه هــای بین المللــی و یــا از طریــق سیســتم های قضایــی کشــورهایی کــه تحــت موازیــن حقــوق بیــن 
الملــل و اصــل صلاحیــت جهانــی۱۰ عمــل می کننــد. بــا توجــه بــه بــالا رفتــن پیوســته ســطح نارضایتــی جامعــه ایــران از 
حکومــت جمهــوری اســلامی، امــکان وقــوع اعتراضــات گســترده در آینــده نزدیــک بســیار محتمل اســت. جامعــه جهانی 
ــن فجایعــی  ــدوار باشــد کــه از تکــرار چنی ــد امی ــران می توان ــات جمهــوری اســلامی ای ــه مقام ــه ب ــل هزین ــا تحمی ــا ب تنه

جلوگیــری کنــد.
ــای  ــر و دولت ه ــوق بش ــال در حق ــی فع ــازمان های بین   الملل ــا و س ــه نهاده ــی ب ــش  رو توصیه   های ــی پی ــزارش تحقیق در گ

جهانــی شــده اســت تــا در قبــال فاجعــه ســرکوب جوانــرود اقدامــات ممکــن را انجــام دهنــد.

ــای  ــن نیروه ــرکوب خش ــر س ــرود در براب ــردم جوان ــت م ــراض و مقاوم ــای اعت ــت از روزه ــی اس ــزارش روایت ــن گ ای
ــت.  ــریت اس ــه بش ــت علی ــق جنای ــداق دقی ــت مص ــرود گذش ــه در جوان ــرا آنچ ــه چ ــد ک ــرح می ده ــی، و ش حکومت

گــزارش تحقیقــی پیــش رو در ۷ فصــل تنظیــم شــده اســت؛ فصــل اول شــرح روزهــای اعتراضــات مردمــی در جوانــرود 
ــوم  ــل س ــدگان، فص ــت زخمی ش ــل دوم وضعی ــی، فص ــای حکومت ــرکوب نیروه ــر س ــردم در براب ــت م ــت مقاوم و روای
مصائــب و مشــکلات درمــان، فصــل چهــارم وضعیــت بازداشــت شــدگان، فصــل پنجــم دربــاره نقــض حقــوق کــودکان 
در جریــان ســرکوب اعتراضــات جوانــرود، فصــل ششــم معرفــی جان باختــگان و شــرح کشــته شــدن آنهــا و فصــل هفتــم 

معرفــی تعــدادی از عامــلان و آمــران جنایــت علیــه بشــریت در جوانــرود اســت.  
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توصیه ها  به جامعه جهانی 
۱. کمیتــه حقیقــت یــاب ســازمان ملــل کــه آذر ۱۴۰۱ و در پــی قطعنامــه L1/S35 شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد 
جهــت رســیدگی بــه وقایــع ایــران تأســیس شــد، بایــد حــوادث جوانــرود را بــه طــور کامــل بررســی کنــد و مســتندات لازم 

در مــورد جنایــات حکومــت و عامــلان آن را جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل کنــد.

2. ســازمان های حقــوق بشــری، پژوهشــگران، وکلا، روزنامه نــگاران و ســایر فعــالان بایــد تمــام تــلاش خــود را بــرای بــه 
دســت آوردن شــهادت ها، ســوابق پزشــکی، گــزارش شــاهدان عینــی و ســایر شــواهد مربــوط بــه اقدامــات حکومــت در 

جوانــرود بــه کار بگیرنــد و چنیــن شــواهدی را بــه کمیتــه حقیقت یــاب ســازمان ملــل ارائــه کننــد.
 

ــد. نهادهــا و  ــرار بگیرن ــب ق ــی تحــت تعقی ــر اســاس اصــل صلاحیــت جهان ــد ب ــت بای ــن جنای ۳. مقامــات مســئول در ای
ــی و ســازمان های حقــوق  ــی بین الملل ــان، انجمن هــای حقوق ــل متحــد، دولت هــای سراســر جه کارشناســان ســازمان مل
بشــر بایــد بــه طورعلنــی از درخواســت بــرای پیگــرد قانونــی مقامــات جمهــوری اســلامی تحــت اصــل صلاحیــت جهانــی 

حمایــت کننــد. 

۴. کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل و همچنیــن گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر ســازمان ملــل در امــور ایــران 
ــور حقــوق آزادی  ــژه در ام ــان، گزارشــگر وی ــده و بی ــت از حــق آزادی عقی ــا و حمای ــه ارتق ــژه در زمین ، گزارشــگر وی
ــورد شــکنجه و ســایر مجازات هــای  ــژه در م ــور اقلیت هــای اتنیکــی، گزارشــگر وی ــژه در ام اجتماعــات، گزارشــگر وی
ظالمانــه، غیرانســانی و تحقیرآمیــز و روســای کارگروه   هــای بازداشــت های خودســرانه بایــد صریــح و علنــی اعــلام کننــد 
ــه دســت حکومــت علیــه معترضــان در جوانــرود در ســطح جنایــات علیــه بشــریت اســت و  کــه جنایــات انجــام شــده ب

خواســتار تحقیقــات بیشــتر در مــورد ایــن رویدادهــا و پیگــرد بین المللــی مقامــات مســئول شــوند.

دولت های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را به دلایل زیر احضار کنند:

اعــلام قاطعانــه محکومیــت جنایــات حکومــت در جوانــرود )و در صدهــا شــهر دیگــر ایران که با ســرکوب 
خشــونت آمیــز مواجــه بودند.(

تحمیــل پیامدهــای دیپلماتیــک، سیاســی و اقتصــادی بــر مقامــات جمهــوری اســلامی کــه بــه طــور خــاص 
بــا ایــن جنایــات مرتبــط بوده انــد.

ــاره ایــن  ــاره پیامدهــای دیپلماتیــک، سیاســی و اقتصــادی در صــورت عــدم پاســخ گویی درب هشــدار درب
ســرکوب شــدید و تاکیــد بــر شــدت گرفتــن پیامدهــای مدنظــر در صــورت ادامــه چنیــن اقداماتــی از ســوی 

حکومــت جمهــوری اســلامی ایــران.
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دولت هــای سراســر جهــان بایــد بــا هــدف محکــوم کــردن علنــی جنایــات جمهــوری اســلامی، بــا متحــدان و شــرکای 
ــه صــدور بیانیه هــای مشــترک در کنفرانس هــای  ــد؛ از جمل ــه همــکاری کنن ــرای تشــکیل ائتلاف هــای چندجانب خــود ب
مطبوعاتــی و در مجامــع و گردهمایی هــای چندجانبــه ماننــد مجمــع عمومــی ســازمان ملــل و یــا کنفرانــس ســران گــروه 

جی۷.

دولت هــای سراســر جهــان بایــد تحریم هــای شــدید حقــوق بشــری را علیــه همــه افــرادی کــه بــه هــر نحــو در جنایــات 
حکومتــی علیــه ســاکنان جوانــرود نقــش داشــتند، اعمــال کننــد.

دولت  های سراسر جهان باید تمام تلاش خود را برای کمک به مردم ایران انجام دهند، از جمله:

توجه و برجسته کردن وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و تاکید بر آزادی فوری آنها.

تســهیل دسترســی مــردم ایــران بــه فناوری هایــی کــه بــه آنهــا در برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر و همچنیــن 
اطلاع رســانی بــه جهانیــان کمــک می کنــد تــا حکومــت نتوانــد جنایــات خــود را پنهــان نگــه دارد.

تسهیل و تسریع واردات اقلام بشردوستانه و ضروری به ویژه کالاهای پزشکی به ایران.

تســهیل و تســریع رونــد پذیرفتــه شــدن درخواســت پناهندگــی کســانی کــه بــه دلیــل آزار و اذیــت سیاســی 
حکومــت جمهــوری اســلامی ناچــار بــه فــرار از کشــور شــده اند. 

روش تحقیق و تنظیم گزارش

گــزارش تحقیقــی پیــش   رو حاصــل همــکاری مشــترک »شــبکه حقــوق بشــر کردســتان« و  »کمپیــن حقــوق بشــر در ایــران« 
اســت؛ پژوهشــگران شــبکه حقــوق بشــر کردســتان بــا ۳۸ نفــر از شــهروندان جوانــرود در فاصلــه زمانــی ۳۰ مهرمــاه ســال 
ــا  ــاس  ب ــا و تم ــدای آنه ــط ص ــاهدان و ضب ــا ش ــوری ب ــات حض ــق ملاق ــرداد  ۱۴۰2 از طری ــم خ ــا روز دوازده ۱۴۰۱ ت
وســایل ارتبــاط جمعــی گفت وگــو کرده انــد. صدهــا عکــس و ویدیــو از روزهــای ســرکوب جوانــرود مــورد بررســی و 
راســتی آزمایی قــرار گرفتــه و در نهایــت گــزارش حاضــر بــه دســت پژوهشــگران کمپیــن حقــوق بشــر در ایــران تنظیــم و 
بــه زبــان انگلیســی ترجمــه شــد. جهــت حفــظ امنیــت راویــان، از نوشــتن نــام آنهــا در گــزارش خــودداری شــده اســت و 
راویــان بــا عــدد از یک دیگــر تمییــز داده شــده اند و در جاهایــی از متــن نیــز برخــی افــراد کــه راویــان دربــاره آنهــا حــرف 

زدنــد بــا حــروف مخفــف مشــخص شــدند. 
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<
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فصل اول
جوانـرود؛  
مقـاومـت    زندگـی ست



جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم۱6

جوانــرود مرکــز شهرســتان جوانــرود اســتان کرمانشــاه، بــا حــدود 5۴ هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه ۹۱ کیلومتــری مرکــز 
اســتان )کرمانشــاه( قــرار گرفتــه اســت. جوانــرود از نظــر جغرافیایــی در منطقــه »اورامانــات« و در بیــن ســه شهرســتان پــاوه، 
ثــلاث باباجانــی و روانســر واقــع شــده و زبــان   ســاکنان آن »کــردی ســورانی« و از نظــر مذهبی ســنی شــافعی هســتند. بخش 
قابــل توجهــی از اقتصــاد شــهر جوانــرود وابســته بــه بازارچــه مــرزی ایــن شــهر اســت. بازارچــه ای کــه جــزو بزرگتریــن 
بازارچه   هــای مــرزی۱۱ در غــرب ایــران اســت و بیــش از ۳۰۰ غرفــه دارد. بســیاری از ســاکنان شــهرهای اطــراف و حتــی 

دیگــر اســتان    های کشــور بــرای خریــد بــه آنجــا می رونــد.
ســابقه ســرکوب اعتراضــات مردمــی در شــهر جوانــرود تنهــا مربــوط بــه اعتراضــات ســال ۱۴۰۱ نیســت و ایــن شــهر در 
ســال های دور و نزدیــک شــاهد اعتراضــات مردمــی ای بــوده کــه بــا ســرکوب شــدید توســط نیروهــای حکومتــی روبــرو 
شــده اســت. در آذرمــاه ســال ۱۳۷5 خورشــیدی مــردم جوانــرود در اعتــراض بــه مــرگ مشــکوک مــلا محمــد ربیعــی۱2، 
امــام جماعــت اهــل ســنت کرمانشــاه و از علمــای دینــی شــناخته شــده کردســتان، همزمــان بــا دیگــر شــهرهای اســتان از 
ــع شــبکه حقــوق بشــر کردســتان در شــهر  ــه برخــی از مناب ــد. طبــق گفت ــه خیابان هــا آمدن ــه کرمانشــاه و روانســر، ب جمل
جوانــرود، در جریــان اعتراضــات آذر ۱۳۷5 چندیــن نفــر بــه دســت نیروهــای امنیتــی و نظامــی کشــته شــدند و ده  هــا نفر نیز 
بــا شــلیک مســتقیم گلوله هــای جنگــی و یــا در اثــر خفگــی ناشــی از شــلیک گاز اشــک آور زخمــی شــدند. همچنیــن در 
جریــان خیــزش آبــان ۹۸ نیــز اعتراضاتــی در جوانــرود شــکل گرفــت کــه در جریــان آن دســت کم 6 شــهروند جوانــرودی 
بــه نام هــای کاوه محمــدی، حمــزه نقــدی، مبیــن عبداللهــی، جبــار تجــاره، علــی فیروزبخــت و هاشــم مــرادی بــه دســت 
ــه قتــل حکومتــی ژینــا امینــی، از همــان  نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند۱۳. اعتراضــات مردمــی ســال ۱۴۰۱ در واکنــش ب
هفته هــای اول در شــهر جوانــرود بــه شــکل پراکنــده شــروع شــد و در تاریــخ ۱6 مهرمــاه اولیــن تجمــع اعتراضــی جــدی 
ــان  ــوز نقــش مهمــی در آن داشــتند. در جری ــران و پســران دانش آم ــی کــه دخت ــت. اعتراضات ــن شــهر شــکل گرف در ای
اعتراضــات ایــن روز دســت کم ۱۱ نفــر از شــهروندان جوانــرود بــا شــلیک گلولــه  جنگــی زخمــی شــدند و یک زن بــاردار 
نیــز بــه دلیــل ضــرب و شــتم مامــوران دچــار ســقط جنیــن شــد. روز ۱6 مهرمــاه همچنیــن ســرآغاز بازداشــت های وســیع 
و دامــن دار بــود، طــی آن روز و روزهــای بعدتــر شــمار چشــمگیری از شــهروندان، از جملــه تعــدادی کــودک، بازداشــت 
شــدند. پــس از اعتراضــات ۱6 مهــر فضــای شــهر بــه شــدت امنیتــی شــد. بــا ایــن حــال اعتراضــات پراکنــده در شــهر ادامــه 
داشــت، تــا این کــه در روزهــای 2۹ و ۳۰ آبان مــاه اصلی تریــن و بزرگتریــن صحنه هــای اعتــراض مــردم جوانــرود شــکل 
گرفــت و ســرکوب شــدید نیروهــای نظامــی و مقاومــت پیوســته مــردم، چهــره شــهر را بــه میــدان جنــگ بــدل کــرد.۷ 
شــهروند از جملــه یــک کــودک ۱6 ســاله در ایــن دو روز کشــته و ده هــا نفــر بــا گلوله هــای جنگــی و ســاچمه ای زخمــی 
شــدند کــه بســیاری از آن هــا در خانــه  و بــا کمتریــن امکانــات پزشــکی و درمانــی مــداوا شــدند. بســیاری  نیــز علی رغــم 
گذشــت چندیــن مــاه هنــوز ســلامت کامــل خــود را بــه دســت نیاورده انــد و نیــاز بــه عمــل جراحــی دارنــد. چهــل روز بعد 
از جــان باختــن ۷ شــهروند در روزهــای 2۹ و ۳۰ آبــان، ممانعــت مامــوران از حضــور مــردم در مراســم چهلــم جان باختــگان 
)۱۰ دی ( باعــث شــکل گیری اعتراضاتــی در جوانــرود شــد کــه در جریــان آن نیــز یــک نفــر کشــته و دســت کم ۹ نفــر بــا 

شــلیک گلولــه جنگــی و ســاچمه ای زخمــی شــدند. 
بی تردیــد ســایه تاریــک سرکـــوب و کشتـــار مــردم بــه دســت نیروهــای ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی در آن روزها، تا 

ابــد در حافظــه تاریخــی ایــن شــهر کوچــک باقــی می مانــد. 
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16 مهرماه 14۰1 وقت گر گرفتن شهر؛
»جوانرود یک انبار باروته فقط کافیه جرقه بزنی« 

در هفتــه چهــارم اعتراضــات سراســری، بســیاری از شــهرهای کشــور در التهــاب بــه ســر می بــرد. اعتراضــات مردمــی بــا 
وجــود ســرکوب شــدید حکومــت، بــه خصــوص در شــهرهای کردســتان، در جریــان اســت. روز ۱6 مهــر در پــی انتشــار 
فراخــوان در شــبکه های اجتماعــی بــرای برگــزاری تجمــع و اعتصــاب، بســیاری از کســبه و بازاریــان جوانــرود دســت بــه 
اعتصــاب می  زننــد و شــهر از صبــح بــه حالــت نیمــه تعطیــل درمی آیــد. از حوالــی عصــر رفتــه رفتــه تجمعــات پراکنــده و 
کوچکــی در حوالــی میدان هــای اصلــی شــهر از جملــه میــدان بســیج شــکل می گیــرد. جمعیــت تجمع کننــدگان مــدام 

بیشــتر می شــود. شــماری از دختــران دانش آمــوز هــم در میــان معترضیــن هســتند. 

راوی شماره 1: 

» دختــران دانش آمــوز هــم آمــده بودنــد و نیروهــای اطلاعــات هــم آنجــا بودنــد. مــن رفتــم رو بــه جمعیــت، گفتــم ژن، 
ژیــان، ئــازادی و دختــران دانش آمــوز هــم شــروع کردنــد بــه تکــرار کــردن. جوانــرود مثــل یــک انبــار باروتــه فقــط کافیــه 

جرقــه بزنــی، دیگــه قابــل کنتــرل نیســت.«

ــه ســمت میــدان  مــردم کنتــرل میــدان بســیج و خیابان هــای اطــراف را در دســت می گیرنــد. جمعیــت از میــدان بســیج ب
فلســطین و بعــد هــم بــه طــرف میــدان مولــوی حرکــت می کنــد. نیروهــای انتظامــی چنــد بــار تیــر هوایــی شــلیک  میکننــد 
امــا بــا بیشــتر شــدن جمعیــت، عقب نشــینی  میکننــد و بــه داخــل کلانتــری برمی گردنــد. تقریبــا بــه مــدت دو ســاعت خبری 
از مامــوران نیســت. معترضــان بنرهــای حکومتــی را آتــش می زننــد و شــعارهای اعتراضــی ســر می دهنــد. بعــد از حــدود 
دو ســاعت )۷:۳۰ شــب( نیروهــای ســپاه وارد عمــل می شــوند و آتــش گلوله هایشــان تنهــا در چنــد دقیقــه باعــث زخمــی 

شــدن دســت کــم ۱۱ نفــر می شــود. 

دختران دانش آموز هم آمده 
بودند و نیروهای اطلاعات 

هم آنجا بودند. من رفتم رو 
به جمعیت، گفتم ژن، ژیان، 

ئازادی و دختران دانش آموز 
هم شروع کردند به تکرار 

کردن. جوانرود مثل یک انبار 
باروته فقط کافیه جرقه بزنی، 

دیگه قابل کنترل نیست.

نمایی از اعتراضات مردم در یکی از خیابان  های جوانرود - ۱6 مهر  ۱۴۰۱ 



۱۸

راوی شماره 1: 

»یکی از بستگان نزدیکم همان جا زخمی شد. گلوله کلاشینکف به پایش خورد، رباط و مینیسک او به شدت آسیب دیده 
است.«

همــان هنــگام بــا پــدر و مــادر یکــی از دانــش آمــوزان تمــاس گرفتــه بودنــد کــه گویــا فرزندشــان زخمــی شــده  اســت، 
آنهــا بــا عجلــه خــود را بــه جمعیــت رســانده و بــه دنبــال فرزندشــان می گردنــد. یکــی از نیروهــای امنیتــی مــادر بــاردار ایــن 

دانش آمــوز را بــا خشــونت هــل می دهــد کــه منجــر بــه ســقط جنیــن ایــن زن می شــود.
پــس از ســرکوب خشــن مــردم معتــرض بــه دســت نیروهــای نظامــی، جمعیــت حاضــر در خیابــان پراکنــده می شــوند و 
بــه خانه هایشــان می رونــد. نیروهــای نظامــی و امنیتــی در ســطح شــهر مســتقر می شــوند و فضایــی بــه شــدت امنیتــی بــر 

جوانــرود حاکــم می شــود. جــوی کــه تــا روزهــای بعــد هــم ادامــه دارد. 

۲9 آبان 14۰1؛ وقتی جوانرود همه یک »تن« است

روز 2۹ آبــان حوالــی ســاعت ۳ عصــر شــماری از مــردم جوانــرود در حمایــت از مــردم شــهر مهابــاد -کــه در روزهــای قبل 
بــه شــدت از طــرف نیروهــای حکومتــی ســرکوب شــده بــود- بــه خیابان هــا می آینــد و شــعارهای اعتراضــی ســرمی دهند. 
مــردم در مســیر خیابــان بهــداری )طالقانــی( بــه ســمت میــدان بســیج و بعــد میــدان مولــوی و دوبــاره بــه ســمت خیابــان 
بهــداری )طالقانــی( راهپیمایــی می کننــد. ماشــین های در حــال تــردد بــوق می زننــد و مــردم در حمایــت از مهابــاد شــعار 

نمایی از حضور مردم معترض در یکی از خیابان  های جوانرود پس از مطلع شدن از کشته شدن عرفان کاکایی - 2۹ آبان ۱۴۰۱



۱۹ جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

ــی مســجد  می دهنــد. در برخــی مناطــق شــهر مثــل »تقاطــع امیــد« )میــدان طوطــی( و حوال
ــای حاضــر  ــا نیروه ــردم ب ــی مســتقر می شــوند. برخــی از م ــای ســپاهی و امنیت ــا نیروه خلف
ــه آنهــا می گوینــد کــه مــردم فقــط شــعار خواهنــد داد  در صحنــه گفت وگــو می کننــد و ب
ــا  ــد و ب ــهر راه می افت ــای ش ــا و خیابان ه ــینی در کوچه ه ــد. ماش ــش نمی  آی ــکلی پی و مش

ــد. ــرون نیاین ــردم می خواهــد کــه از خانه هایشــان بی بلندگــو از م

راوی شماره ۲: 

»می خواســتم از خانــه بیــرون بــروم، دو نفــر اطلاعاتــی دم در خانــه مــا ایســتاده بودنــد و در 
حــال درخواســت نیــرو بودنــد. لبــاس شــخصی بــه تــن داشــتند. در جوانــرود ایــن نیروهــا هــم 

مثــل مــردم لبــاس کــوردی بــر تــن دارنــد. نیروهــای امنیتــی غیرســپاهی هــم آمدنــد. ماشــینی بــا بلندگــو آمــد در کوچــه 
و بــه زبــان فارســی می گفــت کــه مــردم باشــرف و شــهیدپرور جوانــرود برگردیــد بــه خانــه. اینهــا کوملــه و دموکراتــی 
هســتند، مــا جلــوی آنهــا را می گیریــم. صــدا را ضبــط کــردم امــا همــه را حــذف کــردم از تــرس بازداشــت. آنهــا کــردی 

ــد.« و فارســی صحبــت می کردن

ــی ســاعت ۷ عصــر صدهــا نفــر در خیابان هــا هســتند و شــعار  ــا حوال ــد. ت ــه خیابان هــا می آین ــه مــرور مــردم بیشــتری ب ب
می دهنــد. نیروهــای ســرکوب در میدان هــای اصلــی اســتقرار پیــدا می کننــد. حــالا شــهر کامــلا »میلیتاریــزه« شــده اســت. 
ناگهــان نیروهــای نظامــی مســتقر در »تقاطــع امیــد« )میــدان طوطــی( بــرای متفــرق کــردن مــردم شــروع می کنند به شــلیک 

تیــر هوایــی و گاز آشــک آور. 
مــردم در خیابان هــای شــهر همچنــان شــعار های اعتراضــی ســر می دهنــد و در بعضــی مناطــق ســطل آشــغال و لاســتیک 
آتــش می زننــد. کم کــم شــعله اعتراضــات در حــال کم ســو شــدن اســت و برخــی از معترضــان بــه خانــه بــاز   می گردنــد. 
خیابان هــای جوانــرود در حــال خالــی شــدن از مــردم معتــرض اســت کــه ناگهــان خبــر کشــته شــدن عرفــان کاکایــی بــه 
دســت نیروهــای نظامــی در شــهر پیچیــده می شــود و ایــن خبــر ناگهــان فضــای شــهر را بســیار بیشــتر از چندســاعت قبــل 
ملتهــب  میکنــد. بســیاری کــه بــه خانه هایشــان برگشــته بودنــد و بســیاری کــه در تمــام روز در خانــه بودنــد، بــه خیابــان 
می آینــد. مــردم متحــد می شــوند تــا بــا رفتــن بــه بیمارســتان شــهر اجــازه ندهنــد پیکــر بی جــان معلــم خوش نــام جوانــرود، 

عرفــان کاکایــی، بــه دســت نیروهــای امنیتــی و نظامــی بیفتــد. 
گــروه زیــادی از مــردم بــا پــای پیــاده و گروهــی دیگــر بــا اتوموبیل هایشــان )حــدود۳۰ اتومبیــل( بــه بیمارســتان جوانــرود 
می رســند تــا پیکــر عرفــان کاکایــی را تحویــل بگیرنــد. عرفــان کاکایــی، معلــم ورزش52 ســاله اهــل جوانــرود کــه بــرای 
خوانــدن نمــاز عشــا بــه مســجد رفتــه بــود، در مســیر بازگشــت، هنگامــی کــه جهــت دفــاع از دانش آمــوزان بــه ســمت 
مامــوران مــی رود تــا از آنهــا بخواهــد کــه تیرانــدازی نکننــد، خــود مــورد اصابــت گلولــه جنگــی مامــوران قــرار می گیــرد 

و تــا پیــش از رســیدن بــه بیمارســتان جــان می بــازد. 

ــد  ــد. چن ــه اش می  برن ــه خان ــد و ب ــل می گیرن ــی را تحوی ــان کاکای ــان عرف ــر بی ج ــد، پیک ــتان رفته ان ــه بیمارس ــی ک مردم
اتومبیــل در مســیر بازگردانــدن پیکــر ایــن معلــم بــه خانــه اش، او را همراهــی می کننــد؛ از جملــه اتومبیــل پــژو ۴۰5 ســیاه 

 مردم متحد می شوند تا با 
رفتن به بیمارستان شهر اجازه 

ندهند پیکر بی جان معلم 
خوش نام جوانرود، عرفان 
کاکایی، به دست نیروهای 

امنیتی و نظامی بیفتد. 



جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم2۰

ــرادرش نجم الدیــن و دو دوســت دیگــرش سرنشــینان آن هســتند.  رنگــی کــه بهاء الدیــن ویســی دانش آمــوز ۱6 ســاله ، ب
بهاء الدیــن ویســی پــس از اعتراضــات ۱6 مهرمــاه تحــت تعقیــب نیروهــای امنیتــی قــرار گرفتــه بــود و در ایــن فاصلــه زمانی 
در جایــی خــارج از شــهر مســتقر و همزمــان بــا اعتراضــات روز 2۹  آبــان بــه جوانــرود برگشــته بــود. حوالی ســاعت ۸ شــب 
ــورد هــدف گلوله هــای  ــن ویســی را م ــل بهاء الدی ــدان طوطــی خــودرو حام ــوران ســپاه پاســداران در می اســت کــه مام

جنگــی قــرار می دهنــد و او هــم بــه فاصلــه کمتــر از یــک ســاعت از کشــته شــدن عرفــان کاکایــی، جــان می بــازد.  

راوی  شماره 3: 

»... بیــن نمــاز مغــرب و عشــا بــود. در خانــه ای نزدیــک میــدان بســیج، منتهــی بــه میــدان 
بهــداری بــودم. خیابان هــا خلــوت شــدند، کســی بیــرون نبــود. امــا صــدای تیرانــدازی 
زیــادی شــنیدم. در نزدیکــی میــدان طوطــی ماشــین ۴۰5 ســیاهی را دیــدم کــه از هــر 
چهــار طــرف مــورد اصابــت تیــر قــرار گرفتــه بــود. یکــی از زخمی هــا کــه از ناحیــه ران 
زخمــی شــده بــود و خونریــزی داشــت، روی زمیــن افتــاده بــود و دو نیــروی امنیتــی در 
حــال کشــاندن وی روی زمیــن بودنــد. فــرد زخمــی دســتانش را بــه علایــم رانندگــی 
کنــار خیابــان )علایــم قیــف ماننــد زرد رنــگ( قفــل کــرده بــود تا مانــع از بــردن خودش 
شــود، داخــل ماشــین را نــگاه کردیــم، دیدیــم جنــازه بهاء الدیــن داخــل ماشــین افتــاده 
اســت، در صندلــی عقــب ماشــین ســمت مخالــف راننــده. چهــار نفــر داخــل ماشــین 

بودنــد، ســه نفــر زخمــی و بهاء الدیــن کشــته شــده بــود.«

خودرو حامل بهاالدین ویسی دقایقی پس از تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران. ماموران با 
خشونت در حال بازداشت دیگر سرنشینان مجروح خودرو هستند - 2۹ آبان ۱۴۰۱

حوالی ساعت 8 شب است 
که ماموران سپاه پاسداران 
در میدان طوطی خودرو 
حامل بهاء الدین ویسی را 

مورد هدف گلوله های جنگی 
قرار می دهند و او هم به 

فاصله کمتر از یک ساعت از 
کشته شدن عرفان کاکایی، 

جان می بازد.  



2۱ جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

چنــد نیــروی بســیجی ســعی می کننــد کــه پیکــر بــه شــدت زخمــی بهاء الدیــن ویســی را بــا خــود ببرنــد.  چنــد نفــر از مــردم 
بــا بســیجی ها درگیــر می شــوند تــا مانــع بــردن پیکــر بهاء الدیــن شــوند. بــا هــر زحمتــی کــه هســت موفــق می شــوند پیکــر 
او را از دســت نیروهــا بگیرنــد و بــه خــودرو یکــی از شــهروندان منتقــل کننــد. نیروهــای بســیجی امــا نجم  الدیــن، بــرادر 
بهاء الدیــن، و دو نفــر دیگــر را بــا خــود می برنــد. شــدت جراحــات وارده بــه نجم الدیــن بســیار زیــاد اســت، بــا ایــن وجــود 
ــرای اعمــال  ــه ای می شــود ب ــن بهان ــد. دســتگیری نجم الدی ــا خــود می برن ــه خشــن ترین شــکل ممکــن او را ب ــوران ب مام

فشــار بــه خانــواده ویســی تــا مراســم خاکســپاری بهاء الدیــن را در ســکوت برگــزار کننــد.

جوانرود؛ شهر سنگرهای پیکرهای بی جان

فاصلــه کوتــاه زمانــی بیــن کشــته شــدن عرفــان کاکایــی و بهاء الدیــن 
ــزد. گروهــی از مــردم  ــاره برمی انگی ویســی خشــم مــردم شــهر را دوب
ــم  ــن معل ــان ای ــر بی ج ــا از پیک ــد ت ــی می رون ــان کاکای ــه عرف ــه خان ب
محافظــت کننــد. گروهــی دیگــر نیــز بــرای محافظــت از پیکــر 

بهاء الدیــن بــه بیمارســتان جوانــرود می رونــد.
امیــدی بــه زنــده مانــدن بهاء الدیــن ویســی نیســت. پزشــکان و 
مســئولان بیمارســتان از کســانی کــه بهاء الدیــن را بــه بیمارســتان 
ــا  ــد ی ــه ســردخانه منتقــل کنن رســانده اند می پرســند کــه پیکــر او را ب

ــد؟ ــواده بدهن ــل خان تحوی
پیکــر بهاء الدیــن را بــه خانــواده تحویــل می دهنــد. حــالا بایــد بــه هــر 
شــکلی کــه هســت مســیر بیمارســتان تــا خانــه وی طــی شــود؛ بــا پــای 

پیــاده از میــان گلولــه  نیروهــای نظامــی مســتقر در شــهر. 

راوی شماره 3: 

»بــا پــای پیــاده تــا میــدان انقــلاب آمدیــم امــا بــه مــا تیرانــدازی شــد. 
ــان بهــداری  ــا خیاب ــدان بســیج. ت ــدان انقــلاب و هــم در می هــم در می

ــدازی خیلــی شــدید شــد.« ــم امــا تیران آمدی

دو نفــر کــه از دیگــران مســن تر هســتند خــود را بــه نیروهــا می رســانند 
ــا  ــد ت ــودداری کنن ــدازی خ ــد از تیران ــت می کنن ــان درخواس و از آن
مردمــی کــه پیکــر بی جــان بهاء الدیــن را بــا خــود حمــل می کننــد، بــه 
راهشــان ادامــه دهنــد. نیروهــای نظامــی کمــی عقب نشــینی می کننــد. 

ــد. ــه اش می برن ــه خان ــن را ب ــردم پیکــر بی جــان بهاء الدی م

خانواده بهاالدین ویسی برای آنکه پیکر فرزندشان به دست نیروهای 
امنیتی نیفتد او را به خانه آوردند و با یخ پوشانده   اند - 2۹ آبان ۱۴۰۱
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راوی شماره 3: 

».. پیکــر بهاءالدیــن را در درب منــزل نــگاه داشــتیم و از مــردم خواســتیم یــخ بیاورنــد تــا روی جنــازه  بگذاریــم. جنــازه را 
داخــل آشــپزخانه گذاشــتیم. خانــواده بهاءالدیــن خیلــی تهدیــد شــدند کــه جنــازه را همــان شــب دفــن کننــد. امــا بالاخــره 
ــازه دفــن شــود. مــلا فــاروق ]یکــی از علمــای شــناخته شــده اهــل ســنت شــهر  قــرار شــد فــردای آن روز ســاعت ۷ جن

جوانــرود[ نمــاز میــت را نخوانــد، چــون گفتنــد شــهید هســتند و نمــاز لازم ندارنــد.«

مــردم شــهر حــالا بــا همــه وجــود بــه محافظــت از پیکرهــای جان باختــگان مشــغولند. در نزدیکــی خانــه عرفــان کاکایــی 
و بهاءالدیــن ویســی ســنگر می زننــد تــا نیروهــای نظامــی و امنیتــی نتواننــد بــه خانــه ایــن معلــم و دانــش  آمــوز کشــته شــده 

ــه کنند. حمل
 

راوی شماره ۴: 

» بعــد از شــهادت ایــن دو، شــهر بــه هــم ریختــه همــه شــهر غمگیــن و عصبــی بــود. جلــوی درب خانــه هــر کــدام از شــهدا 
هــزاران نفــر حضــور داشــتند. تــا صبــح هیچ کــس نخوابیــد. ۳ تــا ســنگر زدیــم.«

ــا این حــال مــردم از  ــان فــاز ۱ را مســدود می کننــد. ب مامــوران راههــای اصلــی منتهــی بــه خانــه عرفــان کاکایــی در خیاب
کوچه هــای فرعــی دســته دســته بــه ســمت خانــه عرفــان کاکایــی می آینــد. چنــد تــن از نیروهــای ســپاه بــه ســمت مــردم 

ــد. ــول نمی کن ــد امــا کســی قب ــد کــه مــردم محــل را تــرک کنن ــد و می خواهن می آین

راوی شماره ۲: 

» حکومــت می خواســت اجســاد را بــا خــود ببــرد، بــه بهانــه پزشــک قانونــی. مــردم زیــادی جمــع شــدند و اجــازه ندادنــد. 
مــن تــا ســاعت یــک شــب برنگشــتم. مــردم آتش روشــن کــرده بودنــد. مــردم عصبــی و خشــمگین بودنــد، نیروهــا جرات 

نکردنــد نزدیک شــوند.«

مردم معترض در حوالی خانه بهاالدین ویسی و عرفان کاکایی سنگربندی کردند - 2۹ آبان ۱۴۰۱
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مردم در حوالی خانه عرفان کاکایی، از جان باختگان جوانرود، تجمع 
کردند تا از پیکر این معلم محافظت کنند - 2۹ آبان ۱۴۰۱

»همه شهر غمگین و عصبی بود. جلوی 
درب خانه هر کدام از شهدا هزاران نفر 

حضور داشتند. تا صبح هیچ کس نخوابید. 
3 تا سنگر زدیم«

ــا  ــردن پیکره ــرای ب ــز ب ــی در طــول شــب نی ــی حت نیروهــای امنیت
ــس را  ــتیک های آمبولان ــردم لاس ــا م ــتند، ام ــس می  فرس آمبولان
پنجــر می کننــد و در برابــر مامــوران مقاومــت می کننــد. مامــوران 
ــردا  ــه ف ــد ک ــد می کنن ــی را تهدی ــان کاکای ــواده عرف ــی خان امنیت
ــه ایــن  هــر اتفاقــی بیفتــد تقصیــر شماســت. مــردم امــا بی توجــه ب
ــان  ــر شهیدان ش ــح از پیک ــا صب ــد و ت ــت می کنن ــا مقاوم تهدیده
محافظــت می کننــد. جوانــرود تــا صبــح پلــک برهــم نمی گــذارد. 

 
3۰ آبان؛ »جوانرود عصبانی ست«  

    
مقاومــت شــبانه مــردم جوانــرود در برابــر نیروهــای نظامــی و امنیتی 
بــرای حفاظــت از پیکرهــای بی جــان عرفــان کاکایــی و بهاءالدیــن 
ــان، روز  ــح روز ۳۰ آب ــا صب ــا ت ــام تهدیده ــود تم ــا وج ــی، ب ویس
خاکســپاری ایــن دو شــهروند، ادامــه پیــدا می کنــد. پیکــر عرفــان 
کاکایــی بــه قبرســتان »حاجــی ابراهیــم« و پیکــر بهاء الدیــن ویســی 
بــه قبرســتان »حســن گایــر« بــرده می شــود. مامــوران امنیتــی مــادر 
بهاء الدیــن را تهدیــد کــرده بودنــد کــه اگــر فــردا اتفاقــی بیفتــد، 
ــن در  ــند. نجم  الدی ــم  میکش ــن( را ه ــرادر بهاء الدی ــن )ب نجم الدی
ــح  ــواده صب ــل خان ــن دلی ــه همی اســارت نیروهــای امنیتی ســت و ب
ــان را در  ــر فرزندش ــردم پیک ــور م ــدون حض ــان ب زود روز ۳۰ آب

ــد.  ــن می  کنن ــر« دف قبرســتان »حســن گای
ــی  ــتان »حاج ــا در قبرس ــی ام ــان کاکای ــپاری عرف ــم خاکس مراس
ــر ۱5هــزار نفــر( در  ــغ ب ــا حضــور جمعیــت زیــادی )بال ابراهیــم« ب
ــود. زن و  ــزار می ش ــالمت آمیز برگ ــلا مس ــش و کام ــال آرام کم

نمایی از حضور زنان در راهپیمایی اعتراضی بعد از 
مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی-  ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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ــم  ــه در مراس ــوان هم ــر و ج ــودک و پی ــرد و ک م
)بــزرگان  ماموســتاها  از  نفــر  چنــد  حاضرنــد. 
مذهبــی شــهر( هنــگام مراســم از مــردم می خواهنــد 
ــعار  ــه ش ــط ب ــهر فق ــه ش ــت ب ــیر برگش ــه در مس ک
دادن بســنده کننــد و بــه نیروهــای امنیتــی نزدیــک 
نشــوند و ســنگ یــا چیــزی بــه ســمت آنهــا پــرت 
نکننــد. قــرار بــر ایــن می شــود کــه مــردم بــه همــراه 
ماموســتایان بــه منــزل شــهدا برونــد، فاتحــه ای 

ــد. ــام کنن ــم را تم ــد و مراس بخوانن

راوی شماره 4: 

» ماموســتا ســیف الله و مــلا علــی ]دو تــن از علمــای 
مذهبــی شــهر جوانــرود[ ســخنرانی کردنــد. حضور 
زنــان خیلــی پررنــگ و معنــادار بــود. خــودم خیلــی 
کــم در مراســم های خاکســپاری شــرکت می کنــم 

ــر  ــان مصمم ت ــاع از حقــوق آن ــان باعــث می شــد در دف ــر رنــگ  زن ــار خیلــی فــرق می کــرد. همیــن حضــور پ امــا ایــن ب
شــویم و شــور و شــوق بیشــتری بــه جمعیــت حاضــر وارد می شــد. شــعارهای زیــادی ســر داده شــد. مــن جلــوی جمعیــت 
ــان برگردیــد کــه  ــه خانه هایت ــه بعــد از خاکســپاری ب ــودم، صداهــا و ســخنرانی ها را بهتــر می شــنیدم. گفتنــد ســپاه گفت ب

نمایی از مردم در مسیر بازگشت از مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی - ۳۰ آبان ۱۴۰۱

نمایی از عبور جمعیت از مقابل مقر سپاه در مسیر بازگشت از قبرستان و مراسم 
خاکسپاری عرفان کاکایی - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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اتفــاق خاصــی نیفتــد. برخــی مخالفــت کردنــد کــه اینهــا دروغگــو هســتند، بهتــر اســت اینجــا بمانیــم. تصمیــم گرفتــه شــد 
بــه داخــل شــهر برگردیــم.«

مــردم هــم بــه ســمت شــهر حرکــت می کننــد و در مســیر، از کنــار مقــر ســپاه جوانــرود )یــگان تکاورهــای 
ــردم  ــی از م ــت. گروه ــلط اس ــهر مس ــه ش ــه ب ــرار دارد ک ــع ق ــی مرتف ــپاه در محل ــر س ــوند. مق ــول( رد می ش انصارالرس
ــاب  ــنگ پرت ــمت آن س ــه س ــد و ب ــعار دادن می کنن ــه ش ــروع ب ــند، ش ــپاه می رس ــر س ــه مق ــی ب ــان( وقت ــتر نوجوان )بیش
ــردم.   ــاندن م ــردن و ترس ــرق ک ــرای متف ــد ب ــلیک می کنن ــی ش ــر هوای ــد تی ــط چن ــا فق ــال نیروه ــن ح ــا ای ــد. ب می کنن

  

جوانرود؛ شهر بی دفاع 

نقطــه اوج ســرکوب وحشــیانه مــردم جوانــرود دقیقــا بــا 
بازگشــت آنهــا از مراســم خاکســپاری عرفــان کاکایــی 
ــح،  ــاعت ۱۰ صب ــی س ــود. حوال ــروع می ش ــهر ش ــه ش ب
جمعیــت عظیمــی کــه در راه رفتــن بــه خانه هــای شــهدا 
هســتند، وقتــی بــه خیابان هــای شــهر نزدیــک می شــوند 
متوجــه آرایــش نظامــی نیروهــای مســلح در ســطح شــهر 
می شــوند. حــالا دلیــل عــدم واکنــش نیروهــای مســتقر 

ــر ســپاه مشــخص می شــود. در مق

راوی شماره 4: 

ــه  ــوده کــه مــردم ب »...فهمیدیــم کــه همــه اینهــا نقشــه ب
مقــر ســپاه حملــه نکننــد، امــا در آخــر خیابــان، نیروهــای 
کامــلا آمــاده حضــور داشــتند... نیروهــای ســپاه در 
ــه صــورت  ــر ب ــا ۳۰۰ نف ــان بهــداری حــدود 2۰۰ ت خیاب

ــد«.  ــردم بودن ــاده و مســلح منتظــر م ــلا آم کام

راوی شماره ۲: 

» نیروهــا را دیــدم کــه بــه حالــت آمــاده بــاش درآمدنــد 
و بــه ســمت مــردم نشــانه گیــری کردنــد. احســاس 
ــردم  ــروز از م ــه ام ــد ک ــه بودن ــتور گرفت ــردم دس می ک
انتقــام بگیرنــد، چــون همبســتگی بیــن مــردم خیلــی بــالا 

ــود.« ب

ملا علی )از ماموستایان جوانرود( سعی دارد از شلیک 
ماموران سپاه به سمت مردم جلوگیری کنند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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ــردم  ــرود. م ــه شــهدا ب ــه ســمت خان ــت ب ــد جمعی ــه می  دهــد. نیروهــای ســپاه اجــازه نمی دهن ــه حرکــت ادام ــت ب جمعی
هــم خشــمگین می شــوند و شــروع می کننــد بــه شــعار دادن. مامــوران شــروع بــه شــلیک گازهــای رنگــی و تیــر هوایــی 

ــد. ــردم را بیشــتر می کن ــد. موضوعــی کــه خشــم م می کنن

 راوی شماره 4: 

»... همیــن کــه مــردم بــه میــدان فلســطین نزدیــک شــدند، نیروهــای ســپاه شــلیک گاز اشــک آور و گلوله هــای جنگــی را 
بــه ســوی مــردم آغــاز کردنــد. بــا شــروع ایــن وضعیــت، خیلی هــا صحنــه را تــرک کردنــد و بــه خانه هایشــان برگشــتند، 

امــا حــدود 2 هــزار نفــر همچنــان بــا پرتــاب ســنگ بــه مقابلــه پرداختنــد.«

راوی شماره 4: 

ــت فقــط  ــم در نهای ــد. احســاس می کردی ــه ببندن ــه گلول ــردم را ب ــه م ــا این طــور بی رحمان ــردم انتظــار نداشــتند نیروه » م
تیرهوایــی شــلیک کننــد. انتهــای خیابــان بهــداری تبدیــل شــد بــه جبهــه نیروهــای ســپاهی. خیابــان بهــداری خیلــی بــزرگ 

نیســت، امــا دســت از تیرانــدازی برنمی داشــتند.«

یکــی از ماموســتایان شــهر بــه ســمت نیروهــا مــی رود تــا از آنهــا بخواهــد بــه ســمت مــردم تیرانــدازی نکننــد. گروهــی از 
معترضــان هــم بــه دنبــال ماموســتا راه می افتنــد تــا از او محافظــت کننــد.

 
نیروهایــی کــه بیشترشــان ســپاهی و بســیجی هســتند و تعدادشــان در خیابــان بهــداری بــه حــدود 2۰۰ نفر می رســد، همچنان 
بــه ســمت معترضــان شــلیک  میکننــد. در فاصلــه کوتاهــی شــدت درگیــری در خیابان هــای شــهر بــالا می گیــرد. مــردم 

شــعار می دهنــد و چنــد خیابــان را می بندنــد. در میــدان مولــوی نیروهــا تیــر هوایــی و گاز هــای رنگــی شــلیک  میکننــد. 

نمایی از مقاومت معترضان در برابر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در خیابان های جوانرود - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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راوی شماره 5: 

»... اول گاز اشــک آور ســبز رنگــی شــلیک کردنــد. 
ــم و  ــانده بودی ــا را پوش ــه صورت ه ــم. هم ــرگیجه گرفت س
فقــط چشــمانمان معلــوم بــود... رنــگ ســبز فضــا را کامــلا 
گرفتــه بــود. در ســه راه فرهنگیــان کســی را دیــدم کــه بــه 
دســتش شــلیک شــد. کســانی دیگــر هــم زخمــی شــدند. 

ــدم.« ــات  گان دی ــینکف و ش ــلاح های کلاش ــط س فق

مــردم بــه ســه دســته تقســیم می شــوند؛ دســته ای بــه ســمت 
خیابــان 22 بهمــن، دســته ای بــه ســمت خیابــان بهــداری و 
دســته ای بــه ســمت خیابــان آمــوزش و پــرورش می رونــد. 
ــار مسلســل های نیروهــای ســپاه در خیابان هــای شــهر  رگب
ــدان جنــگ اســت.  ــرود حــالا می شــدیدتر می شــود. جوان
ــداری  ــان  به ــردم در خیاب ــرکوب م ــری و س ــدت درگی ش

)طالقانــی( بســیار بالاســت.
 

راوی شماره 4: 

»  مــردم پشــت ســر هــم روی زمیــن می افتادنــد. بــا 
ــی  ــر زخم ــد نف ــد. چن ــلیک می کردن ــردم ش ــه م ــار ب رگب
ــر  ــد نف ــدی چن ــتی می دی ــیدی برمی گش ــب می کش را عق
دیگــر افتاده انــد. کســی را کــه از پشــت تیــر خــورده بــود 
ــم و  ــینی کردی ــر عقب نش ــا دیگ ــردم. م ــه ای ب ــل خان داخ
ــب  ــردم را تخری ــنگرهای م ــد و س ــو می آمدن ــا جل نیروه
ــنگری  ــی... ]س ــن ویس ــه بهاءالدی ــنگر خان ــد. س می کردن
بســیار ســاده کــه شــب قبــل بــه دســت مــردم ســاخته شــده 
بــود[ همــه اتفاقــات جوانــرود شــاید دو ســاعت هــم طــول 

ــود.« ــالا ب ــی ب نکشــید، چــون شــدت ســرکوب خیل

ــط و  ــی۱۴ کــه توســط نیروهــای ســپاه ضب در تنهــا ویدیوی
ــا  ــپاه ب ــای س ــه نیروه ــود ک ــان داده می ش ــد، نش ــش ش پخ
فریادهــای »الله اکبــر« ســنگرهای مردمــی را تخریــب

 می کنند.

پوکه گاز سبز رنگ که ماموران برای متفرق کردن مردم شلیک 
می کردند در دست یکی از معترضان - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 

نیروهای سپاه پاسداران سنگرهای مردم را که برای محافظت از پیکرهای جان  باختگان در 
حوالی خانه آنها ساخته بودند با خشونت تخریب می کنند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱

چیزی که خیلی برایم اهمیت داشت دیدن 
زنان جوانی بود که با آن همه تیراندازی و 
خشونت روی زمین نشسته بودند و حتی از 
کشته شدن هم نمی ترسیدند.

چیزی که دیدم کاملا آخرالزمانی بود. قابل 
توصیف نبود. درب خانه شهید بهاءالدین سنگر 

درست شده بود، آن سنگرها را هم خراب کردند
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ــه ســمت مردمــی  ــی و ســبز( ب ــاب گازهــای اشــک آور رنگــی )آب ــدازی و پرت ــه تیران نیروهــای ســپاه بی وقفــه شــروع ب
ــردم  ــا م ــا ب ــتقر در خیابان ه ــپاه مس ــای س ــه نیروه ــد. فاصل ــده بودن ــار ش ــا گرفت ــن نیروه ــره ای ــه در محاص ــد ک می کردن
معتــرض بســیار کــم اســت )بیــن ۷۰ تــا ۴5 متــر(.  نیروهــای ســپاه از ایــن فاصلــه بــا ســلاح های جنگــی کلاشــینکف، ژ۳ 
و دوشــکا و همچنیــن گازهــای رنگــی، بــه ســمت مــردم شــلیک می کننــد. فاصلــه نیروهــای نظامــی بــا مــردم در خیابــان 
بهــداری بســیار کــم )۴5 متــر( اســت. نیروهــای نظامــی در خیابــان بهــداری یــک ماشــین مجهــز به دوشــکا مســتقر  میکنند. 

ــد.  ــا وجــود شــدت ســرکوب، مــردم دســت از مقاومــت برنمی دارن ب

استقرار نیروهای سپاه در خیابان های شهر و شلیک هدفمند به مردم. در عکس دیده می شود که یکی از ماموستایان شهر تلاش می کند 
نیروهای سپاه را از شلیک منصرف کند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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راوی شماره 4: 

» چیــزی کــه خیلــی برایــم اهمیــت داشــت دیــدن زنــان جوانــی بــود کــه بــا آن همــه تیرانــدازی و خشــونت روی زمیــن 
نشســته بودنــد و حتــی از کشــته شــدن هــم نمی ترســیدند. مــن و دوســتانم بــه زور ایــن چنــد زن جــوان را وادار کردیــم 
آنجــا را تــرک کننــد، جایــی کــه از هــر طــرف مــورد تیرانــدازی قــرار می گرفــت. گلوهــای زیــادی به اطــراف مــا برخورد 

می کــرد، امــا ایــن زنــان حــدود 2۰ ســاله کــه ماســک هــم زده بودنــد، از مــردن هــم نمی ترســیدند.«

راوی شماره 6:

ــه اســلحه ی ســاچمه ای یــا گلولــه ی  ــه طــور کامــل از ســلاح جنگــی اســتفاده می کردنــد، هیچ گون  » نیروهــای امنیتــی ب
مشــقی در کار نبــود، انــگار بــه یــک دشــمن خارجــی حملــه کــرده بودنــد. آنهــا ســنگر گرفتــه و کامــلا منتظــر بازگشــت 

مــردم از قبرســتان بودنــد.«

ــزوده  ــا اف ــداد نیروه ــر تع ــم ب ــه ه ــر لحظ ــت. ه ــدازی اس ــدای تیران ــود ص ــنیده می ش ــرود ش ــه در جوان ــی ک ــا صدای تنه
ــد. ــاه می برن ــی پن ــای فرع ــه کوچه ه ــی ب ــای اصل ــای خیابان ه ــه ج ــردم ب ــود. م می ش

راوی شماره ۲:

» فقــط آدم هــا را می دیــدم کــه روی زمیــن می افتادنــد. بــه کســی کمــک می کردیــم کــس دیگــری روی زمیــن می افتــاد. 
امــا بعضــی وقت هــا آنقــدر شــدت تیرانــدازی زیــاد بــود کــه نمی توانســتیم ادامــه بدهیــم و فــرد زخمــی را رهــا می کردیــم. 
نیروهــا حتــی بــه کوچه هــای فرعــی هــم رســیدند و بــه مردمــی کــه بــه کوچــه پس کوچه هــا پنــاه بــرده بودنــد هــم حملــه 
می کردنــد. چیــزی کــه دیــدم کامــلا آخرالزمانــی بــود. قابــل توصیــف نبــود. درب خانــه شــهید بهاءالدیــن ســنگر درســت 
شــده بــود، آن ســنگرها را هــم خــراب کردنــد...آن روز مطمئــن هســتم فــردی اهــل پــاوه هــم کشــته شــد، امــا هیــچ وقــت 

نشــنیدم کــه خانــواد ه اش راجــع بــه او چیــزی بگویند.«

راوی  شماره 5 : 

ــد. یکــی از زخمی هــا خیلــی  ــار مــن افتادن ــا ۴ نفــر را دیــدم کــه کن ــد. خــودم ۳ ت ــه نفــر می افتادن » مــردم زخمــی نفــر ب
ــرس.« ــری، نت ــم نمی می ــت. گفت ــهادتین می  گف ــن ش ــرای همی ــرد، ب ــرد می می ــر می ک ــود. فک ــد ب ــش ب حال

ــه دارد.  ــر ادام ــک ظه ــا حــدود ســاعت ی ــردم ت ــر روی م ــرود ب ــای جوان ــش ســلاح های جنگــی در خیابان ه ــار آت رگب
وضعیــت شــهر دقیقــا مثــل میــدان جنــگ اســت؛ ایــن طــرف مــردم بی دفــاع کــه تنهــا سلاحشــان ســنگ و شــعار اســت، 
و آن طــرف نیروهــای نظامــی بــا ابــزارآلات جنگــی. 5 نفــر از شــهروندان جوانــرود، تحســین میــری، اســماعیل گل عنبــر، 
جمــال اعظمــی، جوهــر فتاحــی و مســعود تیمــوری، در روز ۳۰ آبــان بــه ضــرب گلولــه  جنگــی کشــته می شــوند و صدهــا 
نفــر در اثــر برخــورد گلوله هــای جنگــی و ســاچمه ای زخمــی می شــوند. ســاعت 2 ظهــر بــه بعــد شــهر کامــلا بــه محاصــره 

نیروهــای نظامــی درمی آیــد.
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جوانرود چهل روز بعد؛ شلیک بر قلب جوان ۲6 ساله و زخم بر تن داغداران 

۴۰ روز پــس از ســرکوب و کشــتار مــردم جوانــرود در روزهــای پایانــی آبان  مــاه، فضــای شــهر همچنــان بــه شــدت امنیتــی 
و تحــت کنتــرل نیروهــای ســپاهی اســت. مــردم جوانــرود بــرای برگــزاری مراســم چهلــم جان باختــگان اعتراضــات در روز 
۱۰ دی مــاه ۱۴۰۱ آمــاده می شــوند. فراخوانــی در شــهر پخــش می شــود و طــی آن از مــردم خواســته می شــود تــا ضمــن 

اعتصــاب سراســری کســبه، در مراســم چهلــم جان باختــگان در قبرســتان حــاج ابراهیــم شــرکت کننــد. 
در ســاعات اولیــه صبــح )حوالــی ســاعت ۸( هــزاران نفــر از محله هــای مختلــف جوانــرود و حتــی از شــهرهای اطــراف 
ــه نزدیکــی قبرســتان، مــردم متوجــه می شــوند کــه تمامــی  بــه ســمت قبرســتان حرکــت می کننــد. بــه محــض رســیدن ب
ورودی هــای آن توســط نیروهــای ســپاه و یــگان ویــژه نیــروی انتظامــی مســدود شــده و مانــع از ورود مــردم بــه قبرســتان و 
برگــزاری مراســم می شــوند. مــردم شــروع بــه اعتــراض کــرده و ســعی دارنــد از هــر طریــق ممکــن خــود را بــه قبرســتان 
برســانند. ممانعــت از ورود مــردم بــه قبرســتان باعــث می  شــود تــا خشم شــان لبریــز شــده و شــروع بــه ســردادن شــعارهای 

ــاس شــخصی و ســپاهی  ها ایجــاد می شــود. ــا مامــوران لب ــی ب ــد؛ درگیری های ــی کنن ضدحکومت
ــا در دســت  ــم و تجمــع اعتراضــی روز ۱۰ دی  چشــمگیر اســت. بسیاری شــان ب ــان در مراســم چهل حضــور گســترده  زن
داشــتن پلاکاردهایــی بــا مضمــون »از جوانــرود تــا تهــران، ســتم علیــه زنــان« و »ژن، ژیــان، ئــازادی« در جمعیــت حاضــر 

ــه شعارنویســی  روی حصارهــای بتنــی اطــراف قبرســتان. ــان شــروع می کننــد ب هســتند و برخــی از آن

شعارنویسی زنان بر دیوارهای بتنی قبرستان حاج ابراهیم در چهلم کشته شدگان - ۱۰ دی ۱۴۰۱

مردمی که صبح روز 1۰ دی برای شرکت در مراسم چهلم جان باختگان در قبرستان »حاج ابراهیم« 
از خانه هایشان بیرون آمده بودند، در بعدازظهر همان روز آماده رفتن به قبرستان »حسن گایر« 

می شوند تا برهان الیاسی را به خاک بسپارند.
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مــردم خشــمگین کــه نمی تواننــد بــه قبرســتان برونــد، همــراه بــا ســردادن شــعارهای ضدحکومتــی راهــی خیابان هــای شــهر 
می شــوند. آنــان نمادهــای حکومتــی را در ســطح شــهر هــدف قــرار می دهنــد. از جملــه تابلــوی »میــدان امــام خمینــی« را 
از جــا کنــده و آن را بــه صــورت وارونــه در مقابــل درب یکــی از گردان هــای بســیج و ســپاه شــهر در دســت  میگیرنــد. 
مامــوران شــروع بــه پرتــاب گاز اشــک آور و تیرانــدازی بــه ســمت مــردم  میکننــد. در جریــان ایــن تیراندازی هــا برهــان 
الیاســی، شــهروند 26 ســاله، در اثــر اصابــت گلولــه  جنگــی )یکــی بــه پــا و یکــی بــه قلــب( کشــته می شــود. دســت کم ۱۰ 
نفــر نیــز بــا گلوله  هــای ســاچمه ای و جنگــی زخمــی می شــوند. مــردم بســیار خشــمگین هســتند. فضــا بــه شــدت نظامــی 
اســت و نیروهــای لبــاس شــخصی، ســپاهی و یــگان ویــژه در ســطح شــهر مســتقر هســتند. مردمــی کــه صبــح روز ۱۰ دی 
ــد، در  ــده بودن ــرون آم ــان بی ــم« از خانه هایش ــاج ابراهی ــتان »ح ــگان در قبرس ــم جان باخت ــم چهل ــرکت در مراس ــرای ش ب
بعدازظهــر همــان روز آمــاده رفتــن بــه قبرســتان »حســن گایــر« می شــوند تــا برهــان الیاســی را بــه خــاک بســپارند. همــان 
جایــی کــه محــل دفــن بهاءالدیــن ویســی هــم هســت. بــا وجــود فضــای رعــب و وحشــت، هــزاران نفــر بــرای برگــزاری 
مراســم خاکســپاری برهــان در قبرســتان »حســن گایــر« حاضــر می شــوند و بــا ســردادن شــعار »مــادر بــرای فرزنــدت گریــه 

ــد. ــم« خشــم و همدردی شــان را نشــان می دهن ــم کــه انتقامــش را می گیری نکــن، عهــد می بندی

 
محاصره ای 4 ماهه به قصد مجازات عمومی مردم یک شهر

شــهر  در  اعتراضــات  شــروع  بــا 
ــاه  ــی مهرم ــای میان ــرود در روزه جوان
۱۴۰۱، رفتــه رفتــه فضــای شــهر امنیتــی 
ــاه و  ــان   م ــی آب ــای پایان شــد. در روزه
همزمــان بــا شــروع ســرکوب معترضان 
جملــه  از  شــهرها،  دیگــر  در  کــرد 
مهابــاد، ایــن وضعیــت امنیتــی و نظامــی 
بــه شــکل چشــمگیری گســترش یافت. 
تاریــخ  بــه  مربــوط  ویدیویــی۱5  در 
مشــخص   ۱۴۰۱ آبــان   ۳۰ دوشــنبه 

آسیابانی، از فرماندهان سپاه کرمانشاه، 
اعلام کرده که برای تنبیه مردم جوانرود 

اجازه نخواهد داد حتی یک چوب 
کبریت در بازارچه مرزی این شهر 

فروخته شود. 

یکی از ایست بازرسی های سپاه پاسداران در ورودی شهر 
چندماه بعد از اعتراضات آبان ۱۴۰۱ 
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اســت کــه یــک هلیکوپتــر نظامــی در پایــگاه ســپاه شــهر فــرود می آیــد. در تصاویــر متعــدد دیگــری نیــز مشــخص اســت 
کــه ماشــین  های نظامــی از شــهرهای اطــراف بــه جوانــرود می  آینــد. در روزهــای پایانــی آبــان ۱۴۰۱ کلیــه ورودی هــای 
شــهر تحــت کنتــرل نیروهــای امنیتــی درآمــده بــود و ایســت های بازرســی ســپاه تــا روز ۱۱ اســفندماه ۱۴۰۱ در ورودی های 
ــه تنهــا در جریــان کمک رســانی  ــه ن ــد. تــداوم ایــن جــو امنیتــی و کنتــرل عبــور و مــرور وســایل نقلی شــهر مســتقر بودن
بــه مجروحــان تاثیــر زیــادی داشــت، بلکــه زندگــی روزمــره و معیشــت شــمار زیــادی از مــردم جوانــرود را نیــز تحــت 
تاثیــر مســتقیم قــرار داد. بخــش عمــده ای از اقتصــاد جوانــرود متکــی بــه یــک بازارچــه مــرزی اســت و مــردم از مناطــق و 

ــد.  ــا می رون ــه آنج ــتد ب ــد و داد و س ــرای خری ــر ب ــهرهای دیگ ش

راوی شماره 7 )یکی از شهروندان اهل جوانرود، ساکن یکی از شهرهای مرکزی ایران(: 

»در چنــد ماهــی کــه ایست-بازرســی در ورودی هــای شــهر جوانــرود ایجــاد شــده بــود، چنــد بــار بــرای دیــدن خانــواده بــه 
جوانــرود ســفر کــردم. رفتــار نیروهــای ســپاه بــا خودروهایــی کــه شــماره پــلاک آنهــا مربــوط بــه شــهرهای مرکــزی بــود، 
بــا شــهرهای دیگــر متفــاوت بــود. زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در آذر ۱۴۰۱ بــه همــراه خانــواده  بــه جوانــرود ســفر کــردم، 
در ورودی شــهر مامــور ســپاه بــا توجــه بــه پــلاک خــودرو نفهمیــد کــه مــا اهــل جوانــرود هســتیم و بــه مــا اعــلام کــرد 
کــه نیروهــای ضدانقــلاب در شــهر جوانــرود وجــود دارنــد و بایــد مراقــب خــود باشــیم و بــه هیــچ شــیوه نبایــد از بازارچــه 
مــرزی ایــن شــهر خریــدی انجــام دهیــم. بــه مــا گفتنــد کــه در صــورت خریــد از ایــن بازارچــه اجــازه خــروج هرگونــه 

کالای خارجــی بــه مــا داده نمــی شــود.«

بــه گفتــه وی، در زمــان برگشــت از جوانــرود نیروهــای ســپاه اقــدام بــه بازرســی خــودروی وی کــرده و تعــدادی لــوازم 
بهداشــتی و آرایشــی را کــه بــرای مصــرف خانــواده از بازارچــه تهیــه کــرده بودنــد، بهانــه کــرده و اجــازه خــروج بــه آنهــا 
داده نشــد. آنهــا مجبــور می شــوند کــه بــه جوانــرود برگردنــد و بــه مــدت چنــد ســاعت همیــن اتفــاق تکــرار می شــود، تــا 
ایــن کــه در نهایــت موفــق می شــوند بــدون بازرســی از شــهر خــارج شــوند. تعــدادی از بســتگان آنهــا کــه بــا خــودروی 
شــخصی از شــهرهای دیگــر کرمانشــاه و اســتان کردســتان بــه جوانــرود ســفر کــرده بودنــد، بــه ایــن شــهروند گفته انــد کــه 
در زمــان ســفر، ضمــن بازرســی و تفتیــش خــودرو، موبایــل سرنشــینان آنهــا نیــز مــورد کنتــرل نیروهــای امنیتی قــرار گرفته 

اســت و در خصــوص علــت ســفر مــورد پرســش و پاســخ قــرار گرفته انــد.

راوی شماره 8 )یکی از کاسبکاران اهل جوانرود(: 

»جوانــرود بــا بازارچــه مــرزی اش شــناخته شــده اســت و امــرار معــاش اکثریــت مــردم از ایــن طریــق تامیــن می شــود. در 
جریــان ایــن چنــد مــاه خبــری منتشــر شــد کــه گویــا آســیابانی، از فرماندهــان ســپاه کرمانشــاه، اعــلام کــرده کــه بــرای تنبیه 
مــردم جوانــرود اجــازه نخواهــد داد حتــی یــک چــوب کبریــت در بازارچــه مــرزی ایــن شــهر فروختــه شــود. نیروهــای 
ســپاه پاســداران کــه در تمــام ورودی هــای شــهر مســتقر شــده بودنــد، اجــازه خــروج هیــچ کالایــی کــه از بازارچــه مــرزی 
خریــده شــده بــود را بــه خــارج از شــهر نمی دادنــد. در ایــن چنــد مــاه در شــهر محرومــی کــه دارای آمــار بــالای بیــکاری 
اســت، شــاهد محاصــره کامــل اقتصــادی و نظامــی بودیــم، بــه هــدف مجــازات عمومی یک شــهر بــرای بــه زانــو درآوردن 

و انتقــام از مــردم معتــرض آن؛ هــر چنــد بــه اهــداف خــود در ایــن مــورد نرســیدند.« 
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فصل دوم
جوانـرود؛  
تـن زخمـی  شهـر  و 
سیل خـون  درکوچـه  ها 



جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم۳۴

آمــار دقیقــی از تعــداد مجروحیــن اعتراضــات جوانــرود در دســت نیســت. بــا توجــه بــه مســتندات و تحقیقــات، دســت کم 
۸۰ شــهروند در جوانــرود در جریــان اعتراضــات مجــروح شــدند. هرچنــد در جریــان اعتراضــات روز ۱6 مهــر و 2۹ آبــان 
شــماری از شــهروندان جوانــرود زخمــی شــدند، امــا بیشــتر مجروحــان مربــوط بــه روز ۳۰ آبــان بــود. در میــان مجروحــان 
اعتراضــات جوانــرود، از کــودک ۱5 ســاله تــا پیرمــرد ۷۳ ســاله دیــده می شــود، امــا بیشــتر زخمی شــدگان جــوان و زیــر 
۴۰ ســال داشــتند. بیشــترین جراحــات وارد آمــده بــر معترضــان مربــوط بــه شــلیک بــه ناحیــه شــکم، پا و دســت بوده اســت 

و جــز مــواردی معــدود، تقریبــا تمامــی مجروحــان در اثــر شــلیک گلولــه  جنگــی آســیب دیده انــد.
در اعتراضــات روز ۱6 مهــر دســت کم ۱۱ نفــر بــه ضــرب گلولــه جنگــی زخمــی شــدند و برخــورد خشــن مامــوران بــا 
یــک زن بــاردار موجــب ســقط جنیــن او شــد. در روز 2۹ آبــان نیــز تعــدادی از شــهروندان جوانــرود بــه دســت نیروهــای 
امنیتــی و نظامــی زخمــی شــدند؛ از جملــه نجم الدیــن ویســی بــرادر بهاالدیــن، کــه در جریــان تیرانــدازی بــه خودرو یشــان، 
بــه همــراه دو سرنشــین دیگــر آن بــه شــدت مجــروح شــدند و بــا وجــود جراحــات وارده، از ســوی مامــوران بازداشــت 
شــدند. بــه جــز ســرکوب خونیــن روز ۳۰ آبــان کــه در آن صدهــا نفــر زخمــی شــدند، در جریــان اعتراضــات روز ۱۰ دی 

نیــز )چهلــم جان باختــگان( دســت کم ۹ نفــر مجــروح شــدند. 

جوی خون در آخرین کوچه  آبان

ــار  ــان اســت؛ روزی کــه رگب ــاه آب ــن روز م ــه آخری ــوط ب ــرود مرب بیشــترین شــمار زخمی شــدگان در اعتراضــات جوان
شــلیک مسلســل های جنگــی و تیرانــدازی مــدام نیروهــای نظامــی در خیابان هــای کم عــرض شــهر، موجــب زخمــی شــدن 
پشــت ســرهم مــردم شــد. بســیاری از زخمی شــدگان در حیــن کمــک کــردن بــه مجروحــی دیگــر مــورد اصابــت گلولــه 
قــرار گرفته انــد. در برخــی مــوارد مامــوران بــه ســمت مجروحانــی کــه در خیابــان افتــاده بودنــد حملــه ور شــده و آنهــا را 

مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده انــد.

مردم به جمال اعظمی )از جان باختگان جوانرود( که با شلیک ماموران سپاه زخمی شده است کمک می   کنند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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راوی شماره 9: 

» یکــی از زخمی هــا کــه بــه ران پایــش شــلیک 
شــده بــود، می گفــت وقتــی روی زمیــن افتــاده 
بــوده و نمی توانســته حرکــت کنــد، یکــی 
از نیروهــای ســپاهی بــالای ســرش می آیــد 
ــاره شــلیک کنــد کــه در همیــن حیــن  تــا دوب
ــوده  نیــروی دیگــری کــه در صحنــه حاضــر ب
و لهجــه اش شــبیه لهجــه خودمــان بــوده، اجازه 
ــلیک  ــاره ش ــلح دوب ــور مس ــه مام ــد ک نمی ده

کنــد.«

شــمار زخمی شــدگان آن قــدر زیــاد اســت کــه 
ــه همــه آنهــا وجــود  امــکان کمــک کــردن ب
نــدارد. از طرفــی شــلیک نیروهــای نظامــی 
قطــع نمی شــود و افــرادی کــه می خواهنــد 
خــود را بــه فــرد زخمــی در خیابان برســانند در 

معــرض تیــر مامــوران هســتند.

راوی شماره 1۰: 

» در خیابــان بهــداری نوجوانــی حــدودا ۱6 ســاله مجــروح شــد و مــن خواســتم بــه او کمــک کنــم. همیــن کــه بلنــد شــدم 
خــودم هــم مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفتــم، از ناحیــه زانــو. اســم ایــن نوجــوان را نمی دانــم. خــودم هــم افتــادم روی 

زمیــن. نیروهــا ۳۰ تــا ۴۰ متــر از مــا دور بودنــد.«

بــا شــدت گرفتــن تیرانــدازی نیروهــای نظامــی، مــردم معتــرض بــرای دور شــدن از رگبــار شــلیک مامــوران و نجــات جــان 
ــاز اســت تــا زخمی هــا بــرای پنــاه گرفتــن و  مجروحــان بــه کوچه هــای فرعــی پنــاه می برنــد. درب بســیاری از خانه هــا ب

مــداوا بــه آنجــا برونــد.

راوی شماره 1۰: 

» بعــد از ایــن کــه زخمــی شــدم، رفتــم داخــل خانــه ای کــه درش را بــرای زخمی هــا بــاز گذاشــته بودنــد و بــه مــا کمــک 
کردنــد... وضعیــت مــن نســبت بــه زخمی هــای دیگــر بهتــر بــود، ولــی بقیــه وضعیــت خوبــی نداشــتند. ما چهــار نفــر بودیم. 
مــن بــا یــک پارچــه ای زانویــم را بســتم و دیگــر بــه بیمارســتان نرفتــم. همــه مــا صورت هایمــان مخفــی بــود و پوشــیده، 
واســه همیــن کســی، کســی را نمی شــناخت. بیــش از 6۰ تــا ۷۰ نفــر را دیــدم کــه زخمــی شــدند. همــه بــا کلاشــینکف 
ــرار  ــر واقعــی مــردم را هــدف ق ــا تی ــه اســم ســاچمه وجــود نداشــت. اینهــا همــه ش دروغــه. ب زخمــی شــدیم، چیــزی ب
می دادنــد. مــن دوشــکا ندیــدم امــا صدایــش را می شــنیدم. همــه نیروهایــی کــه دیــدم کلاشــینکف در دســت داشــتند.«

یک نفر از زخمی ها در حیاط یکی از خانه های شهر پناه گرفته و مداوا می شود - ۳۰ آبان ۱۴۰۱



۳6

خیابان بهداری؛ اینجا آخر دنیاست 

ــداری  ــن و به ــرورش و 22 بهم ــوزش و پ ــای آم ــان در خیابان  ه ــر روی معترض ــرکوب را ب ــش س ــی آت ــای نظام نیروه
)طالقانــی( گشــوده اند. مــردم بــه هــر شــکلی کــه هســت ســعی می کننــد بــه مجروحــان کمــک کننــد. شــدت درگیــری 
در خیابان هــای آمــوزش و پــرورش و 22 بهمــن کمتــر اســت، بــا این حــال بســیاری از معترضــان در ایــن دو خیابــان زخمــی 

می شــوند. 

راوی شماره 4: 

»خیابــان آمــوزش و پــرورش بــودم. بــه چشــم خــودم زخمــی شــدن حداقــل ۳ نفــر را دیــدم. پســری 2۳ یــا 2۴ ســاله را دیدم 
کــه گلولــه ای بــه کمــرش خــورده بــود و از بازویــش خــارج شــده بــود. از موتورســواری خواســتیم او را بــه بیمارســتان 

برساند.«

ــه در  ــا آنچ ــت، ام ــتر اس ــن( بیش ــرورش و 22 بهم ــوزش و پ ــان )آم ــن دو خیاب ــدگان در ای ــه زخمی ش ــک ب ــکان کم ام
ــا معترضــان بی دفــاع تبدیــل کــرده  ــه میــدان جنــگ نیروهــای نظامــی ب ــان را ب بهــداری )طالقانــی( می گــذرد، ایــن خیاب
اســت. شــمار زخمی شــدگان در خیابــان بهــداری بســیار بالاســت. شــدت تیرانــدازی مامــوران هــم اجــازه نمی دهــد کــه 
مــردم بــه کمــک زخمی شــدگان برونــد. جوهــر فتاحــی، مســعود تیمــوری، جمــال اعظمــی، تحســین میــری و اســماعیل 

 به سمت بهداری رفتم، دیدم 
وضعیت خیلی وخیم است. از 
دور ماشین دوشکا را دیدم، 
کسی ماهرانه به هر طرفی 
تیراندازی می کرد.

 ماشین حامل دوشکا در 
خیابان های جوانرود - 
۳۰ آبان ۱۴۰۱
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گل عنبــر، 5 شــهروندی کــه در روز ۳۰ آبــان جــان خــود را از دســت دادنــد، در خیابــان بهــداری )طالقانــی( هــدف شــلیک 
گلولــه  جنگــی نیروهــای نظامــی قــرار گرفتنــد. تیرانــدازی آن قــدر شــدید اســت کــه مــردم حتــی نمی تواننــد بــه پیکرهــای 

ــوند.  ــک ش ــدگان نزدی ــان کشته ش بی ج

ــه 2۰۰  ــک ب ــد بلکــه نزدی ــان مســتقر می کنن ــن خیاب ــل ســلاح »دوشــکا« را در ای ــا ماشــین حام ــه تنه ــی ن نیروهــای نظام
نیــروی مســلح بــه ســلاح جنگــی نیــز در فاصلــه بســیار کمــی بــا معترضــان )کمتــر از ۳۰ متــری( بــه آن هــا شــلیک  میکننــد. 
معترضانــی کــه در دیگــر خیابان هــا هســتند خیلــی زود متوجــه می شــوند کــه شــدت خشــونت، ســرکوب و تیرانــدازی در 

خیابــان بهــداری بــالا گرفتــه اســت. 

راوی شماره 4: 

» بــه ســمت بهــداری رفتــم، دیــدم وضعیــت خیلــی وخیــم اســت. از دور ماشــین دوشــکا را دیــدم، کســی ماهرانــه بــه هــر 
طرفــی تیرانــدازی می کــرد. تــا 2۰ متــری دوشــکا هــم رفتــم. امــا وضعیــت کــه بدتــر شــد مجبــور شــدیم از کوچه هــای 
فرعــی، محــل درگیــری را تــرک کنیــم و عقب نشــینی کنیــم. هــم مــا و هــم آن زنانــی کــه بســت وســط خیابــان نشســته 
ــداد  ــدر تع ــناخته، آن ق ــوده را نش ــی ب ــه زخم ــرادرزاده اش ک ــوده، ب ــداری ب ــان به ــه کادر درم ــتی دارم ک ــد... دوس بودن

ــوده اســت.« ــاد ب ــا زی زخمی ه

شــلیک گلوله  هــای دوشــکا؛ »بزنیــدش، 
ایــن اســیر جنگی ســت«

ــد.  ــلیک  میکنن ــی ش ــلاح های جنگ ــا س ــه ب ــوران بی وقف مام
و  بهــداری  خیابــان  در  دوشــکا  شــلیک  مهیــب  صــدای 
بــا  مامــوران  می رســد.  گــوش  بــه  اطــراف  کوچه هــای 
ماشــین حامــل دوشــکا مــدام بــه معترضــان در خیابــان بهــداری 

می شــوند. نزدیــک 
  

 یکی از مامورین دست بردار نبود و می گفت 
بزنیدش این اسیر جنگی است. ماشین حامل 

دوشکا را صدا زد تا من را سوار کرده و 
با خود ببرند، اما ماشین دوشکا نایستاد و به 

تعقیب مردم پرداخت 

 تصویری از پای مجروح راوی شماره ۱2 در اثر شلیک دوشکا 
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راوی شماره 11: 

ــا  ــه م ــد خان ــان بهــداری نزدیــک آمــوزش و پــرورش. شــلیک کــه مــی کردن ــود در خیاب ــا ب ــه م » دوشــکا نزدیــک خان
می لرزیــد.«

بــرای راوی شــماره ۱2 امــا تنهــا تجربــه از مواجهــه بــا دوشــکا، صــدای شــلیک های پیاپــی و مهیــب ایــن ســلاح جنگــی 
نبــود. ایــن جــوان 2۰ ســاله و کارگــر کــه بــه مراســم خاکســپاری در قبرســتان حــاج ابراهیــم نرســیده، در میــدان فلســطین 
بــه جمعیــت هــزاران نفــری مــردم کــه قصــد رفتــن بــه خانــه عرفــان کاکایــی را داشــتند، برمی  خــورد. بــا محاصــره مــردم و 
شــدت گرفتــن درگیری هــا در خیابــان بهــداری، مامــوران دو گلولــه  پی درپــی دوشــکا بــه هــر دو پــای او شــلیک  میکننــد 

ــه زمیــن می افتــد. و او ب
  

راوی شماره 1۲: 

ــر از حــال  ــد نف ــی ایجــاد می کــرد، چن ــد کــه ســرگیجه ی عجیب ــردم شــلیک کردن ــه داخــل م ــک گاز ســبزرنگ ب » ی
رفتنــد. مجــددا بــه ســمت مــردم تیرانــدازی کردنــد. آنجــا شــاهد بــودم کــه یک پســر مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفت و 
قــوزک پایــش ســوراخ شــد. مــا در همــان حوالــی خیابــان بهــداری بــه داخــل یــک کوچــه فــرار کردیــم، امــا مامورین ســر 
دیگــر کوچــه را هــم گرفتــه بودنــد. مــن همان جــا تیــر خــوردم. ابتــدا گلولــه ای بــه پــای راســتم زدنــد و بلافاصلــه گلولــه ی 

دیگــری بــه پــای چپــم خــورد.«

ایــن معتــرض 2۰ ســاله خــودش را بــه هــر زحمتــی کــه هســت روی زمیــن می کشــد و بــه کنــار جــدول می رســاند. در ایــن 
حیــن یکــی از ماموریــن بــه طرفــش ســنگی پرتــاب می کند.

راوی شماره 1۲: 

» ســه چهــار نفــر ســپاهی بــالای ســرم آمدنــد و بــا اســلحه و مشــت و لگــد شــروع بــه ضــرب و شــتم کردنــد. بــا اســلحه بــه 
ســرم ضربــه زدنــد کــه موجــب بــاد کــردن ســرم شــد.«

در ایــن شــرایط تعــدادی از ماموســتایان ]علمــای مذهبــی[ و یــک پیرمــرد مســن کــه در آن نزدیکــی بودنــد، بــه ســمت 
ــع ادامــه ی ایــن رفتــار شــکنجه وار شــوند. مامــوران می آینــد تــا مان

راوی شماره 1۲: 

» یکــی از ماموریــن دســت بردار نبــود و می گفــت بزنیــدش ایــن اســیر جنگــی اســت. ماشــین حامــل دوشــکا را صــدا زد 
تــا مــن را ســوار کــرده و بــا خــود ببرنــد، امــا ماشــین دوشــکا نایســتاد و بــه تعقیــب مــردم پرداختــه داشــتم از حــال می رفتــم 

کــه یــک پرایــد آمــد و مــردم مــن را داخــل پرایــد انداختنــد و بــه بیمارســتان بردنــد.«

نیروهــای امنیتــی وقتــی متوجــه می شــوند کــه مــردم ایــن جــوان 2۰ ســاله را بــه بیمارســتان جوانــرود بــرده انــد، دســتور 
ــا در آنجــا از او بازجویــی شــود. ــد ت ــه یکــی از بیمارســتان های کرمانشــاه منتقــل کنن ــه او را ب ــد کــه بلافاصل می دهن
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او پس از انتقال به بیمارستانی در کرمانشاه، با وجود شرایطی جسمی بسیار نامساعد مورد بازجویی قرار  میگیرد. 

راوی شماره 1۲: 

» آنها از میزان جمعیت شرکت کننده و هویت آنها سوال می پرسیدند، همچنین در مورد احزاب سوال  میکردند.«

ایــن معتــرض تاکنــون چهــار مرتبــه عمــل جراحــی انجــام داده و بایــد مجــددا هــم مــورد جراحــی قــرار بگیــرد. بــه دلیــل 
شــدت جراحــات وارده ماه هاســت کــه قــادر بــه فعالیــت و کار نیســت.

زخم گلوله مسلسل جنگی بر پای معلم بازنشسته 73 ساله
 

ــان  ــم بازنشســته ۷۳ ســاله کــه روز ۳۰  آب معل
بــه همــراه خیــل هــزاران نفــری مــردم از 
قبرســتان حــاج ابراهیــم بــه ســمت خانــه 
عرفــان کاکایــی در حرکــت بــوده اســت، از 
جملــه زخمی شــدگان ایــن روز در جوانــرود 
در  صبــح   ۱۱ ســاعت  حوالــی  او  اســت. 
ــان بهــداری مجــروح  کوچــه  ایثــار۴ در خیاب
می شــود. کوچــه ای کــه بــه گفتــه او در آنجــا 
شــاهد کشــته شــدن یکــی از معترضــان بــوده 

ــت. اس
راوی شماره 13:

 »مــن بــه همــراه گروهــی از مــردم بــه داخــل 
ــا  ــم، همان ج ــا رفت ــن کوچه ه ــی از همی یک
ــک  ــمانم ی ــوی چش ــه جل ــان کوچ و در هم
پســر جــوان تیــر خــورد و در جــا شــهید شــد. 
متاســفانه نفهمیــدم کــدام یــک از شــهدا بود، 
چــون اوضــاع بــه شــدت آشــفته بــود و مــردم 
هــم فریــاد می زدنــد کــه در کوچــه نایســتید، 
چــون احتمــال دارد مــورد اصابــت قــرار 

بگیریــد.« 

ــه،  ــرد جان باخت ــه ف ــد ک ــخص ش ــدا مش بع

تصویری از پای معلم ۷۳ ساله که در اثر شلیک گلوله جنگی به شدت مجروح شده 
است
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جمــال اعظمــی بــوده اســت. بــه فاصلــه کوتاهــی )کمتــر از 2 دقیقــه(، بعــد از ایــن کــه مــردم ســعی می  کننــد از کوچــه 
ــد. ــت  میکن ــای راســت او اصاب ــه ســاق پ ــا قناســه( ب ــه )احتمــالا ژ۳ ی خــارج شــوند، گلول

راوی شماره 13: 

»ابتــدا متوجــه نشــدم کــه زخمــی شــدم، ناگهــان دیــدم کــه کفش هایــم پــر خــون شــده و بــه زمیــن افتــادم... قــدرت گلولــه 
بــه حــدی بــود کــه زیــر پایــم را تخلیــه کــرد و کفشــم را نیــز پــاره کــرده بــود.«

مردم این معلم بازنشسته را به خانه ای در همان کوچه می برند تا در امان باشد و مداوا شود.

راوی شماره 13:

 »زن صاحب خانــه بــا کمــک چنــد جــوان، زخمــم را بــا مقــداری پارچــه ی تمیــز باندپیچــی کردنــد. گفتنــد بهتــر اســت تــا 
وقتــی بــه بیمارســتان می رســی زخمــت را ببندیــم تــا خونریــزی کمتــر شــود. بــه فرزندانــم اطــلاع دادم، تــا آنهــا رســیدند 
مــن از حــال رفتــه بــودم. مــرا بــه بیمارســتان جوانــرود بــرده بودنــد، آنجا بــه هوش آمــدم. چنــد ســاعتی در بیمارســتان مورد 
معالجــه قــرار گرفتــم و بعــد بــه منــزل برگشــتم، یــک هفتــه بعــد بــه دکتــر ارتوپــد مراجعــه کــردم و ســپس بــه کرمانشــاه 

رفتــم، آنجــا مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفتــم، یعنــی حــدود ۱۰ روز پــس از زخمــی شــدن جراحــی شــدم.«

زنی که همه دنیا زخمی شدنش را دید؛ 
»با یک تکه پارچه زخم را بستیم«

ــا  ــی ی ــای جنگ ــا گلوله ه ــرود ب ــات جوان ــه در اعتراض ــی ک ــداد زنان ــی از تع ــار دقیق آم
ســاچمه ای زخمــی شــده اند در دســت نیســت. بســیاری از آنهــا در خانه هــا مــداوا شــدند و 

بــه بیمارســتان یــا مراکــز درمانــی نرفتنــد.
یکــی از آنهــا معتــرض 2۴ ســاله ای اســت کــه روز ۳۰ آبــان در خیابــان بهــداری از ســوی 
نیروهــای ســپاه پاســداران از فاصلــه بســیار نزدیــک )کم تــر از ۳۰ متــر( هــدف تیرانــدازی 
قــرار می گیــرد. فیلمــی۱6 از لحظــه زخمــی شــدن وی در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده 
کــه در آن بــه وضــوح صحنــه تیــر خــوردن او کــه بــه همــراه همســرش در فاصلــه چنــد 
متــری اســماعیل گل عنبــر )یکــی از کشته شــدگان روز ۳۰ آبــان( اســت، دیــده می شــود. 
ایــن زن کــه پشــت ســر همســر خــود در حــال فــرار کــردن از شــلیک مســتقیم مامــوران 
ســپاه پاســداران اســت، در پیــاده رو ناگهــان در اثــر اصابــت تیــر بــه پایــش بــه زمیــن می  افتد. 

 ...  نیروهای سپاه 
پاسداران از نزدیک، از 

پشت سر، به من تیراندازی 
کردند و پای چپم زخمی 

شد. همسرم و چند شهروند 
دیگر مرا در حالی که 

خونریزی شدید داشتم به 
یک خانه منتقل کردند. 
پناه گرفتیم. با یک تکه 

پارچه محل زخم را بستیم
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راوی شماره 14:

 » نیروهــای ســپاه پاســداران از نزدیــک، از پشــت ســر، بــه مــن تیرانــدازی کردنــد و پــای چپــم زخمــی شــد. همســرم و چند 
شــهروند دیگــر مــرا در حالــی کــه خونریــزی شــدید داشــتم بــه یــک خانــه منتقــل کردنــد. پنــاه گرفتیــم. بــا یــک تکــه 

پارچــه محــل زخــم را بســتیم. بعــد بــه بیمارســتان جوانــرود رفتیــم.«

شــدت وخامــت حــال جســمی و آســیب شــدیدی کــه گلولــه جنگــی در پایــش ایجــاد کــرده چنــان عمیــق اســت کــه 
ــه بیمارســتانی در  ــواده او را ب ــا رضایــت خان ــرود برنمی آیــد. ب کاری از دســت پزشــکان و کادر درمــان بیمارســتان جوان

ــد. ــل می کنن کرمانشــاه منتق

تصویری از فیلم لحظه تیر خوردن »ژ.ن«. در این تصویر اسماعیل گل عنبر نیز دیده می شود که در اثر شلیک گلوله جنگی روی زمین افتاده است - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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راوی شماره 14: 

» بــه مــا اطــلاع دادنــد کــه نیروهــای امنیتــی در بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه حضــور گســترده دارنــد، بــه همیــن دلیــل بــه 
بیمارســتان حکیــم رفتیــم. یــک شــبانه روز در ایــن بیمارســتان بــودم امــا هیــچ کاری برایــم انجــام ندادنــد و از طریــق یکــی 
از پزشــکان بیمارســتان طالقانــی پرونــده ای پزشــکی بــرای مــن تشــکیل دادنــد و بــرای عمــل بــه بیمارســتان طالقانــی منتقل 

شدم.« 

ایــن شــهروند 2۴ ســاله تاکنــون دو بــار مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفتــه و بــه دلیــل ایــن کــه گلولــه پنــج ســانتی متر از 
اســتخوان پایــش را ســوزانده و عصــب را پــاره کــرده، نمی توانــد بــه راحتــی حرکــت کنــد و پــای چپــش کامــلا بی حــس 

شــده اســت.

راوی شماره 14:

 » پــس از عمــل پیونــد اســتخوان در ماه هــای آینــده قــرار اســت کــه مــورد عمــل جراحــی پیونــد عصــب هــم قــرار بگیــرم، 
امــا دکترهــا گفته انــد کــه احتمــال بازیابــی تــوان حرکــت پایــم تنهــا 2۰ درصــد اســت.«

شکنجه در کف خیابان؛ دانشجوی التیام نیافته ۲6 ساله

»م. د« متولــد ســال ۱۳۷5، مجــرد اســت و دانشــجو. یــک فــرد نزدیــک بــه او در شــرح ماجــرای ایــن دانشــجوی 26 ســاله 
می گویــد.

راوی شماره 15:

»او نیــز ماننــد هــزاران نفــر دیگــر در روز مراســم خاکســپاری عرفــان کاکایــی و بهاءالدیــن ویســی در ۳۰ آبــان حضــور 
داشــته و در خیابــان بهــداری مســتقیما مــورد هــدف گلولــه جنگــی قــرار می گیــرد. او از ناحیــه ران پــا بــه شــدت آســیب 

می بینــد.«

ــرای  ــد ب ــی نمی توان ــه کس ــت ک ــاد اس ــدر زی ــدازی آن ق ــدت تیران ــد. ش ــن می افت ــه زمی ــه ب ــت گلول ــس از اصاب »م. د« پ
کمــک بــه ســمت او بــرود. در همیــن حــال کــه زخمــی کــف خیابــان افتــاده، نیروهــای ســپاهی حملــه ور می شــوند و او 
را بــا مشــت و لگــد مــورد ضــرب و شــتم شــدید قــرار می دهنــد. در اثــر ایــن حملــه، اســتخوان همــان پــای گلولــه خــورده 
ــه شــدت صدمــه می بینــد و خــرد می شــود. مامــوران او را در همــان وضعیــت رهــا می کننــد و مشــغول ســرکوب بقیــه  ب

ــوند. ــردم می ش م
پــای زخمــی »م. د« بارهــا مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفتــه اســت، امــا هنــوز بهبــودی پیــدا نکــرده و احتیــاج بــه انجــام 

عمــل دیگــری دارد.



۴۳ جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

گلوله ایی که گلو را شکافت؛ »همه فکر می کردیم جان باخته است«

در یکــی از ویدیوهایــی۱۷ کــه از روز ۳۰ آبــان در خیابــان بهــداری جوانــرود منتشــر شــده، چهــره مــردی غــرق در خــون 
دیــده می شــود کــه گلولــه گلــوی  او را شــکافته اســت و چنــد نفــر ســعی می کننــد بــه او کمــک کننــد. گلوله کلاشــنیکف 

از روبــرو بــه گلــوی او برخــورد می کنــد و بــه گفتــه نزدیکانــش به طــور معجزه آســایی از مــرگ رهایــی پیــدا  مــی کنــد.

یکی از افراد نزدیک به پیمان سهرابی راد که در روز ۳۰ آبان در خیابان بهداری همراه او بوده است،  میگوید:

راوی شماره 16: 

»گلوله کلاشنیکف از جلو من رد شد به  پیمان اصابت کرد و گلوی او را شکافت.«

پیمــان ســهرابی راد درجــا از هــوش مــی رود و همــه فکــر می کردنــد او جــان باختــه اســت. مــردم پیمــان را بــه بیمارســتان 
منتقــل کردنــد و بــه مــدت ۴۸ ســاعت بعــد از عمــل جراحــی در بیمارســتان جوانــرود در بی هوشــی کامــل می مانــد.

راوی شماره 16:

»هیچ کــس انتظــار نداشــت پیمــان دوبــاره بــه هــوش بیایــد. حتــی پزشــک ها هــم متعجــب بودنــد کــه چگونــه بــه هــوش 
آمــده اســت. وقتــی بــه هــوش آمــد نمی توانســت صحبــت کنــد، بــرای همیــن روی کاغــذ می نوشــت.«

ــود و یــک  ــه ب ــاری پیمــان جــان باخت ــر در تخــت کن ــد دقیقــه قبل ت ــود چن ــه خــورده ب مســعود تیمــوری کــه ســه گلول
ســاعت بعــد پــدر شــهید مســعود را کــه دو گلولــه خــورده بــود بــه بیمارســتان آوردنــد و روی همان تخــت بســتری کردند، 

بــه او نگفتــه بودنــد پســرش کشــته شــده اســت.

پیمــان ســهرابی راد جمعــا 6 روز را در بخــش مراقبت هــای ویــژه )آی ســی یو( بیمارســتان جوانــرود بســتری بــود و تــا مــدت 
5 مــاه از طریــق تراکســتومی کــه بــه گلــوی او وصــل شــده بــود، نفــس می کشــید.

گلولــه مهــره هفتــم گــردن پیمــان ســهرابی راد را شکســته و بــه لولــه نخــاع او آســیب رســانده اســت. دســت چــپ او نیــز 
درد شــدیدی داشــت، بــه همیــن جهــت روز پنجــم در نتیجــه آزمایــش ســی تی  اســکن مشــخص شــد گلولــه در حالــی کــه 

مهــره هفتــم گــردن پیمــان را شکســته، همان جــا باقــی مانــده اســت.

راوی شماره 16:

»بــه همیــن خاطــر گفتنــد بایــد بــه کرمانشــاه یــا تهــران منتقــل شــود. آزمایــش ســی تی اســکن را بــه چندیــن پزشــک نشــان 
داده بودنــد و گفتنــد چــون بســیار نزدیــک نخــاع اســت امــکان بیــرون کشــیدن آن وجــود نــدارد. تنهــا یــک پزشــک در 

کرمانشــاه گفتــه بــود مــن او را عمــل می کنــم، ولــی احتمــال ۸۰ درصــد قطــع نخــاع می شــود.«



جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم۴۴

روز ششــم آذر ۱۴۰۱ پیمــان ســهرابی راد جهــت انجــام عمــل جراحــی بــه بیمارســتان خصوصــی حکیــم کرمانشــاه اعــزام 
شــد و یــک روز بعــد، هفتــم آذرمــاه عمــل جراحــی انجــام گرفــت.

ــا  پیمــان ســهرابی راد چهــار روز در بخــش آی ســی یو بیمارســتان حکیــم بعــد از عمــل جراحــی بســتری بــود و ســپس ب
درخواســت خانــواده بــه دلیــل هزینه هــای بــالای درمانــی در کرمانشــاه، دوبــاره بــه بیمارســتان جوانــرود منتقــل شــد. بعد از 
ســه روز در بیمارســتان جوانــرود مشــخص شــد کــه مــری او ســوراخ شــده اســت. دوبــاره او را بــه کرمانشــاه اعــزام کردنــد 

و در آنجــا یــک پزشــک فــوق تخصــص گــوارش بــرای او »فنــر« کار مــی گــذارد تــا بتوانــد مایعــات را بنوشــد.
او بعــد از گذشــت چنــد روز و در حالــی کــه مجــددا بــه بیمارســتان جوانــرود منتقــل شــده بــود، بــا پیشــنهاد پزشــک جراح 

بــه بیمارســتان مســیح دانشــوری در تهــران منتقــل شــد تــا عمــل حراجــی تکمیلــی بــرای او انجام شــود.

راوی شماره 16:

 » 5 روز بســتری شــد و بعــد از معاینــات و عکــس رنگــی رادیولــوژی، دکتــر گفــت زخم هایــش خیلــی کاری اســت و 
گلولــه غضــروف را کامــلا از بیــن بــرده، 5۰ درصــد قســمت چــپ حنجــره هــم فلــج شــده و 5۰ درصــد ســمت راســت هم 

آســیب دیــده و فعــلا قــادر بــه عمــل نیســت.«

بــه دلیــل زخم هــای عمیقــی کــه گلولــه بــر گلــوی پیمــان ســهرابی راد بــه جــا گذاشــته بــود، عمــل جراحــی او چندیــن 
نوبــت بــه تعویــق افتــاد، تــا ایــن کــه نهایتــا در تاریــخ 26 فروردیــن ۱۴۰2 بــه مــدت ۱۴روز در بیمارســتان مســیح دانشــوری 
بســتری شــد و در طــول ایــن مــدت ســه بــار تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت. او اکنــون بــا بینــی و دهــان قــادر بــه تنفس 

اســت، امــا پزشــک  ها درمــان حنجــره او را ناممکــن دانســته اند.
دســت چــپ پیمــان ســهرابی راد بــه مــدت هفــت مــاه بی حــس بــود و نــوار عصــب نشــان داد کــه عصب هــای سرشــانه او 

آســیب جــدی دیــده اســت.

راوی شماره 16:

ــاه  ــا کرمانش ــران ی ــه ته ــان ب ــه درم ــرای ادام ــان را ب ــه پیم ــی ک ــلا زمان ــویم، مث ــارج بش ــهر خ ــتیم از ش ــی می خواس »وقت
ــردم را  ــی های م ــدارک و گوش ــی م ــتند. حت ــب را می گش ــدوق عق ــد، صن ــی می کردن ــین را بازرس ــم، کل ماش می بردی

بازدیــد می کردنــد.«

ــد پســر ۱6 و 6 ســاله دارد. پســر بــزرگ او در جریــان اعتراضــات سراســری در جوانــرود در  پیمــان ســهرابی راد دو فرزن
معــرض گاز اشــک آور قــرار گرفــت و بــه گفتــه پزشــک ها دســتگاه گــوارش او آســیب دیــده اســت و نیــاز بــه درمــان 

دارد.
پیمــان ســهرابی راد بــا وانت بــار کار می کــرد تــا هزینه هــای خانــواده را تامیــن کنــد، طــی ۹ مــاه گذشــته بــه دلیــل آســیب 
جســمی کــه در نتیجــه تیرانــدازی نیروهــای امنیتــی بــرای او پیــش آمــده اســت، در بســتر بیمــاری بــه ســر می بــرد و امــکان 

کار کــردن نــدارد، بــه همیــن جهــت خانــواده او در شــرایط معیشــتی بســیار دشــواری قــرار دارنــد. 



۴5 جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

شلیک گاز مشکوک سبز رنگ در جوانرود

ــه رنــگ ســبز و آبــی  ــه پرتــاب گازهایــی دودزا ب ــزار جنگــی، اقــدام ب نیروهــای نظامــی در کنــار اســتفاده از ادوات و اب
بــه ســمت معترضــان کردنــد. دقیقــا مشــخص نیســت کــه ایــن گازهــا از چــه ترکیباتــی ســاخته شــده اند. برخــی شــاهدان 
می گوینــد کــه تاثیــر آن هرچنــد بــا تاثیــر گازهــای اشــک آور مشــابه بــوده، امــا تفاوت  هــای آشــکاری نیــز داشــته اســت. 
برخــی از افــراد دچــار عوارضــی ماننــد ســرگیجه، افــت فشــار خــون و ســردرد شــدند. برخــی نیــز بعد از استشــمام ایــن گاز 

بــه حالــت بیهوشــی و بی حالــی درآمــده بودنــد. 

نمایی از شلیک گازهای رنگی به سمت مردم در خیابان های جوانرود - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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راوی شماره 17 :

 »اول فکــر کــردم گاز اشــک آور اســت، بقیــه هــم همین طــور فکــر می کردنــد. امــا در کمــال تعجــب هیــچ تاثیــری روی 
چشــمانمان نداشــت. کمتــر از یــک ســاعت بعــد وقتــی بــه خانــه رســیدم، پــای چپــم دردی عجیــب گرفــت. از انتهــای ران 
تــا ســاق پایــم هــر چنــد لحظــه یــک بــار دچــار درد می شــد. اگرچــه میــزان درد خیلــی زیــاد نبــود امــا دو ســاعتی ادامــه 
داشــت، کم کــم درد از پایــم خــارج شــد و بــه کمــرم رســید و دوروبــر کلیه هایــم بــه درد آمــد. ســپس از ســاعت ۹ تــا ۱۰ 
شــب در عیــن درد کمــر و پشــت، انگشــتان همــان پــای چپــم مثــل یــک تیــک عصبــی گاهــا دچــار پــرش می شــدند، بــه 
نحــوی کــه بــا چشــمان خــودم ایــن پرش هــا را می دیــدم، امــا هیــچ کنترلــی بــر آن نداشــتم، نــه می توانســتم انگشــتانم را 
متوقــف کنــم و نــه می توانســتم پــس از اتمــام پــرش آنهــا را تــکان دهــم. یکــی دو ســاعتی هــم بــا ایــن پرش هــا درگیــر 
ــا  ــم، فقــط ب ــه ســختی می توانســتم رانندگــی کن ــود و حتــی ب ــا حــدود یــک مــاه ایــن درد همیشــه همراهــم ب ــودم... ت ب
خــوردن بروفــن می توانســتم بــا آن مقابلــه کنــم. یکــی از دوســتانم کــه پزشــک اســت معتقــد بــود کــه تاثیــر همــان گاز 

ســبزرنگ بــوده کــه بعدهــا فهمیدیــم گاز اعصــاب بــوده اســت.«

این مجروح تاکید دارد که »تا روزی که این گاز را استنشاق کردم، هیچ وقت دچار چنین دردی نشده بودم.«

راوی شماره 18: 

»در هنــگام پرتــاب گاز، مــن در حــدود 2۰ متــری محــل )میــدان فلســطین( بــودم، اولیــن چیــزی کــه دیــدم رنــگ آن بــود 
کــه کمــی زرد و شــایدهم بنفــش بــا هــم ترکیــب شــده بودنــد. دقیقــا به وســط خیــل عظیــم مــردم انداخته شــد. دود ناشــی 

از آن بــه ســمت بــالا نمــی رفــت، بلکــه تــا ارتفــاع شــاید 2 متــری ســاکن بــود و زیــاد حرکــت نمی کــرد.«

راوی شماره 19: 

»گاز کــه پرتــاب شــد، مــن میــدان فلســطین بــودم بــه طــور کلــی بنــده را نگرفــت، یعنــی قســمت بســیار کوچکــی از آن 
را استشــمام کــردم، ســریعا محــل را تــرک کــردم و زود بــه خانــه رســیدم، قســمتی از بدنــم )طــرف چپــم، دســت و پــا 
و پشــت و گردنــم( درد شــدیدی گرفــت و انگشــت های پایــم شــروع بــه تــکان خــوردن کردنــد )همســرم وحشــت زده 
شــد(، کامــلا قســمت چــپ بدنــم حالــت بی حســی همــراه بــا درد شــدید داشــت کــه تــا چندیــن روز همراهــم بــود. بــا 

چنــد بــار رفتــن بــه اســتخر و اســتخر درمانــی بعــد از حــدود ۱۰ روز کــم کــم بهبــود پیــدا کــردم.«

راوی شماره ۲۰: 

»شــیء )گلولــه گاز( بــه کلاه و دســتمالی کــه دور ســرم بــود برخــورد کــرد، گاز دور ســرم را گرفــت، داشــتم از گلــو 
احســاس ســوزش و دچــار خفگــی مــی شــدم کــه بــرای چنــد لحظــه بیهــوش شــدم، بــه هــوش کــه آمــدم فــردی زیــر بغلم 
را گرفتــه بــود، اصــلا توانایــی ایســتادن و راه رفتــن نداشــتم، گلویــم بــه شــدت ســوزش داشــت و احســاس کــوری در 
چشــم هایم را داشــتم، بی حــال بــودم، احســاس می کــردم صورتــم را بــا چاقــو بــه شــدت زخمــی کرده انــد، امــا صورتــم 
کامــلا ســالم بــود، درد از داخــل صورتــم تــا مدت هــا همراهــم بــود، حتــی بعــد از چنــد روز دوســتان و اطرافیانــم گفتنــد 
کــه بــه چشم پزشــکی و پزشــک حلــق و گلــو مراجعــه کنــم. بدنــم تــا چندیــن روز بی حــس، کرخــت و بی انــرژی شــده 

بــود.« 
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فصل سوم
جوانـرود؛  
گلـولـه های  مانـده  در تـن 
زخمی ها  و مصـائب درمـان
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بســیاری از زخمی شــدگان اعتراضــات جوانــرود بــا یــک مســاله عمــده روبــرو بودنــد؛ هــراس از مراجعــه بــه بیمارســتان 
ــت خــود  ــه شــدیدترین حال ــان ب ــن وضعیــت به خصــوص در روز ۳۰  آب ــی. ای شــهر و دســتگیری توســط نیروهــای امنیت
ــا همــه زخمی شــدگان را در  ــرود تقریب رســید. اســتقرار نیروهــای نظامــی در سراســر شــهر و امنیتــی شــدن فضــای جوان
هــراس بازداشــت قــرار داده بــود. جوهــر فتاحــی، یکــی از جان باختــگان روز ۳۰  آبــان، دقیقــا بــه دلیــل همیــن هــراس پــس 
از مجــروح شــدن در خیابــان بهــداری بــه بیمارســتان نمــی رود، در حالــی کــه اگــر بــه بیمارســتان منتقــل می شــد امــکان 

نجــات جانــش زیــاد بــود. 

از همان شروع تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم در روز ۳۰  آبان و زخمی شدن 
شمار زیادی در خیابان های جوانرود، داوطلبان مردمی کار امدادرسانی به مجروحان را 

شروع می کنند. تعداد مجروحان آن قدر زیاد است که زنان و مردان بسیاری ناچارند در همان 
کوچه های فرعی و خانه هایی که مردم در آن پناه گرفته اند، مداوای حداقلی شوند. بسیاری که 

یا پرستار هستند و یا با درمان های اولیه آشنایی دارند، شروع به کمک رسانی می کنند. 

راوی شماره 4:

 » دوســتم کــه پرســتار بــوده بــا صــورت پوشــیده بــه مــداوای مــردم رفتــه بــود. در حیــن درمــان 
متوجــه می شــود یکــی از زخمی  هــا بــرادرزاده خــودش اســت. بعدهــا متوجــه می شــوند کــه ۳ 

نفــر پرســتارند بــا صورت هــای پوشــیده، ولــی همدیگــر را نمی شناســند.«

نیروهــای نظامــی پیشــروی می کننــد و رگبــار سلاح هایشــان قطــع نمی شــود. مــردم تــا آخریــن 
تــوان کمــک می کننــد کــه مجروحــان را نجــات دهنــد. آرایــش نیروهــای نظامــی و شــدت 
ــه  ــه قــدری اســت کــه مــردم و مجروحــان ب ــان بهــداری، ب ــاران، به خصــوص در خیاب گلوله ب

ــد.  ــاه می بردن ــی پن ــای فرع کوچه ه

وقتی بیمارستان شهر دورترین جای دنیاست

حوالــی ســاعت 2 بعدازظهــر روز ۳۰  آبــان و بعــد از ایــن کــه مــردم معتــرض بــرای کمــک بــه زخمی شــدگان عقب نشــینی 
می کننــد و مجروحــان را بــه خانه   هــا می رســانند، جــو کامــلا نظامــی بــر شــهر حاکــم می شــود. نیروهــای نظامــی عمــلا 
ــهر و  ــر ش ــم ب ــی حاک ــرایط نظام ــتند. ش ــا هس ــا در خانه ه ــادی از زخمی ه ــداد زی ــد و تع ــره کرده ان ــرود را محاص جوان
نگرانــی مجروحــان از شناســایی و بازداشــت بــه دســت مامــوران باعــث می شــود کــه دسترســی آنهــا بــه مراکــز درمانــی و 
بیمارســتان شــهر )بیمارســتان حضــرت رســول( ناممکــن شــود. شــمار بالایــی از مجروحــان در خانه هــا هســتند و امکانــات 

بهداشــتی و درمانــی بســیار اندکــی در اختیــار مــردم اســت.  

دوستم که پرستار بوده 
با صورت پوشیده به 
مداوای مردم رفته 

بود. در حین درمان 
متوجه می شود یکی 

از زخمی  ها برادرزاده 
خودش است. بعدها 

متوجه می شوند که 3 نفر 
پرستارند با صورت های 

پوشیده، ولی همدیگر را 
نمی شناسند.
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راوی شماره ۲1:

ــد کــه حــق  ــه بودن ــه پرســنل بیمارســتان گفت ــه بیمارســتان ها مراجعــه کــرده و ب  » مامــوران ب
ــد.« ــع کنی ــا را مطل ــن کــه پیشــاپیش م ــد، مگــر ای مــداوای زخمی شــدگان را نداری

ــک  ــه کم ــراف ب ــهرهای اط ــس از ش ــای اورژان ــاعت نیروه ــن س ــت چندی ــس از گذش پ
مجروحــان شــهر می آینــد، امــا نیروهــای ســپاه اجــازه ورود آنهــا بــه جوانــرود را نمی دهنــد. 
شــدت مجروحیــت برخــی از زخمی  شــدگان بــه حــدی اســت کــه بایــد هرچــه ســریع تر بــه 
مراکــز درمانــی منتقــل شــوند. امــا در شــرایط نظامــی حاکــم بــر شــهر و نگرانــی مجروحــان و 
ــد.  ــه بیمارســتان شــهر را ندارن ــن ب ــی از مجروحــان امــکان رفت خانواده هــا از بازداشــت، خیل
مجروحانــی کــه همه شــان بــا گلوله  هــای جنگــی زخمــی شــده اند و بسیاری  شــان اگــر 
ــن  ــیاری از ای ــد. بس ــت می دهن ــان را از دس ــوند جانش ــل نش ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــریعا ب س
زخمی شــدگان بایــد بــه بیمارســتان های شــهرهای اطــراف از جملــه کرمانشــاه )مرکــز اســتان 

ــد.  ــرود( برون ــه ۹۱ کیلومتــری جوان در فاصل

در جاده تهدید و مرگ؛ از انتقال مجروحان با مینی بوس
تا موانع رسیدن به کرمانشاه  

بــا گذشــت زمــان و وخیم تــر شــدن وضعیــت شــماری از زخمی شــدگان و ناممکــن بــودن وضعیــت نگهــداری آنهــا در 
خانه هــا و کمبــود وســایل پزشــکی و درمانــی، گروهــی از ایــن مجروحــان بــه کمــک مــردم و تعــدادی دیگــر هــم کــه 
ــه کرمانشــاه منتقــل می شــوند. خــروج از شــهر و  ــه بیمارســتان شــهر مراجعــه کــرده بودنــد، توســط نیروهــای امنیتــی ب ب
رســیدن بــه کرمانشــاه بســیار دشــوار اســت و هــر ثانیــه تاخیــر در رســاندن زخمی شــدگان برابــر اســت بــا از دســت رفتــن 
جــان آنهــا. حضــور نیروهــای نظامــی و مســدود کــردن راههــای ورودی شــهر و احتیــاط و نگرانــی خانواده هــا و همراهــان 
زخمی شــدگان از بازداشــت، رونــد انتقــال مجروحــان بــه کرمانشــاه را بســیار زمان بــر کــرده اســت. زمــان معمــول بــرای 
ــه  ــرای رســیدن ب ــا ب ــان ام ــم اســت. در عصــر ۳۰  آب ــا  یــک ســاعت و نی ــرود تقریب ــداء جوان ــه کرمانشــاه از مب رســیدن ب
کرمانشــاه دســت کم ۴ تــا 6 ســاعت زمــان لازم اســت. بــه گفتــه یکــی از مســئولان بیمارســتان کرمانشــاه، نیروهــای امنیتــی 

ــا مینی بــوس بــه کرمانشــاه منتقــل کــرده بودنــد. تعــداد زیــادی از زخمی هــا را ب

راوی شماره 4: 

» بــرادر ۱۷ ســاله ام روز ۳۰  آبــان بــا گلولــه کلــت زخمــی شــد. گلولــه ای از ســمت راســت بدنــش وارد شــده و بــه ســمت 
ــا یکــی از دوســتان  ــردار شــدم. ب ــن هــم خب ــود. م ــان رســانده ب ــه منزل م ــرادرم را ب ــود. کســی ب ــش رســیده ب چــپ بدن
پرســتارم تمــاس گرفتــم، گفــت حتمــا خونریــزی داخلــی دارد. بــا آن جــو امنیتــی می ترســیدم بــرادرم را بــه بیمارســتان 

جوانــرود ببــرم. او را بــا هــزار بدبختــی بــه یکــی از بیمارســتان های کرمانشــاه منتقــل کردیــم.«

 زمان معمول برای 
رسیدن به کرمانشاه از 
مبداء جوانرود تقریبا  

یک ساعت و نیم است. 
در عصر 3۰  آبان اما 

برای رسیدن به کرمانشاه 
دست کم 4 تا 6 ساعت 

زمان لازم است.
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 راوی شماره 4: 

ــاه 6  ــه کرمانش ــیدن ب ــا رس ــرادرم ت ــدن ب ــی ش ــان زخم » از زم
ســاعت طــول کشــیده بــود. بــرادرم طــی ایــن مــدت بــا آن همــه 
خونریــزی مقاومــت کــرده بــود. هرچنــد گلولــه هنــوز در بدنــش 
مانــده بــود. بــرادرم دو ســاعت اتــاق عمــل بــود. پزشــک جــراح 
ــت  ــن گف ــه م ــان ب ــد گریه کن ــارج ش ــل خ ــاق عم ــی از ات وقت
ــه ای  ــا گلول چطــور یــک بچــه ۱۸/۱۷ ســاله توانســته 6 ســاعت ب
در بدنــش این طــوری مقاومــت کنــد؟ عمــل جراحــی دو ســاعت 
طــول کشــیده بــود و اتــاق عمــل را فقــط بــه بــرادرم اختصــاص 
ــت  ــرادرم بازداش ــه ب ــن ک ــرای ای ــراح ب ــک ج ــد. پزش داده بودن
نشــود نوشــته بــود مجــروح شــدن بــا قمــه و چاقــو در درگیــری.«

تعــداد مجروحانــی کــه بــه بیمارســتان های کرمانشــاه منتقــل 
ــاد اســت کــه بخــش اورژانــس بیمارســتان  می شــوند آن قــدر زی
ــرود  ــه مجروحــان جوان ــام بیمارســتان محفــوظ اســت( فقــط ب )ن

اختصــاص داده می شــود. 

راوی شماره 4: 

» کادر بیمارســتان ... کرمانشــاه تمــام تــوان خــود را بــرای کمــک 
بــه مجروحــان جوانــرود بــه کار گرفتنــد. خــودم شــاهد بــودم کــه 
ــه  ــالنی را ک ــتان درب س ــان آن بیمارس ــان کادر درم ــی از زن یک
ــای  ــت نیروه ــود و نمی گذاش ــته ب ــد، بس ــا بودن ــن آنج مجروحی
ــه آنجــا وارد شــوند. می گفــت اول درمــان شــوند بعــدا  امنیتــی ب

هــر کاری خواســتید انجــام بدهیــد.«

ــن  ــا تعــداد بســیار کمــی از ای ــن زده می شــود ام ــر ۸۰ نفــر تخمی ــغ ب ــان بال ــد شــمار زخمی شــدگان در روز ۳۰ آب هرچن
افــراد، کــه بیشترشــان بــا گلوله هــای جنگــی آســیب دیــده بودنــد، در همــان شــب موفــق می شــوند کــه بــه مراکــز درمانــی 

در کرمانشــاه برســند. 

راوی شماره 4: 

» پســری را دیــدم کــه دو گلولــه جنگــی خــورده بــود. اول گفتنــد بایــد پاهایــش قطــع شــود کــه خوشــبختانه راه دیگــری 
بــرای درمانــش پیــدا کردنــد. یکــی دیگــر را دیــدم کــه گلولــه بــه مثانــه اش خــورده بــود و همــان روز چنــد بــار عمل شــده 
بــود... خــودم حــدود ۷ یــا ۸ نفــر را دیــدم کــه در حــال انتقــال بــه اتــاق عمــل بودنــد. بســیاری از زخمی هــا وضعیت شــان 
وخیــم بــود... از بیــن ایــن همــه زخمــی در جوانــرود شــاید تعــداد کمــی توانســتند از شــهر خــارج شــوند. بقیــه در شــهر 

ماندنــد و خیلی هــا بــه هیــچ کــدام از مراکــز درمانــی مراجعــه نکردنــد.«

تصویری از جراحت شدید یکی از شهروندان جوانرود که 
در یکی از مراکز درمانی کرمانشاه بستری شده است 
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اگرچــه بیشــتر مجروحانــی کــه از جوانــرود خــارج شــدند بــه مقصــد بیمارســتان  ها و مراکــز درمانــی کرمانشــاه رهســپار 
شــدند، امــا تعــدادی از آنــان نیــز بــرای درمــان بــه شــهرهای دیگــری رفتنــد.

ــان از ناحیــه ران پــا مســتقیما مــورد هــدف گلولــه  »ر.ن« متاهــل، معلــم و پــدر دو فرزنــد، یکــی از آنهــا اســت. او ۳۰ آب
جنگــی قــرار گرفــت. او بــرای مــداوا بــه بیمارســتان یکــی از شــهرهای اطــراف منتقــل و در خفــا مــورد درمان قــرار گرفت. 
در پــای وی پلاتیــن کار گذاشــته شــده اســت. او هنــوز بــه طــور کامــل بهبــود پیــدا نکــرده و بــه دلیــل شــدت جراحــت 

پایــش کوتاهتــر شــده و هنــوز هــم بــا کمــک عصــا راه مــی رود.

درمان زخمی ها در خانه؛ چیزی به جز نخ بخیه و سوزن وجود ندارد

درمــان مجروحــان بلافاصلــه در خانه هــا شــروع می شــود. تعــداد زخمی هــا زیــاد و امکانــات پزشــکی و درمانــی محــدود 
اســت. نیروهــای امنیتــی پیگیــر خانه هــا و افــرادی می شــوند کــه بــه مجروحــان کمــک کرده انــد؛ آنــان بــه ایــن خانه هــا 

ــد. ــه می کنن حمل

راوی شماره 5: 
» اگــر بــه منزلــی مشــکوک می شــدند کــه فــرد مجروحــی در آن نگهــداری و مــداوا می شــد، 
بــه آن منــزل حملــه می کردنــد. یکــی از ایــن خانه هــا نزدیــک خانــه ی خودمــان بــود. مردمــی 

هــم کــه قصــد کمــک بــه مجروحیــن را داشــتند بــه شــدت در معــرض خطــر بودنــد.«

شــدت جراحــات بســیاری از معترضــان بالاســت و نیروهــا و امکانــات پزشــکی در دســترس 
مــردم ناچیــز اســت. بعــد از ســرکوب خونیــن، همــه شــهر در محاصــره اســت و اساســا رفــت  
و آمــد بــرای شــهروندان میســر نیســت، چــه رســد بــه تهیــه وســایل مــورد نیــاز بــرای درمــان.

راوی شماره 5: 

» بــه غیــر از ســوزن و نــخ بخیــه چیــز دیگــری نداشــتیم، بــدون هیــچ داروی بی حســی. اوایــل اصــلا دارو نبــود. همــه جــا 
تعطیــل بــود، داروخانه  هــا را بســته بودنــد. دسترســی بــه هیچــی نداشــتیم.« 

ــم  ــت وخی ــی و وضعی ــات درمان ــکی و خدم ــایل پزش ــدید وس ــود ش ــهر و کمب ــر ش ــم ب ــی حاک ــی و امنیت ــرایط نظام ش
زخمی شــدگان در خانه هــا فقــط مربــوط بــه روز ۳۰  آبــان نمی شــود و در روزهــای بعــد هــم وضعیــت بــه همیــن شــکل 
پیــش مــی رود. بــا ایــن وجــود گروه هــای مردمــی در خفــا و بــا احتیــاط شــدید خانــه بــه خانــه پــی زخمی شــدگان می رونــد 
و آنهــا را در محــل درمــان می کننــد. نیروهــای امنیتــی امــا همچنــان در تعقیــب مجروحــان و شناســایی کســانی هســتند کــه 

ــد. ــک کرده ان ــدگان کم ــه زخمی ش ب

 اگر به منزلی مشکوک 
می شدند که فرد مجروحی 

در آن نگهداری و مداوا 
می شد، به آن منزل حمله 

می کردند.
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راوی شماره 6: 

ــم کــه در حــال کمک رســانی  ــرادی ه ــا اف ــوران ب » مام
ــد،  ــار می کردن ــونت رفت ــا خش ــد ب ــن بودن ــه مجروحی ب
ــد  ــعی می کردن ــل س ــود مح ــه در خ ــی ک ــا آنهای ــه ب چ
مجروحیــن را بــه اماکــن امــن منتقــل کننــد و چه کســانی 
ــکی  ــی و پزش ــانی داروی ــه کمک رس ــکوک ب ــه مش ک
ــورد  ــرادی را هــم بازداشــت کــرده و م ــی اف ــد. حت بودن
تهدیــد قــرار داده بودنــد کــه شــما حــق کمک رســانی بــه 
مجروحیــن را نداریــد. در کل مــا مجبــور بودیــم کامــلا 
احتیــاط بــه خــرج دهیــم تــا شــبکه ی کمک رســانی لــو 

نــرود و بتوانیــم مانــع از مــرگ مجروحیــن شــویم.«

می شــوند  مــداوا  خانه هــا  در  کــه  زخمی شــدگانی 
ــق،  ــای عمی ــد؛ زخم ه ــت را دارن ــطحی از جراح ــر س ه
کمک هــای  بــا  همه شــان  کــه  متوســط  و  ســطحی 
می شــوند.  درمــان  مخفیانــه  و  مردمــی  داوطلبــان 
دسترســی بــه دارو و امکانــات ســاده پزشــکی و درمانــی 
بــرای گروه هــای داوطلــب مردمــی، متشــکل از پزشــکان 
و پرســتاران و شــهروندان، ناممکن شــده اســت. نیروهای 
ــی از  ــته اند و حت ــهر را بس ــای ش ــام ورودی ه ــی تم نظام
ورود آمبولانس هــا کــه از شــهرهای اطــراف بــرای 

ــد.  ــل می آی ــه عم ــت ب ــد، ممانع ــده بودن ــک آم کم
  

راوی شماره 6: 

» در شــرایط میلیتاریــزه شــده ی آن روزهــا کمک رســانی 
خیلــی دشــوار بــود، مــا بــه منــازل زخمی شــدگان 
ــود  ــق ب ــا عمی ــواردی کــه زخم ه ــم. در م ــه کردی مراجع
آنهــا را بــه جاهــای دیگــر منتقــل می کردیــم، مــا اماکنــی 
ــا بتوانیــم زخم هــای عمیــق را  ــم ت ــز کــرده بودی را تجهی

درمــان کنیــم.« 

ــرکوب  ــه س ــوط ب ــر مرب ــار و تصاوی ــار اخب ــس از انتش پ
ــاز مبــرم  ــالای زخمی هــا و نی ــرود، شــمار ب خونیــن جوان

یکی از مجروحان در خانه  ای پناه گرفته است و موقتا درمان می شوند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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مــردم شــهر بــه دارو و امکانــات پزشــکی، شــهروندان شــهرهای مختلــف ایــران در یــک همبســتگی سراســری اقــدام بــه 
ارســال کمک هــا بــه جوانــرود می کننــد، امــا کنتــرل همه جانبــه نیروهــای نظامــی و امنیتــی بــر شــهر باعــث می شــود تــا 
ــه زخمی شــدگان،  ــه آســانی در اختیــار مجروحــان و گروه هــای داوطلــب یاری رســان ب ایــن اقــلام دارویــی و درمانــی ب

قــرار نگیــرد.
 

راوی شماره 6: 

» برخــی از مــردم کــه از شــرایط بیمارســتان اطــلاع نداشــتند، کمک هــای دارویــی خــود را 
بــه بیمارســتان جوانــرود تحویــل داده بودنــد، امــا بــا کمــال تاســف از ســوی نیروهــای امنیتــی 
مصــادره شــد و اجــازه ی اســتفاده از آنهــا را ندادنــد. حجــم داروهــای مصــادره شــده بســیار 

زیــاد بــود.«

ــر می شــوند  ــاز ناگزی ــوازم مــورد نی ــرای رســاندن داروهــا و ل گروه هــای داوطلــب مردمــی ب
ایــن اقــلام را از راههــای مختلــف و دشــوار بــه دســت پرســتاران و پزشــکان برســانند. آنهــا در 
ــیم بندی و در  ــک تقس ــته های کوچ ــی را در بس ــلام داروی ــوند اق ــور می ش ــورد مجب ــک م ی
روســتایی حوالــی شــهر مخفــی کــرده و بعــد بــه مــرور و در دفعــات زیــاد از راه هــای فرعــی و 

گاه بــا پــای پیــاده بــه شــهر منتقــل کننــد.
 

راوی شماره 6 : 

» بــه دلیــل فضــای شــدید امنیتــی بــه ناچــار احتیــاط فراوانــی در پیــش گرفتیــم، بــرای مثــال 
ــج آنهــا را از مخفیگاه هــا  ــه تدری ــم و ب ــی اســتتار می کردی ــی را در جاهای کمک هــای داروی
بیــرون آورده و مــورد اســتفاده قــرار می دادیــم. همچنیــن بــرای انتقــال پرســتارها و پزشــک ها 

احتیــاط خیلــی زیــادی در پیــش گرفتیــم.«

45 گلوله  ساچمه ای در پای پیرمرد 73 ساله 

ــه  ــت ک ــدر بالاس ــدند آن ق ــروح ش ــی مج ــه  جنگ ــا گلول ــه ب ــدگانی ک ــه زخمی ش ــیب های وارده ب ــمار آس ــدت و ش ش
ــا  ــرد. بســیاری از زخمی شــدگانی کــه ب ــرار نمی گی ــان ق ــه  ســاچمه  ای در اولویــت درم ــا گلول مــداوای زخمی شــدگان ب
گلولــه  ســاچمه  ای هــدف نیروهــای ســپاهی قــرار گرفتنــد، در خانــه و بــا کمتریــن امکانــات درمــان شــدند و برخــی از آنان 

ــد.  ــرون بیاورن ــن خــود بی ــاه از مجروحیــت، نتوانســته اند ســاچمه ها را از ت ــا گذشــت چندین م ــوز و ب ــز هن نی
یــک شــهروند ۷۳ ســاله یکــی از زخمی شــدگان روز۳۰ آبــان اســت کــه ناگزیــر بــه درمــان خانگــی شــد. او کــه در مســیر 
برگشــت از قبرســتان همــراه مــردم بــه خیابــان بهــداری می رســد، از آنجــا کــه جــزو افــراد مســن حاضــر در جمعیــت بــوده، 
بــه همــراه چنــد نفــر هم ســن و ســال خــود تصمیــم می گیرنــد کــه بــه ســمت نیروهــای نظامــی برونــد تــا از آنهــا بخواهنــد 

از ســرکوب و برخــورد خشــن بــا مــردم دســت بکشــند. بــا ایــن حــال مامــوران بــه تیرانــدازی ممتــد ادامــه می  دهنــد. 

به دلیل فضای شدید 
امنیتی به ناچار احتیاط 

فراوانی در پیش گرفتیم، 
برای مثال کمکهای 

دارویی را در جاهایی 
استتار می کردیم و به 

تدریج آنها را از مخفیگاه 
ها بیرون آورده و مورد 
استفاده قرار می دادیم. 
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راوی شماره ۲۲:

» جمعیــت خیلــی زیــاد بــود و همیــن باعــث تــرس نیروهــای امنیتــی شــد. داخــل جمعیــت زن و مــرد و پیــر و جــوان و 
ــی  ــال جای ــد... هــر کســی دنب ــه کســی رحــم نمی کردن ــود! ب ــی مهــم ب ــرای نیروهــای امنیت ــا مگــر ب ــد، ام کــودک بودن
می گشــت تــا جــان خــودش را نجــات بدهــد... مــن هــم در حــال برگشــت بــه خانــه در خیابــان بهــداری زخمــی شــدم. ۴5 

ســاچمه بــه پاهایــم اصابــت کــرد.«

ایــن شــهروند ۷۳ ســاله بــا کمــک چنــد نفــر از مــردم بــه خانــه  اش برمی گــردد. جــو شــدید امنیتــی و نگرانی  هــا از امــکان 
دســتگیری، او را از رفتــن بــه بیمارســتان منصــرف می کنــد و بــه توصیــه فرزنــدان و نزدیکانــش در خانــه درمــان می شــود.

راوی شماره ۲۲:

»یــک هفتــه کامــل خیلــی درد داشــتم و حالــم خــوب نبــود، امــا کم کــم در خانــه بهبــود پیــدا کــردم. یکــی از دخترهایــم 
در هــلال احمــر دوره پانســمان و اینهــا را دیــده بــود و مقــداری وســایل پانســمان داشــتیم، بــرادرم و دیگــر دوســتان هــم 

مقــداری دیگــر وســایل پیــدا کردنــد و بهتــر شــدم.« 
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فصل چهارم
جوانـرود؛  
وقتی  میلـه های   زنـدان 
همه شهـر  را  محصـور 
کـرده   اسـت
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روز ۱6 مهــر ســال ۱۴۰۱، یــک تجمــع اعتراضــی بــزرگ دانش آمــوزی در جوانــرود شــکل گرفــت. پــس از ایــن تاریــخ 
بــود کــه نهادهــای امنیتــی و قضایــی شــروع بــه شناســایی و بازداشــت  شــهروندان کردنــد. در فاصلــه بیــن ۱6 مهــر تــا بعــد 
ــت  ــه دس ــرود ب ــهروندان جوان ــر از ش ــت کم ۸۹ نف ــات )۱۰ دی  ۱۴۰۱( دس ــگان اعتراض ــم جان باخت ــم چهل از روز مراس
نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــدند. از ایــن تعــداد دســت کم 26 نفــر زیــر ۱۸ ســال ســن داشــتند. ایــن بازداشــت ها در بیشــتر 
مــوارد بــدون هیچ گونــه تشــریفات قانونــی، همــراه بــا ضرب وشــتم و کامــلا بــه روش آدم ربایــی صــورت گرفتــه اســت. 
بازجویی هــا در اغلــب مــوارد همــراه بــا ضرب وشــتم و تهدیــد و توهیــن بــوده اســت و تعــدادی از بازداشــت شــدگان از 

اعمــال شــکنجه های جســمی و روحــی در دوران بازداشــت پــرده برداشــتند. 
ــن  ــرد بهاءالدی ــرار می گی ــی ق ــد مامــوران امنیت یکــی از کســانی کــه پــس از اعتراضــات ۱6 مهــر تحــت تعقیــب و تهدی
ویســی ۱6 ســاله  اســت. مامــوران امنیتــی یــک روز بعــد از اعتراضــات ۱6 مهــر بــرای بازداشــت بهاءالدیــن بــه خانــه پــدری 

ــرار او می شــود.  ــرادرش، حســام الدین، باعــث ف ــت ب ــد کــه مقاوم ــه می کنن او حمل

هجوم وحشیانه لباس شخصی های نقاب پوش و ربودن شبانه
 

ــه از خــواب  ــا صــدای شکســتن شیشــه در خان ــح، ب ــم صب ــی ســاعت ۴ و نی ــداد روز ۱۷ مهــر، حوال »ب. ر« 5۳ ســاله بام
ــرو  ــخصی روب ــاس ش ــروی لب ــر نی ــش از ۷ نف ــا بی ــد ب ــرون می آین ــه بی ــی از خان ــرش وقت ــود. »ب.ر« و همس ــدار می  ش بی
می شــوند کــه تمــام مســیر راه پلــه خانــه را پــر کرد ه انــد. مامــوران لبــاس شــخصی طــوری صورت هایشــان را پوشــانده اند 
کــه چهره هایشــان بــه هیچ وجــه قابــل شناســایی نباشــد. یــک منبــع مطلــع از هجــوم مامــوران بــه ایــن ســاختمان و بازداشــت 

»ب. ر« می گویــد:

راوی شماره ۲3:

 »خیلــی هیکل هــای درشــتی داشــتند و ترســناک بودنــد. ســاکنان خانــه بــا جیــغ و داد می خواســتند مانــع بازداشــت »ب. 
ر« شــوند. اطرافیانــش کمــی بــا مامــوران جــر و بحــث کردنــد و درگیــر شــدند. »ب. ر« بــا عصبانیــت خطــاب بــه نیروهــای 
لبــاس شــخصی گفــت کــه شــما خیلــی بی ادبانــه وارد حریــم خصوصــی مــا شــده اید و از مامــوران پرســید کــه متعلــق بــه 

چــه ارگانــی هســتید؟«

مامــوران بــه دلیــل همیــن پرســش، »ب. ر« را بــا ضــرب و شــتم و توهیــن دســتگیر می کننــد و 6 -۷ مامــور لبــاس شــخصی 
تــا هنــگام ســوارکردنش بــه ماشــین، او را بــا مشــت و لگــد و قنــداق تفنــگ و باتــوم مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دهنــد.

  
راوی شماره ۲3: 

ــت  ــان را رعای ــد کــه حجابت ــی کــه روســری نداشــتند تذکــر می دادن ــه خانم های ــوران در آن شــرایط وحشــتناک ب »مام
کنیــد، چیــزی رو ســرتون بذاریــد.«
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حــدود 6 تــا ۷ ماشــین پــژو داخــل کوچــه هســتند. از آنجــا کــه مامــوران  بــه شــدت »ب. ر« را کتــک می زدنــد، همســر 
و همراهانــش شــروع بــه فریــاد زدن می کننــد و همیــن باعــث می شــود کــه همســایه ها بیــدار شــوند و بــه داخــل کوچــه 

بیاینــد. نیروهــا مانــع از تجمــع مــردم می شــوند و بــا اســلحه مــردم را تهدیــد میکننــد.
ــل  ــه دلی ــرادری ک ــود. ب ــرادرش ب ــاع از ب ــت او دف ــت بازداش ــت و عل ــور نداش ــر حض ــرات روز ۱6 مه »ب. ر« در تظاه
بازداشــتش ایــن بــود کــه پــس از بــه خشــونت کشــیده شــدن تظاهــرات خیابانــی دانش آمــوزان دختــر و پســر )۱6 مهــر( 
ســعی می کنــد جلــوی دانش آمــوزان را بگیــرد و از آنهــا بخواهــد بــه خانه هایشــان برگردنــد، چــون امــکان مجــروح و یــا 
کشــته شــدن آنهــا زیــاد بــوده اســت. یکــی از مخبرهــای شــهر کــه در صحنــه حاضــر بــوده از وی فیلــم می گیــرد و تحویــل 

نیروهــای امنیتــی می  دهــد. 

راوی شماره ۲3: 

ــداده، چــرا  ــرد کاری انجــام ن ــن ف ــود کــه ای ــه ب ــه »ب. ر« وجــود نداشــت. قاضــی کشــیک هــم گفت ــچ جرمــی علی »هی
اینجاســت؟ بــه همیــن دلیــل همــان روز بعــد از چنــد ســاعت آزاد شــد، امــا بــرادرش تــا ۱۰ روز بازداشــت بــود. بعدهــا 
مطلــع شــدیم کــه بــرای »ب. ر« هــم پرونــده تشــکیل شــده و بــه دادگاه فراخوانــده شــد، امــا در دادگاه گفتــه شــد کــه تــو 
تبرئــه شــده ای و مشــکلی نــداری. امــا بــاز هم بــه شــورای تخلفــات اداری فراخوانده شــد و ازش درخواســت حکــم دادگاه 

کــرده بودنــد تــا بــر اســاس آن، اداره هــم حکــم خــود را صــادر کنــد.«

ــه  ــی مــدام ب ــه ســرعت منتشــر و باعــث آن می  شــود کــه نیروهــای امنیت ــرادر ب ــن دو ب ــر بازداشــت ای ــا ایــن وجــود خب ب
ــد. ــه کن ــان مراجع ــه خانه ت ــدارد ب ــق ن ــی ح ــد و کس ــان را ببندی ــه در خانه ت ــد ک ــواده بگوین خان

بــرادر »ب. ر« در زمــان بازداشــت از ایــن کــه وکیــل داشــته باشــد امتنــاع  میکنــد، چــون معتقــد بــوده جرمی مرتکب نشــده 
ــرود ســپری  میکنــد. بعــد از  ــد در دادگاه از خــودش دفــاع کنــد. او 6 روز را در انفــرادی اداره اطلاعــات جوان و می توان

شــش روز بــه زنــدان دیزل آبــاد کرمانشــاه منتقــل می شــود و آنجــا هــم  ۴ روز در حبــس می مانــد. 
ــوده شناســایی  ــدرش ب ــز کــه همــراه پ ــر او نی ــود دخت ــه ب ــرادر »ب. ر« گرفت ــر وزارت اطلاعــات از ب در فیلمــی کــه مخب
می شــود؛ بهانــه ای بــرای تهدیــد مــدام وی و تکــرار دائــم ایــن جملــه کــه »حــالا می رویــم تنهــا فرزنــدت را هــم بازداشــت 

می کنیــم.« موضوعــی کــه بیشــترین بــار شــکنجه روحــی را بــرای »ب. ر« بــه دنبــال داشــته اســت.

به اسیری گرفتن مجروحان و شکنجه تن  های زخمی 

ــن  ــی از ای ــدند. برخ ــت ش ــی بازداش ــات مردم ــان اعتراض ــهروندان در جری ــن از ش ــا ت ــان ده  ه ــای 2۹ و ۳۰ آب در روزه
بازداشت شــدگان پــس از زخمــی شــدن و در خیابــان ربــوده شــده بودنــد. نجم الدیــن ویســی، بــرادر جان باختــه بهاء الدیــن 
ویســی، یکــی از ایــن افــراد اســت. نجم  الدیــن بــا وجــود جراحــات شــدید در اثــر بــه رگبــار بســته شــدن اتومبیــل حامــل او 
و همراهانــش، بــه خشــن ترین شــکل ممکــن در همــان محــل حادثــه ربــوده و بــه تیــپ انصارالرســول یــا همــان ســپاه بــرده 
ــرای  ــواده ویســی می شــود. فشــار ب ــر خان ــدا باعــث اعمــال فشــارهای شــدید ب ــن از همــان ابت ــودن نجم الدی می شــود. رب
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عــدم برگــزاری مراســم خاک ســپاری بهاء الدیــن یکــی از ایــن تهدید هاســت. 
ــل برگــزار  ــد کــه اگــر مراســم در ســکوت کام ــه دروغ وعــده می دهن ــا ب آنه
شــود، نجم الدیــن آزاد خواهــد شــد. امــا مامــوران امنیتــی نــه تنهــا بعــد از مراســم 
خاکســپاری بهاء الدیــن، کــه در ســکوت کامــل انجــام شــد، نجم الدیــن را آزاد 
ــا وجــود شــدت جراحــات، او را تحــت بازجویی هــای بســیار  ــد بلکــه ب نکردن
و خشــن مجبــور بــه اعتــراف تلویزیونــی می کننــد. اعترافاتــی کــه در روزهــای 
ــور  ــات مجب ــن اعتراف ــن در ای بعــد از شــبکه اســتانی پخــش می شــود. نجم الدی
می شــود بگویــد »کشته شــدن بهاءالدیــن و زخمــی شــدن او کار احــزاب خــارج 

کشــور بــوده و ســپاه ایــن کار را نکــرده اســت«. 
ــا  ــا گلولــه دوشــکا، ربــوده و ب جــوان 2۰ ســاله   ای کــه پــس از زخمــی شــدن ب
ــی می شــود، یکــی  وجــود وخامــت وضعیــت جســمانی در بیمارســتان بازجوی
ــکل  ــن ترین ش ــه خش ــرایط و ب ــن ش ــه در بدتری ــت ک ــراد اس ــن اف ــر از ای دیگ

ــد.   ــارت درمی   آی ــه اس ــوران ب ــط مام ــن توس ممک

ماموران امنیتی نه تنها بعد از 
مراسم خاکسپاری بهاء الدین 
ویسی، که در سکوت کامل 

انجام شد، برادرش نجم الدین 
را آزاد نکردند بلکه با وجود 
شدت جراحات، او را تحت 
بازجویی های بسیار و خشن 
مجبور به اعتراف تلویزیونی 

می کنند. 

یکی از معترضان مجروح شده پیش از بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران سپاه قرار می گیرد - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
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ــت  ــان بازداش ــه روز ۳۰  آب ــهروندانی ک ــی از ش یک
شــد، »م.ک« شــهروند ۱۹ ســاله جوانــرودی  اســت. 
او بــه دســت ســازمان اطلاعــات ســپاه جوانــرود 

ــود. ــس ب ــت و ۱5 روز در حب بازداش
»م.ک« دو روز اول بازداشــت بــا چشــمان کامــلا 
ــرار  ــورد ضــرب و شــتم ق ــداوم م ــه طــور م بســته ب

ــود. ــه ب گرفت

ــع از وضعیــت م.ک )راوی شــماره  ــرد مطل یــک ف

:)۲4

»آن قــدر کتــک خــورده بــود که تمــام بدنــش کبود 
ــه شــدت تحــت فشــار  ــود. می گفــت کــه ب شــده ب
بــودم کــه بگویــم توســط جریانــات سیاســی خــارج 
از کشــور فریــب خــوردم. عــلاوه بــر ضــرب و شــتم 
زیــاد بــا مشــت و لگــد و کابــل، مــدام بیضه هایــش 
ــودش  ــول خ ــه ق ــه دردش ب ــد ک ــار می دادن را فش
ــکنجه ها  ــر از ش ــی دیگ ــود. یک ــل ب ــل تحم غیرقاب
هــم ایــن بــود کــه بــه زور وادارش می کرده انــد 
ــه توالــت  ــد ب مــدام آب بخــورد، امــا اجــازه نداده ان
ــری  ــزار دیگ ــه اب ــودش ب ــردن خ ــس ک ــرود. خی ب

بــرای توهیــن و تحقیــر او تبدیــل شــده بــود.«

در مــدت زمــان بازداشــت، خانــواده »م.ک« تهدیــد 
می شــوند کــه بازداشــت پسرشــان را علنــی نکننــد. پــس از ۱5 روز از آنجــا کــه هیــچ مــدرک و ســندی مبنــی بــر اثبــات 

جــرم علیــه »م.ک« ۱۹ ســاله پیــدا نمی شــود، او را بــا قیــد وثیقــه آزاد می کننــد.

از آدم ربایی پیش چشم مادران تا تهدید به اعدام 

بازداشــت شــهروندان جوانــرود همزمــان بــا اعتراضــات روز چهلــم جان باختــگان شــدیدتر می شــود. نیروهــای امنیتــی در 
روزهــای ۱۱، ۱2 و ۱۳ دی  دســت کم ۱۰ شــهروند را بــه شــکل خودســرانه و غیرقانونــی بازداشــت می کننــد. 

»ح.م«، شــهروند ۱۹ ســاله، یکــی از بازداشت شــدگان بعــد از روز چهلــم اســت. نیروهــای اداره اطلاعــات جوانــرود ســاعت 
۳ نیمه شــب ۱۳ دی  بــا چنــد ون ســیاه رنــگ بــه منــزل »ح.م« هجــوم می برنــد و بــا ضــرب و شــتم و توهیــن شــدید ایــن 

جــوان ۱۹ ســاله را جلــوی چشــم مــادرش بازداشــت می کننــد. 

 تصویر یکی از شهروندان جوانرود که در روز چهلم جان باختگان در 
خیابان بازداشت شده است - ۱۰ دی ۱۴۰۱
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یک فرد مطلع از وضعیت »ح.م« )راوی شماره ۲5(:

 »... هــر چقــدر مــادر و دیگــر اعضــای خانــواده خواســتند مانــع بازداشــت او شــوند، موفــق نشــدند. در زمــان بازداشــت تنها 
یــک رکابــی بــه تــن داشــت و اجــازه ندادنــد هیــچ چیــز دیگــری بپوشــد. در آن ســرما بــا همــان رکابــی بازداشــت شــده 
بــود. همــراه بــا ضــرب و شــتم، چشــم ها و دســت هایش را بســتند و در داخــل ماشــین بــا چشــمان بســته، دســتانش را نیــز بــه 
ســقف ماشــین می بندنــد و مســیر بیــش از ۹۰ کیلومتــری جوانــرود بــه کرمانشــاه را در همــان وضعیــت بــوده. نمی توانســته 
بنشــیند و بــه دســتانش بــه شــدت فشــار وارد می شــده، طــوری کــه کامــلا ورم کردنــد و بعــد از مدتــی کامــلا بی حــس 
شــدند. بــه گفتــه خــودش آن قــدر کــه بــرای از کار افتــادن همیشــگی دســتانش نگــران بوده بــرای بازداشــتش نگــران نبوده 

است.«

»ح.م« بــه یکــی از ماشــین های ون بــرده می شــود. آنجــا تنهــا نیســت و دســت کم ۷ نفــر دیگــر 
هــم در ماشــین هســتند. مامــوران  اجــاره نمی دهنــد بازداشــت شــدگان بــا هــم حــرف بزننــد. 

راوی شماره ۲5:

ــد.  ــران را ببین ــود دیگ ــته ب ــد، توانس ــته بودن ــمانش را بس ــودش چش ــی خ ــا رکاب ــون ب  »... چ
همه  شــان بــه بازداشــتگاه اداره اطلاعــات کرمانشــاه در میــدان نفــت منتقل شــدند. در کرمانشــاه 
هــم بــا ایــن کــه بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتنــد امــا همیــن کــه بالاخره دســتانش 
را بــاز کــرده بودنــد، بــرای او خــوب بــود. بــا ایــن حــال می گفــت کــه بــه شــدت ترســیده کــه 

نکنــد دســت هایــش دیگــر کار نکننــد.«

»ح.م« در بازداشــتگاه اداره اطلاعــات کرمانشــاه بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار می  گیرد. 
مامــوران بــا مشــت و لگــد و توهین هــای زیــاد او را بــه یــک ســلول انفــرادی منتقــل می کننــد.

راوی شماره ۲5:

ــرده مــی داد. آب خــوری کوچکــی  ــوی ســگ م ــه شــدت ســرد و کثیــف و متعفــن. ب »... خــودش می گفــت ســلولی ب
داشــت کــه آبــش اصــلا قابــل خــوردن نبــود. بــوی فاضــلاب مــی داد. داخــل اتــاق پتــوی کثیفی بــود و لامپــی که مــدام در 
حــال روشــن و خامــوش شــدن بــود. می گفــت هیــچ چیــزی برایــم مهــم نبــود، چــون می دانســته کــه فعــلا آنجــا خواهــد 
ــه همیــن دلیــل مجبــور شــده  بــود. بــرای همیــن اعتــراض نمی کــرده، لامــپ بــالای ســرش نمی گذاشــته کــه بخوابــد. ب
پتــوی کثیــف و متعفــن را روی ســرش بکشــد. بــه محــض کشــیدن پتــو، بــا مشــت و لگــد بــه در زده بودنــد کــه حــق ندارد 

پتــو را روی ســرش بکشــد. اجــازه نمی دادنــد بخوابــد.«

ــاره  ــدام در بازجویی هــا درب ــد م ــط کرده ان ــل »ح.م« را ضب ــوران کــه موبای از روز بعــد بازجویی هــا شــروع می شــود. مام
افــراد و اســامی موجــود در تلفــن او می پرســند. 

 ».. با این که به مادرش 
گفته بودند به او بگوید 

که اعتراف مورد نظر 
آنها را بکند، اما مادرش 

در صحبت با او چیز 
خاصی نمی  گوید و مدام 
می گفته مواظب خودت 

باش.«
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راوی شماره ۲5: 

»...  در بازجویــی هــا مــدام بــا مشــت و لگــد بــه ســر و صورتــش می زدنــد. امــا یکــی از بازجوهــا مهربان تــر بــود، اجــازه داد 
بعــد از 6 روز بــا مــادرش صحبــت کنــد. بــا ایــن کــه بــه مــادرش گفتــه بودنــد بــه او بگویــد کــه اعتــراف مــورد نظــر آنهــا 

را بکنــد، امــا مــادرش در صحبــت بــا او چیــز خاصــی نمــی  گویــد و مــدام می گفتــه مواظــب خــودت بــاش.«

ــه دادگاه مــی  رود. بعــد از دادگاه همگــی  ــه همــراه چنــد بازداشــتی دیگــر ب »ح.م« پــس از 6 روز بــدون داشــتن وکیــل ب
ــاد کرمانشــاه فرســتاده می شــوند.  ــزل آب ــدان دی ــه زن بازداشــت شــدگان ب

راوی شماره ۲5: 

»... داخــل ماشــین مــدام گفتــه بودنــد کــه حکم  شــان اعــدام اســت. می گفــت چنــد نفــر از بازداشــتی ها کــه بــه نظــر کــم 
ســن و ســال بودنــد )چــون چشــمانش بســته بــود قیاقه شــان را نمی دیــده( خیلــی ترســیده بودنــد و بــه شــدت شــروع بــه 
گریــه کردنــد و التمــاس و خواهــش می کردنــد اعدامشــان نکننــد. وقتــی ایــن وضعیــت را می بینــد بــه شــدت اعتــراض 
می  کنــد کــه چــرا بــا روح و روان آنهــا بــازی می کننــد، کــه همیــن باعــث می  شــود در داخــل ماشــین و در مســیر رفتــن از 

دادگاه بــه زنــدان دیزل آبــاد نیــز بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار بگیــرد.«

»ح.م« 2۰ روز در زندان دیزل آباد محبوس می ماند و در نهایت با قرار وثیقه آزاد می شود.

راوی شماره ۲5:

ــرای  ــزی دستگیرشــان نشــده و ب ــد می دانســتیم چی ــه، هــر چن ــرار گرفت ــری ق ــو رهب ــورد عف ــی م ــه قول ــد ب  »...  می گفتن
همیــن آزادش کرده انــد. بعــد از آزادی از خانــواده اش شــنیدم کــه نیروهــای اطلاعــات بــا آنهــا تمــاس گرفتــه بودنــد تــا او 
را وادار بــه اعتــراف کننــد. مثــلا ایــن کــه بگویــد توســط گروهک هــا فریــب خــورده  وگرنــه خــودش قصــد شــرکت در 

اعتراضــات را نداشــته . گفتــه بودنــد ایــن اعتــراف بــرای آینــده پســرتان خــوب اســت.«

بازداشت خودسرانه و حکم 17 سال حبس به دلیل سخنرانی در مراسم 
خاک سپاری عرفان کاکایی

یکــی از بازداشــت شــدگان جوانــرود، ماموســتا ســیف الله حســینی، امــام جماعــت مســجد خاتم الانبیــاء شهرســتان جوانرود 
و عضــو شــورای رهبــری مکتــب قــرآن کردســتان اســت کــه بــه دلیــل ســخنرانی در مراســم خاکســپاری عرفــان کاکایــی، 
ــی  ــدی غیرقانون ــد از روز خاک ســپاری، در رون ــاه بع ــک م ــت و  ی ــرار گرف ــی ق ــای امنیت ــورد خشــم و غضــب نهاده م

بازداشــت و در نهایــت بــه ۱۷ ســال حبــس محکــوم شــد . 
یکی از نزدیکان ماموستا سیف الله حسینی در خصوص شیوه بازداشت وی می گوید:
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راوی شماره ۲6:

 »شــب 22 آذر مامــوران ســازمان اطلاعــات ســپاه پاســداران بــه منــزل خانوادگــی ماموســتا ســیف الله حســینی یورش بــرده و 
ضمــن شکســتن درب و شیشــه پنجــره اقــدام بــه بازداشــت وی کردنــد. همچنیــن خاتــون قــادری، همســر این روحانــی، در 

جریــان بازداشــت همســرش مــورد ضــرب و شــتم مامــوران امنیتــی قــرار گرفــت و از ناحیــه دســت مجــروح شــد.«

پــس از اطــلاع مــردم از بازداشــت ماموســتا ســیف الله، صدهــا شــهروند جوانــرودی شــبانه بــا تجمــع در مقابــل فرمانــداری و 
اداره اطلاعــات ایــن شــهر خواســتار آزادی وی شــدند.

مامــوران ســازمان اطلاعــات ســپاه پاســداران ایــن روحانــی را بــه بازداشــتگاه این نهــاد نظامی-امنیتــی در کرمانشــاه منتقل و 
پــس از حــدود دو هفتــه بازجویــی، وی را بــه ســلول انفــرادی زنــدان مرکــزی همــدان منتقــل می کنند.

راوی شماره ۲6:

 »بــه دســتور ســازمان اطلاعــات ســپاه پاســداران ماموســتا ســیف الله حســینی بــه ســلول انفــرادی زنــدان مرکــزی همــدان 
منتقــل و بــه مــدت نزدیــک ۴۰ روز در یــک ســلول ســرد و بــدون امکانــات گرمایشــی نگهــداری شــده بــود.«

ماموســتا ســیف الله حســینی روز پنجــم بهمــن ۱۴۰۱ در حالــی کــه از حــق داشــتن وکیــل تعیینــی محــروم شــده بــود، از 
ســوی دادگاه ویــژه روحانیــت همــدان بــه اتهامــات »اقــدام علیــه امنیــت ملــی از طریــق عضویــت در حرکــت دینــی مکتب 
قــرآن کردســتان«، »فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام«، »اخــلال در نظــم عمومــی«، »تحریــک مــردم بــرای برهــم زدن امنیــت 
کشــور« و »توهیــن بــه بنیان گــذار و رهبــر جمهــوری اســلامی ایــران« مجموعــا بــه ۱۷ ســال حبــس، ۷۴ ضربــه شــلاق، خلــع 

لبــاس روحانیــت و دو ســال تبعیــد بــه شــهر اردبیــل محکــوم شــد. 
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فصل پنجم
جوانـرود؛  
سرکـوب  کودکـان   شهـر
در  پـاییـز   بـی بـازگشت
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ــدید  ــرکوب ش ــررس س ــهر در تی ــن ش ــاکن ای ــال س ــر ۱۸ س ــودکان زی ــرود، ک ــی در جوان ــات مردم ــروع اعتراض ــا ش ب
نهادهــای نظامــی امنیتــی قــرار گرفتنــد. بهاءالدیــن ویســی نوجــوان ۱6 ســاله در روز 2۹  آبــان کشــته شــد. آمــار دقیقــی از 
تعــداد کودکانــی کــه در جریــان اعتراضــات مجــروح شــدند در دســت نیســت، امــا براســاس بــرآورد شــاهدان عینــی، بیش 
از ۱۰ کــودک در جریــان ایــن اعتراضــات زخمــی شــدند. ســرکوب کــودکان جوانــرود امــا تنهــا مربــوط بــه روزهــای 
2۹ و ۳۰ آبــان نبــود، بلکــه چندیــن هفتــه زودتــر و همزمــان بــا شــروع اعتراضــات در روز ۱6 مهــر مــوج بازداشــت های 
خودســرانه کــودکان در جوانــرود شــروع شــده بــود. پــس از اعتراضــات روز ۱6 مهــر کــه بــا تجمــع دختــران و پســران 
دبیرســتانی شــروع شــد، فشــارهای امنیتــی و تهدیدهــا علیــه دانش آمــوزان بــالا گرفــت و مامــوران امنیتــی بــا شناســایی آنان 

از طــرق مختلــف، اقــدام بــه تعقیــب و بازداشــت  شــماری از دانش آمــوزان دبیرســتانی در مــدارس شــهر کردنــد.
بــه گفتــه یکــی از نزدیــکان بهاءالدیــن ویســی، کــودک ۱6 ســاله ای کــه روز 2۹  آبــان جــان  باخــت، مامــوران امنیتــی از 

همــان روزهــای اول اعتراضــات )۱6 مهــر( در تعقیــب بهاءالدیــن بودنــد.

راوی شماره ۲7: 

» یــک بــار در تاریــخ ۱۸ مهــر ســاعت ۳ نیمه شــب بــه خانــه بهاءالدیــن هجــوم می برنــد تــا او 
را بازداشــت کننــد. بهاءالدیــن بــه کمــک بــرادرش فــرار و حــدود یــک مــاه و نیــم بــه صــورت 

پنهانــی زندگــی می کنــد.«

دقیقــا در همیــن فاصلــه زمانــی ۴5 روزه کــه بهاءالدیــن از دســت نیروهــای امنیتــی گریختــه و 
ــا مدرســه  ــه و ی ــه زندگــی  میکــرد، تعــدادی از هم ســن و ســالان او در خان ــه شــکل مخفیان ب
ــوده  ــی ب ــارز آدم  ربای ــوارد مصــداق ب ــن بازداشــت ها در بســیاری از م بازداشــت می شــوند. ای
اســت. برخــی بازداشت شــدگان از اعمــال شــکنجه های روحــی و جســمی در دوران بازداشــت 

گفته انــد. 

آدم ربایی در کلاس درس و تهدید به تجاوز 

ــرکت  ــر ش ــات روز ۱6 مه ــوزان در اعتراض ــر از دانش آم ــیاری دیگ ــد بس ــاله، مانن ــر ۱۷ س ــوز پس ــف«، دانش    آم »ک. ال
ــه،  ــورش در مدرس ــان حض ــر، در زم ــاعت 2 بعدازظه ــان ۱۴۰۱، س ــخ ۷ آب ــی در تاری ــس از آن، یعن ــت. 2۱ روز پ داش
مامــوران اداره اماکــن بــه مدرســه هجــوم می برنــد تــا ایــن دانش آمــوز ۱۷ ســاله را بازداشــت کننــد. یکــی از نزدیــکان »ک. 

ــد: ــرح می ده ــه ش ــت او را این گون ــت بازداش ــف« روای ال

راوی شماره ۲8:

  »... یکــی از مامــوران می خواســت دســتش را بگیــرد، دســتش را پــس زد و فــرار کــرد. بــا ماشــین دنبالــش کردنــد و زدنــد 
بهــش . پــرت شــد روی زمیــن و دیگــر نتوانســت بــه فــرار ادامــه دهد.«

 »... در اداره اماکن 
بیشتر از 1۰ دقیقه  کتکش 

زده بودند. دستش را 
بسته بودند و با دسته 
جارو تا می توانستند 

کتکش زده بودند. بازو 
و شانه ها و پشت بدنش 
کاملا کبود شده بود.«
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ــه ایــن دلیــل کــه  ــه اداره اماکــن منتقــل می شــود. بازجویــان ب »ک.الــف« بعــد از بازداشــت ب
ــا خــودرو مامــوران کامــلا شکســته بــوده، نمی تواننــد  تلفــن همراهــش در هنــگام برخــورد ب

اطلاعاتــی از آن بــه دســت بیاورنــد.

راوی شماره ۲8:

»... در اداره اماکــن بیشــتر از ۱۰ دقیقــه  کتکــش زده بودنــد. دســتش را بســته بودنــد و بــا دســته 
جــارو تــا می توانســتند کتکــش زده بودنــد. بــازو و شــانه ها و پشــت بدنــش کامــلا کبــود شــده 
بــود. ســپس او را از آنجــا بــه بازداشــتگاه می بردنــد و بعــد از یــک روز بــه دادگاه منتقــل شــد.«

راوی شماره ۲8: 

»... داخــل اماکــن نــه دوربینــی بــود نــه هیچــی. هــر بلایــی می خواســتند ســر بازداشــت شــده ها 
می آوردنــد. بــرای ترســاندن ک.الــف هربــار می گفتنــد بریــد اون باتــوم رو بیاریــد فــرو کنیــم تــو 
ــزی  ــه چی ــراف ب ــه اعت ــتند او را وادار ب ــاندند. می خواس ــاوز می ترس ــوری او را از تج ک.. و اینج

کننــد کــه خودشــان می خواســتند.«

ــتور  ــی دس ــود و قاض ــزار می ش ــی برگ ــریفات قانون ــه تش ــدون هیچ گون ــف« ب دادگاه »ک.ال
ــل و در  ــاه منتق ــت کرمانش ــلاح و تربی ــون اص ــه کان ــم ب ــدور حک ــان ص ــا زم ــه ت ــد ک می ده
ــی، او را  ــاس از قاض ــش و التم ــزار خواه ــا ه ــف« ب ــواده »ک.ال ــود. خان ــداری ش ــا نگه آنج
متقاعــد می کننــد کــه فرزندشــان تــا یــک هفتــه همچنــان در بازداشــتگاه اماکــن باقــی بمانــد. 
ــل  ــرود منتق ــری جوان ــتگاه کلانت ــه بازداش ــن ب ــوران اداره اماک ــط مام ــدگان توس بازداشت ش

می شــدند.

راوی شماره ۲8: 

»...  میگفــت دو نفــر دیگــر هــم بازداشــت شــده بودنــد. یــک هفتــه در بازداشــتگاه کلانتــری 
ماندنــد. آنجــا شــکنجه ای در کار نبــوده امــا ســربازها بــه صــورت خودســرانه هــر وقــت دلشــان 

می خواســت کتــک می زدنــد. برخــی هــم بهتــر رفتــار  میکردنــد.«

هرچنــد کــه »ک.الــف« ۱۷ ســاله در ســلول عمومــی نگهــداری می شــده، امــا شــرایط 
بازداشــتگاه بــه شــکلی بــوده کــه گویــی در زنــدان انفــرادی اســت. وی بــه مــدت ســه روز در 
ســلول تنهــا بــوده اســت، بعــدا یــک فــرد ۱۷ -۱۸ ســاله دیگــر هــم بــه ســلول او بــرده می شــود.

راوی شماره ۲8: 

»...  بــرق ســلول 2۴ ســاعته روشــن بــوده و نــور خورشــید بــه داخلــش نمی تابیــده. جــوری کــه 

»... داخل اماکن نه 
دوربینی بود نه هیچی. 
هر بلایی می خواستند 

سر بازداشت شده ها 
می آوردند...«

»... برق سلول ۲4 
ساعته روشن بوده و 

نور خورشید به داخلش 
نمی تابیده. جوری که 
اصلا نفهمیده اند شب 

است یا روز. می گفت 
کسی که کتک شان 
می زده خودش هم 

مدام خامنه ای را فحش 
می داد. شاید می خواسته 

بازداشت شدگان هم 
چیزی بگویند و علیه شان 

پرونده سازی کنند.«
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اصــلا نفهمیده انــد شــب اســت یــا روز. می گفــت کســی کــه کتک شــان مــی زده خــودش هــم مــدام خامنــه ای را فحــش 
مــی داد. شــاید می خواســته بازداشــت شــدگان هــم چیــزی بگوینــد و علیه شــان پرونده ســازی کننــد.«

»ک.الــف« در نهایــت از ســوی شــعبه ۱۰2 دادگاه کیفــری 2 جوانــرود بــه اتهــام »اخــلال در نظم و آســایش عمومــی« به ۱۰ 
مــاه حبــس و ۷۴ ضربــه شــلاق محکــوم شــد. او پــس از یــک هفتــه بــا وثیقه یــک میلیــارد تومانــی از زنــدان آزاد می شــود.

پــس از اعتراضــات روز ۱6 مهــر دســت کم ۷ کــودک دانــش  آمــوز دبیرســتانی بــه نام هــای محمــد محمــدزاده )۱5 ســاله(، 
ایمــان کاکه خانــی )۱5 ســاله(، ماهــان بابایــی )۱5 ســاله(، کامــل علی محمــد  ور )۱5 ســاله(، محمــد بازانــی )۱6 ســاله(، آلان 
ســهرابی )۱5 ســاله( و زاهــد آقایــی )۱۷ ســاله( در مدرســه محــل تحصیــل خــود بازداشــت می شــوند. بــه گفتــه یکــی از 

معلمــان جوانــرود، تعــدادی از دانش آمــوزان بازداشــت شــده، پــس از آزادی موقــت دیگــر بــه مدرســه بازنگشــتند.  

تهدید به شکنجه دختر 17 ساله جلوی چشمان پدر

نیروهــای امنیتــی بــرای شناســایی دانش آمــوزان حاضــر در اعتراضــات روز ۱6 مهــر از تصاویــر 
دوربین هــای مداربســته و عکس هــا و ویدیو هــا اســتفاده  میکننــد. 

»م .ف« دختــر دانش آمــوز ســال دوم دبیرســتان اســت. او نیــز همچــون بســیاری از دانش آموزان 
ــی در روز  ــوران امنیت ــت. مام ــته اس ــور داش ــر حض ــرات ۱6 مه ــهر در تظاه ــر ش ــر و پس دخت
ــزل  ــد در من ــح روز بع ــد. »م .ف« صب ــم از او می گیرن ــس و فیل ــادی عک ــداد زی ــرات تع تظاه
بازداشــت می شــود. یــک فــرد مطلــع از ماجــرای بازداشــت و طــی رونــد قضایــی پرونــده »م 

ــد: .ف« در شــرح ماجــرا می گوی

راوی شماره ۲9 : 

ــه مــدت 5  ــه اداره اطلاعــات بســیج منتقــل شــدند و ب ــدرش ب »هــم خــودش )م.ف( و هــم پ
ــدند.« ــد آزاد ش ــن تعه ــس از گرفت ــد و پ ــی کردن ــاعت از »م.ف« بازجوی س

امــا تهدیدهــا و برخوردهــای امنیتــی بــا ایــن دختــر ۱۷ ســاله بــه همین جــا ختــم نمی شــود. ۱۰ 
روز بعــد )2۷ مهــر( اداره اطلاعــات شــهر، »م .ف« و پــدرش را احضــار  میکنــد.

راوی شماره ۲9 :

»... آنجــا هــم دوبــاره از پــدر و دختــر تعهــد گرفتنــد. از او )م.ف( ســوالاتی پرســیده بودنــد، مثــل ایــن کــه چــه کســی تــو 
ــه شــرکت در اعتراضــات کــرده؟ او هــم گفتــه کــه یــک دفعــه ای اعتــراض شــد و مــن هــم شــرکت کــردم.  را وادار ب
ــود... آنهــا  ــکار کنــد، چــون فیلــم و عکس هایــش جلــوی دستشــان ب م.ف نمی توانســت حضــورش در اعتراضــات را ان
ــدرش  ــوی پ ــد کــه چــه غلطــی کــردی؟ چــه گوهــی خــوردی؟ جل ــد؛ می  گوین ــن می کنن ــه او توهی ــدرش ب ــوی پ جل

»... آنها)ماموران امنیتی( 
جلوی پدرش به او 

)دانش آموز دختر 17 
ساله( می  گویند که 
چه غلطی کردی؟ 

چه گوهی خوردی؟ 
می گویند که اگه دختر 

ما بودی می دانستیم 
چطوری تربیت 

کنیم، قلم پایت را 
می شکستیم..«
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می گوینــد کــه اگــه دختــر مــا بــودی می دانســتیم چطــوری تربیتــت کنیــم، قلــم پایــت را 
ــود.« می شکســتیم. م.ف خیلــی ترســیده ب

بعــد از چنــد روز رییــس آمــوزش و پــرورش بــا پــدر »م .ف« تمــاس  میگیــرد و  میگوید 
کــه حکــم بازداشــت دختــرش صــادر شــده اســت و بایــد بــه دادســتانی برونــد.

  
راوی شماره ۲9: 

»... پــدر و دختــر باهــم بــه دادگاه مــی  رونــد. پــدرش بعــد از ایــن کــه متوجــه می شــود 
کــه حکــم بازداشــت دختــرش صــادر شــده، بــا عصبانیــت می گویــد چطــور وجدانتــان 
راضــی شــده بــرای یــک بچــه حکــم صــادر کنیــد؟ دادســتان  هــم در جــواب گفتــه کــه 

او )م.ف( را بــه کانــون اصــلاح و تربیــت می فرســتیم.«

ــاره صــدور حکــم بازداشــت  ــا دادســتان درب ــدر »م .ف« ب ــگام کــه بحــث پ ــن هن در ای
بــالا می گیــرد، یکــی از کارمنــدان دادگاه پادرمیانــی  میکنــد و  میگویــد کــه »مــا مــردم 
جوانــرود قبــول نمی کنیــم کــه ایــن دختــر بازداشــت شــود.« بعــد از آن دادســتان می گوید 

کــه »م .ف« و پــدرش برونــد و  چنــد روز دیگــر برگردنــد. 

راوی شماره ۲9: 

»...  بعــد از تماس  هــای مکــرر مقامــات قضایــی، ایــن پــدر و دختــر معلمــی را بــه عنــوان 
ضامــن بــا خــود می برنــد امــا ضمانــت او را قبــول نمی کننــد.«

خانــواده »م .ف« تــلاش   میکننــد تــا بــه هــر طریقــی شــده مانــع از صــدور حکــم بــرای 
فرزندشــان شــوند. دو تــن از بســتگان کــه در بســیج عضــو بودنــد هــم ضامــن می شــوند، 
ــه پــدر ایــن دانش آمــوز ابــلاغ می  شــود؛ »تبلیــغ  امــا بعــد از چنــد روز مــوارد اتهامــی ب
ــم و  ــلال در نظ ــری، اخ ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ب ــلامی، اهان ــوری اس ــام جمه ــه نظ علی
آســایش عمومــی، تخریــب و تمــرد نســبت بــه ماموریــن در حیــن انجــام وظیفــه، اهانــت 
ــی و  ــت داخل ــه امنی ــرم علی ــکاب ج ــرای ارت ــی ب ــاع و تبان ــلام، اجتم ــات اس ــه مقدس ب
خارجــی«. دادگاه »م .ف« روز ۴ بهمــن ۱۴۰۱ برگــزار می شــود. در دادگاه »توبه نامــه ای« 
ــواده اش  ــه خان ــد روز بعــد ب ــد. چن ــه امضــای آن  میکنن ــور ب ــد و او را مجب را می آوردن
اعــلام  میکننــد کــه دخترشــان مشــمول عفــو رهبــری قــرار گرفتــه و برایــش قــرار منــع 

تعقیــب صــادر شــده اســت.
 

»... بعد از مدتی هم از 
طریق رییس آموزش و 

پرورش جوانرود با م.ف 
تماس گرفته شد که 

باید علاوه بر شرکت در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن، در 
مقابل دوربین صداوسیما 

نیز از شرکت در اعتراضات 
ابراز پشیمانی کند که نه 

او و نه خانواده اش به هیچ 
وجه قبول نکردند.«

»...داخل ماشین چشم ها 
و دستانش را از پشت 
و به صورت ضربدری 

می بندند و تا رسیدن به 
کلانتری با مشت و لگد 
او را کتک می زنند. در 

جریان بازجویی با ضرب 
و شتم زیاد او را وادار 

به امضای اعتراف نامه ای 
می کنند...«
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راوی شماره ۲9:

 »...  بعــد از مدتــی هــم از طریــق رییــس آمــوزش و پــرورش جوانــرود بــا م.ف 
تمــاس گرفتــه شــد کــه بایــد عــلاوه بــر شــرکت در راهپیمایــی 22 بهمــن، در مقابــل 
دوربیــن صداوســیم نیــز از شــرکت در اعتراضــات ابــراز پشــیمانی کنــد کــه نــه او و نــه 

ــد.« ــه هیــچ وجــه قبــول نکردن ــواده اش ب خان

بازداشت دو کودک 15 ساله و آزادی به شرط حضور 
در مراسم حکومتی

 
»پ. ر«، دانش آمــوز پســر ۱5 ســاله، در تاریــخ 26 آبــان در یکــی از کوچه هــای شــهر 
بــه فاصلــه کوتاهــی بعــد از روشــن کــردن آتــش و بســتن کوچــه با یکــی از دوســتانش 
)بــه نــام »ک.م« ۱5 ســاله کــه وی هــم بعــدا بازداشــت و پــس از چنــد روز آزاد شــد( بــه 

دســت نیروهــای اطلاعــات ســپاه بازداشــت می شــود.
یک فرد مطلع از وضعیت این کودک درخصوص شرایط بازداشت او  میگوید:

راوی شماره 3۰: 

»داخــل ماشــین چشــم ها و دســتانش را از پشــت و بــه صــورت ضربــدری می بندنــد و 
تــا رســیدن بــه کلانتــری بــا مشــت و لگــد او را کتــک می زننــد. در جریــان بازجویــی 

بــا ضــرب و شــتم زیــاد او را وادار بــه امضــای اعتراف نامــه ای  میکننــد.«

»توهیــن بــه رهبــر و مقامــات، ســوزاندن و تخریــب امــوال عمومــی و نوشــتن شــعار بــر 
ــا  ــکاب آنه ــه ارت ــور می شــود ب ــه مواردی ســت کــه »پ. ر« مجب ــوار« از جمل روی دی
اعتــراف کنــد. بازجویــان برخــی از فیلم  هــای دوربین هــای مــدار بســته را بــه او نشــان 

داده بودنــد تــا او افــراد حاضــر در ایــن تجمعــات را شناســایی کنــد. 
بازجویــان بــه دلیــل وجــود چنــد آهنــگ سیاســی و اعتراضــی در تلفــن »پ.ر« او را بــه 
بــاد مشــت و لگــد می گیرنــد. او 2 روز در بازداشــت بــود، تــا ایــن کــه بــا میانجی گــری 
یکــی از بســتگانش کــه دوســت رئیــس اداره اماکــن جوانــرود بــوده، پــس از امضــای 
تعهــدی مبنــی بــر عــدم انجــام هرگونــه فعالیــت سیاســی و شــرکت در راهپیمایی هــا و 

ــود.  ــی، آزاد می ش ــم های حکومت مراس

بازجویان به دلیل وجود 
چند آهنگ سیاسی 
و اعتراضی در تلفن 

دانش آموز 15 ساله او 
را به باد مشت و لگد 

می گیرند. او ۲ روز در 
بازداشت بود

»پ.ر« دانش  آموز 15 
ساله، پس از امضای 

تعهدی مبنی بر عدم 
انجام هرگونه فعالیت 

سیاسی و شرکت 
در راهپیمایی ها و 

مراسم های حکومتی، 
آزاد می شود.
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شلیک گلوله  جنگی به دست و پای کودک قهرمان بوکس 

هیوا عظیمی، ۱6 ساله، دانش آموز مقطع دوم دبیرستان و قهرمان بوکس استانی، در تاریخ ۳۰ 
آبان در روز خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاءالدین ویسی در خیابان بهداری بر اثر تیراندازی 

نیروهای سپاه پاسداران زخمی شد. یکی از نزدیکان این کودک در شرح ماجرای زخمی 
شدن هیوا می گوید:

 
راوی شماره 31:

»هیــوا عظیمــی در مراســم خاکســپاری عرفــان کاکایــی و بهاءالدیــن ویســی در تاریــخ ۳۰ آبان 
شــرکت کــرد. او در نزدیکــی خانــه بهاءالدیــن ویســی در خیابــان بهــداری، کوچــه آمــوزش و 
پــرورش، مــورد تیرانــدازی نیروهــای ســپاه پاســداران قــرار گرفــت. مــردم هیــوا را کــه از ناحیه 

دســت و پــا زخمــی شــده بــود، بــه خانــه  یکــی از شــهروندان منتقــل کردنــد.« 

حکم قهرمانی و کسب مدال نقره هیوا عظمی در مسابقات بوکس نوجوانان استان کرمانشاه

هیوا عظیمی که قهرمان 
رشته بوکس در سطح استان 

کرمانشاه است، پس از
مجروحیت نه تنها نتوانسته به 
ورزش ادامه دهد، بلکه حتی 

قادر به ادامه تحصیل هم
نبوده است
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بــا وخامــت اوضــاع هیــوا، خانــواده اش کــه اکنــون در جریــان مجــروح شــدن فرزندشــان 
ــه دلیــل شــدت  ــا ب ــد. ام ــرود منتقــل کردن ــه بیمارســتان جوان ــد، او را ب ــه بودن ــرار گرفت ق
ــه مــدت حــدود 2۰ روز در  ــه بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه منتقــل شــد و ب جراحــات ب

ایــن بیمارســتان بســتری و ســه بــار مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفــت.

راوی شماره 31: 

»گلولــه ای کــه بــه دســتش اصابــت کــرده بــود مــال کلاشــینکف بــود، آن را از دســتش 
خــارج کردنــد امــا بــرای پایــش مطمئــن نیســتم کلاشــینکف بــوده یــا قنــاس. چــون گلوله 
ــه پــا، عصــب را پــاره کــرده و خــارج شــده بــود، معلــوم نبــود از چــه  پــس از اصابــت ب

اســلحه ای شــلیک شــده اســت.« 

ــدارد. پزشــکان گفته انــد جهــت جــا گرفتــن  پــای راســت وی هنــوز توانایــی حرکــت ن
ــه عصــب  ــوا از ناحی ــای هی ــا مشــکل پ ــد. ام ــاه حرکــت نکن ــه مــدت 6 م ــد ب ــن بای پلاتی
ســیاتیک اســت؛ چــون گلولــه پــس از اصابــت بــه پــا، عصــب را ســوزانده و بایــد ترمیــم 
شــود. اگــر ترمیــم نشــود بایــد مــورد عمــل جراحــی قــرار بگیــرد، ولــی احتمــال موفقیــت 

ایــن عمــل پنجــاه درصــد اســت.
ــس از  ــت، پ ــاه اس ــتان کرمانش ــطح اس ــس در س ــته بوک ــان رش ــه قهرم ــی ک ــوا عظیم هی
مجروحیــت نــه تنهــا نتوانســته بــه ورزش ادامــه دهــد، بلکــه حتــی قــادر بــه ادامــه تحصیــل 

هــم نبــوده اســت. 

»گلوله ای که به 
دستش )هیوا عظیمی( 
اصابت کرده بود مال 
کلاشینکف بود، آن را 

از دستش خارج کردند 
اما برای پایش مطمئن 

نیستم کلاشینکف بوده یا 
قناس...«
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فصل ششم
جوانـرود؛  
آنان که در دل شهـر 
ایستـاده  جـان  دادند
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هشــت نفــر از شــهروندان جوانــرود در روزهــای 2۹ و ۳۰  آبــان و ۱۰  دی ۱۴۰۱ بــه ضــرب گلولــه  جنگــی نیروهــای نظامــی 
کشــته شــدند. عرفــان کاکایــی، معلــم ورزش 52 ســاله و بهاءالدیــن ویســی، دانش آمــوز ۱6 ســاله، در روز 2۹  آبــان بــه 
قتــل رســیدند. تحســین میــری، ۴5 ســاله، اســماعیل گل عنبــر ۳۴ ســاله، مســعود تیمــوری، کولبــر 2۳ ســاله، جوهــر فتاحــی، 
کشــاورز 6۱ ســاله و جمــال اعظمــی، بــرق کار ۳۴ ســاله، در روز ۳۰  آبــان و برهــان الیاســی 26 ســاله نیــز در روز ۱۰ دی  

و در جریــان اعتراضــات روز چهلــم جان باختــگان، بــه ضــرب گلولــه  جنگــی نیروهــای ســپاه پاســداران کشــته شــدند.
   

عرفان کاکایی؛ معلمی که تن به گلوله ماموران داد 
تا سپر دانش آموزان شود

عرفــان کاکایــی، معلــم ورزش  52 ســاله اهــل جوانــرود کــه ســابقه 2۸ ســال کار در آموزش 
ــزه  ــان حم ــا، در خیاب ــاز عش ــه نم ــد از اقام ــان بع ــروب روز 2۹ آب ــت، غ ــرورش را داش و پ
شــهرک شــاه وردی جوانــرود بــا شــلیک نیروهــای نظامــی کشــته شــد. یــک فــرد مطلــع از 
چگونگــی کشــته شــدن عرفــان کاکایــی در شــرح قتــل ایــن معلــم خوشــنام شــهر می گویــد:

راوی شماره 3۲:

ــال  ــی در ح ــدان طوط ــی می ــه در نزدیک ــروج از مدرس ــد از خ ــوز بع ــران دانش آم »دخت
ــد. کاک  ــه آنهــا برمی آین ــدازی ب ــی در صــدد تیران ــد کــه نیروهــای امنیت شــعار دادن بودن
عرفــان )کاکایــی( کــه بســیار آدم مهربــان و آرامــی بــود، مانعــی شــده بیــن دانش آمــوزان 
و نیروهــای امنیتــی و خواســته مانــع از تیرانــدازی نیروهــا بــه ســمت دانش آمــوزان شــود.« 

عرفــان کاکایــی در حــال دور شــدن از نیروهــای نظامــی و رفتــن بــه ســمت دانش آمــوزان 
ــه او اصابــت می کنــد و چنــد لحظــه بعــد جلــوی  ــه جنگــی ب بــوده اســت کــه یــک گلول

چشــمان دانش آمــوزان جــان خــود را از دســت می دهــد. 

بهاءالدین ویسی؛ دانش آموز 16 ساله ای
 که به دادخواهی معلم فریاد برآورد 

و جان باخت

شــب 2۹ آبــان ۱۴۰۱ بهاءالدیــن ویســی، دانــش آمــوز ۱6 ســاله، پــس از شــنیدن خبــر 
کشــته شــدن عرفــان کاکایــی ماننــد بســیاری دیگــر از شــهروندان بــه ســمت بیمارســتان 
جوانــرود مــی رود تــا مانــع از مصــادره پیکــر معلــم توســط نیروهــای امنیتــی شــوند و 
ــن ویســی در  ــکان بهاءالدی ــد. یکــی از نزدی ــه اش ببرن ــه خان ــم را ب پیکــر بی جــان معل
شــرح چگونگــی کشــته شــدن وی و زخمــی شــدن بــرادرش، نجم الدیــن، می گویــد:

عرفان کاکایی در حال دور شدن 
از نیروهای نظامی و رفتن به سمت 

دانش آموزان بوده است که یک 
گلوله جنگی به او اصابت می کند 

و چند لحظه بعد جلوی چشمان 
دانش آموزان جان خود را از دست 

می دهد.



۷۳ جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

راوی شماره 33:

بــرادر  نجم الدیــن،  می شــود،  شــهید  کاکایــی  عرفــان  »وقتــی   
بهاءالدیــن، اســتوری اینســتاگرامی می گــذارد کــه همــه مــردم برونــد 

بیمارســتان بــرای حفاظــت از جنــازه عرفــان کاکایــی.«

اتوموبیــل پــژو ســیاه رنگی کــه حامــل بهاءالدیــن و بــرادرش نجم الدین 
و دو نفــر از دوستانشــان بــوده، بــا مردمــی کــه پیکــر عرفــان کاکایــی 
ــع  ــا در تقاط ــود، ام ــراه می ش ــد، هم ــل گرفته ان ــتان تحوی را از بیمارس
امیــد یــا همــان میــدان طوطــی )روبــروی داروخانــه دکترعبــدالله  زاده( 
از هــر چهــار طــرف مــورد تیرانــدازی نیروهــای ســپاه پاســداران قــرار 

می گیــرد. 

راوی شماره 33: 

ــان  ــه خــودروی آنهــا شــلیک می کننــد. در ایــن می »بیــش از ده نفــر ب
ــر،  ــر دیگ ــن و دو نف ــرادر وی نجم الدی ــود و ب ــهید می ش ــن ش بهاءالدی
یکــی بــه نــام  هــادی عزیــزی و دیگــری بــا فامیلــی رحیــم زاده، زخمــی 

می  شــوند«.

ــان  ــه ایــن منبــع، خــودرو حامــل بهاءالدیــن ویســی کــه در می ــه گفت ب
خودروهــای دیگــر بــوده اســت، بــه صــورت »هدف منــد« مــورد حملــه 

و تیرانــدازی قــرار گرفتــه اســت.
ــوران  ــن را از دســت مام ــق می شــوند بهاءالدی ــردم موف ــد کــه م هرچن
نجــات دهنــد و بــه هــر زحمتــی بــه بیمارســتان برســانند، امــا تــا زمــان 
رســیدن بــه بیمارســتان شــهر، بهاءالدیــن جــان خــود را از دســت 

می دهــد. 

خودرو حامل بهاءالدین ویسی که در میان 
خودروهای دیگر بوده است، به صورت 

»هدف مند« مورد حمله و تیراندازی قرار 
گرفته است.

استوری نجم الدین ویسی، برادر بهاالدین ویسی، که در آن از مردم 
شهر جوانرود خواسته برای محافظت از پیکر عرفان کاکایی به 

بیمارستان شهر بروند - 2۹ آبان ۱۴۰۱

پیکرپوشیده با یخ بهالدین ویسی، دانش آموز ۱6 ساله که به 
ضرب گلوله های جنگی در شب 2۹ آبان ۱۴۰۱ کشته شد 
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جمال اعظمی؛ کارگر مبارز خستگی ناپذیر:
مجروح آبان 98 و جان باخته قیام ژینا

جمــال اعظمــی، کارگــر بــرق کار، ســاعت ۱۹ روز 2۹ آبــان، طبــق روال معمــول در ســاعات 
ــه  ــه خان پایانــی روز از محــل کارش )یکــی از ســاختمان های درحــال احــداث جوانــرود( ب
خــود برمی گــردد. یکــی از دوســتانش بــه او اطــلاع می دهــد کــه در مرکــز شــهر معترضــان 
بــه خیابــان ریختــه و بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر شــده اند. چنــد دقیقــه بعــد بــاز بــه او خبــر 
ــه  ــگ ب ــم بی درن ــد. او ه ــان باخته ان ــی ج ــن ویس ــی وبهاءالدی ــان کاکای ــه عرف ــد ک می رس
ســمت خانــه  ایــن دو مــی رود و در کنــار خانــواده و دیگــر مــردم شــهر، شــب را همان جــا بــه 
ــا لبــاس کاری کــه هنــوز از تــن درنیــاورده بــود،  صبــح می رســاند. روز ۳۰ آبــان جمــال ب
همــراه بــا هــزاران شــهروند دیگــر جوانــرود رهســپار قبرســتان عمومــی شــهر می شــود تــا 
پیکــر عرفــان کاکایــی و بهاءالدیــن ویســی را بــه خــاک بســپارند. پــس از خاک ســپاری، بــه 
همــراه گــروه دیگــری از مــردم در خیابــان بهــداری هــدف گلولــه نیروهــای ســپاه پاســداران 

ــرد. ــرار می گی ق

یکی از نزدیکان این شهروند چگونگی کشته شدن وی را این گونه روایت می کند:

راوی شماره 34:

ــت  ــود را پش ــد خ ــعی می کنن ــه س ــد و هم ــاه می برن ــاده رو پن ــه پی ــان ب ــردم از خیاب  »...م
درخــت یــا هــر مانــع دیگــری کــه پیــدا می کننــد، از تیــررس نیروهــای ســپاه پنهــان کننــد. 
ــه ســمت مردمــی کــه  ــه پاییــن ب ــا ســری رو ب ــز و ب ــوار مغازه هــا نیم خی ــار دی جمــال از کن
ــر  ــدم عقب ت ــد ق ــر و چن ــان از پشت س ــد. ناگه ــرار می کن ــد، ف ــاه گرفته ان ــا پن در کوچه ه
ــد  ــد، می بین ــد می شــود، صورتــش را برمی گردان ــاد یکــی از همشــهریانش بلن صــدای فری
تحســین میــری از پشــت گلولــه خــورده و نقــش بــر زمیــن شــده اســت. درنگــی می کنــد و همــراه بــا دوســت دیگــرش 
بلافاصلــه بــرای نجــات تحســین بــه عقــب برمی گــردد. آنهــا می خواســتند تحســین را از تیــررس نیروهــای ســپاه خــارج 
کــرده و نجــات دهنــد. بــه محــض ایــن کــه بــر بالیــن تحســین حاضــر شــده و ســعی می کننــد او را بلنــد کننــد، خــود جمال 

ــر زمیــن می شــود.« ــار تحســین میــری نقــش ب ــرد و کن ــرار می گی هــدف ق

راوی شماره 33: 

»مــردم بــه خانــواده اش زنــگ زدنــد و گفتنــد جمــال زخمــی شــده اســت و بیاییــد دنبالــش. کســی نگفتــه بــود کــه کشــته 
شــده اســت. امــا کمــی بعــد تایید کردند که وی کشــته شــده اســت. خانــواده شــرایط روحی مناســبی نداشــتند و نتوانســتند 
ــرای خاک ســپاری  ــد کســی هــم ب ــود، اجــازه نمی دادن ــد. آن روز حکومــت نظامــی ب ــا عکســی از جســد بگیرن ــم ی فیل

جمال اعظمی، او شخصیتی 
نترس و شجاع داشت و در 
تمامی اعتراضات جوانرود 
شرکت می کرد، او عاشق 

فوتبال بود و با حرارت آن را 
دنبال می کرد، اما به دلیل قیام 

مردم در کردستان و ایران 
رغبتی برای دنبال کردن اخبار 

فوتبال و حتی جام جهانی 
نداشت.
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بــرود. بعــد از زخمــی شــدن، مــردم او را بــه بیمارســتان منتقــل کــرده بودنــد. تنهــا یــک گلولــه بهــش شــلیک شــده بــود، 
امــا گلولــه از کلیــه و کبــدش رد شــده بــود. کســانی کــه جســد را کفــن کــرده بودنــد، بــه خوبــی مشــاهده کــرده بودنــد 
کــه گلولــه بــه کلیــه اش برخــورد کــرده بــود، امــا بــه کبــد هــم آســیب رســانده بــود. جمــال در یکــی از کوچه هــای خیابان 

بهــداری کشــته شــد.«

جمــال، کارگــر مبــارز و خســتگی ناپذیر، هــم در اعتراضــات آبــان ۹۸ و هــم در اولیــن تظاهــرات جوانــرود در مهــر ۱۴۰۱ 
بــا گلولــه ســاچمه ای زخمــی شــده بــود.

ــرود شــرکت  ــی اعتراضــات جوان ــرس و شــجاع داشــت و در تمام ــه دوســتان جمــال اعظمــی، او شــخصیتی نت ــه گفت ب
ــران  ــردم در کردســتان و ای ــام م ــل قی ــه دلی ــا »ب ــال می کــرد، ام ــا حــرارت آن را دنب ــود و ب ــال ب می کــرد، او عاشــق فوتب

ــی نداشــت«.  ــال و حتــی جــام جهان ــار فوتب ــال کــردن اخب ــرای دنب رغبتــی ب

جوهر فتاحی؛ کشاورز 61 ساله و پدر پنج فرزند

جوهــر فتاحــی 6۱ ســاله یکــی دیگــر از کشته شــدگان ســرکوب ۳۰  آبــان در جوانرود اســت. 
او کشــاورز بــود و پــدر پنــج فرزنــد )دو دختــر و ســه پســر(. جوهــر فتاحی همچنیــن در یکی 
از خیابان هــای شــهر )خیابــان ســنجابی( بــه خریــد و فــروش محصــولات کشــاورزی مشــغول 

بود. 
ــی  ــان کاکای ــپاری عرف ــم خاک س ــهر در مراس ــردم ش ــادی از م ــل زی ــد خی ــه مانن ــز ب او نی
ــم در  ــل مراس ــه مح ــود و ب ــارج می ش ــه خ ــح از خان ــاز صب ــد از نم ــد. بع ــرکت می کن ش

چند دقیقه بعد از تیر خوردن جمال اعظمی در خیابان بهداری جوانرود - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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ــی  ــی رود. یک ــم م ــی ابراهی ــتان حاج قبرس
از بســتگان جوهــر فتاحــی در شــرح کشــته 

ــد: ــدن او  می گوی ش

راوی شماره 35:

ــه در  ــود ک ــانی ب ــی از کس ــر فتاح  »جوه
ــارکت  ــی  مش ــان کاکای ــر عرف ــدن قب کن
کــرده بــوده بعــد از مراســم خاک ســپاری، 
ــردد.  ــهر برمی گ ــل ش ــه داخ ــران ب ــا دیگ ب
مــن خــودم آن روز جوانــرود نبــودم، امــا به 
گفتــه مردمــی کــه آن لحظــه بــا او بودنــد، 
در لحظــه ای کــه شــهیدان جمــال اعظمــی 
و اســماعیل گل عنبــر هــدف تیرانــدازی 
ــرای  ــد و شــهید می شــوند، ب ــرار می گیرن ق
آن کــه جسدشــان بــه دســت نیروهــای 
ــه ســمت آنهــا مــی رود تــا  امنیتــی نیافتــد ب
اجسادشــان را بــه داخــل یکــی از کوچه هــای اطــراف بکشــد، امــا 
خــودش هــم متاســفانه در خیابــان بهــداری هــدف تیرانــدازی قــرار 
ــه  ــده، در آن لحظ ــش ش ــه از او پخ ــی ک ــرد. در ویدیوهای می گی
ــن  ــد از ای ــی بع ــر فتاح ــت. جوه ــته اس ــت داش ــنگ هایی در دس س
کــه مــورد هــدف قــرار گرفــت بــه شــدت دچــار خون ریــزی شــد. 
ــزی شــدیدش  ــی متوجــه خون ری در داخــل یکــی از کوچه هــا، زن
بــه علــت  امــا  بــه داخــل منزلشــان می بــرد.  او را  می شــود و 
ــواده  ــی از آن خان ــود، ول ــر می ش ــش بدت ــزی حال ــدید خون ری تش
ــش  ــد و کمک ــل نکنن ــتان منتق ــه بیمارس ــه وی را ب ــد ک می خواه
کننــد بــه جــای بیمارســتان بــه خانــه برگــردد. ترجیــح می دهــد اگــر 
اتفاقــی برایــش بیافتــد در خانــه و نــزد خانــواده اش باشــد و جســدش 
بــه دســت نیروهــای امنیتــی نیافتــد. جوهــر فتاحــی بــه منــزل منتقــل 
ــا  ــت کم ــه حال ــده و ب ــدیدتر ش ــزی وی ش ــا خونری ــود، ام می ش
مــی رود. خانــواده اش تصمیــم می گیرنــد او را بــه بیمارســتان منتقــل 
کننــد، امــا خیلــی دیــر شــده بــود و تلاش هــای کادر درمــان بــرای 
ــت داد.« ــش را از دس ــا جان ــد، او نهایت ــه می مان ــات وی بی نتیج نج

جوهر فتاحی بعد از این که مورد هدف 
قرار گرفت به شدت دچار خون ریزی 

شد. در داخل یکی از کوچه ها، زنی 
متوجه خون ریزی شدیدش می شود و او 

را به داخل منزلشان می برد. اما به علت 
تشدید خون ریزی حالش بدتر می شود، 
ولی از آن خانواده می خواهد که وی 

را به بیمارستان منتقل نکنند و کمکش 
کنند به جای بیمارستان به خانه برگردد. 

ترجیح می دهد اگر اتفاقی برایش 
بیافتد در خانه و نزد خانواده اش باشد و 
جسدش به دست نیروهای امنیتی نیافتد.

جوهر فتاحی 6۱ ساله دقایقی بعد از زخمی شدن در کنار یک دیوار تکیه داده است - ۳۰ آبان ۱۴۰۱



راوی شماره 35: 

»خانــواده  اجــازه نمی دهنــد جســدش در بیمارســتان بمانــد و خیلــی زود آن را تحویــل گرفتــه و بــه خانــه منتقــل می کننــد. 
جمعیــت زیــادی بــه منــزل مراجعــه کردنــد. جســد وی در خانــه خــودش کفــن شــد و آمــاده بــرای خاک ســپاری. خانــواده  
نمی خواســتند ســریعا مراســم خاک ســپاری را برگــزار کننــد، امــا نیروهــای امنیتــی زیــادی بــه دم در منزل شــان مراجعــه 
کردنــد و گفتنــد مــردم حــق تجمــع ندارنــد و همیــن امشــب هــم بایــد جســد دفن شــود. چنــد بار هــم بــرای ترســاندن مردم 
تیــر هوایــی شــلیک کردنــد. بــه همیــن دلیــل بــرای جلوگیــری از کشــته شــدن مــردم، خانــواده تصمیــم می گیرنــد همــان 
شــب جســد در قبرســتان حســن گایــر جوانــرود دفــن شــود. بعــد از خاک ســپاری، چنــد بــار نیروهــای امنیتــی بــا بــرادر 
وی تمــاس گرفتنــد تــا بــه منزلشــان برونــد. همچنیــن از اعضــای خانــواده خواســته بودنــد مصاحبــه کــرده و بگوینــد او نــه 
بــه دســت نیروهــای حکومتــی بلکــه بــه دســت نیروهــای احــزاب کُــرد کشــته شــده  اســت. امــا خانــواده قبــول نکردنــد و 
گفتنــد در ایــن مــورد فقــط همســر و فرزندانــش تصمیــم می گیرنــد نــه هیچ کــس دیگــر. بعــد از جــواب رد، دیگــر کســی 

بــا خانــواده تمــاس نگرفــت.«

مسعود تیموری؛ کولبری که جلوی چشمان پدرش تیر 
خورد

مســعود تیمــوری، کولبــر 2۳ ســاله و پــدر یــک فرزنــد خردســال، بــه همــراه پــدرش محمــود 
تیمــوری روز ۳۰ آبــان در راه برگشــت از قبرســتان و مراســم خاک ســپاری عرفــان کاکایــی، 

در خیابــان بهــداری مــورد حملــه نیروهــای ســپاه پاســداران قــرار  می گیرنــد.
 یکــی از نزدیــکان خانــواده تیمــوری در شــرح واقعــه ای کــه برای مســعود تیمــوری و پدرش 

پیــش آمــد،  می گوید:

راوی شماره 36:

 » پــدر مســعود از ناحیــه شــکم زخمــی شــد، پســرش نیــز در همان جــا )خیابــان بهــداری( 
ــوزی  ــه، ی ــد )قناس ــتفاده می کردن ــی اس ــلحه جنگ ــا کلا از اس ــود. ماموره ــده ب ــهید ش ش
ــدار  ــد و هش ــر کردن ــردم را غافل گی ــپاه م ــای س ــرد.( نیروه ــم می ب ــینکوف را اس وکلاش
قبلــی در کار نبــود، حتــی خبــر نداشــتیم کــه در مســیرمان مامــور وجــود دارد، آنهــا کمیــن 
کــرده بودنــد و قصــد کشــتن داشــتند. وقتــی پــدر مســعود تیــر می خــورد، پســرش و دیگــر 
ــپاه  ــای س ــا نیروه ــد، ام ــات دهن ــدگان را نج ــی ش ــه زخم ــد ک ــلاش می کنن ــهروندان ت ش
بــه ســمت آنهــا نیــز تیرانــدازی کردنــد و مســعود همان جــا شــهید شــد. نهایتــا پنــج شــش 
نفــر پــدرش را بلنــد کــرده و بــه داخــل یکــی از خانه هــای اطــراف بردنــد، ابتــدا بــه دلیــل 
ادامــه ی تیرانــدازی ســنگین ماموریــن نتوانســتند او را بــه بیمارســتان ببرنــد. او نیمــه هوشــیار 
بــوده و پــس از آرامتــر شــدن اوضــاع، بــا یــک ماشــین پــدر مســعود را بــر بیمارســتان بردند، 

 »مسعود کولبر بود، سه 
سال قبل نیز در هنگام 
کولبری با تیراندازی 

نیروهای مسلح حکومت از 
ناحیه پا زخمی شد، دو ماه 

تمام تحت معالجه بوده«



جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم۷۸

مــدت 2۷ روز در آی ســی یو بــود، امــا از جــان باختــن پســرش اطلاعــی نداشــت. بــه پــدرش گفتــه بودنــد کــه پســرش هــم 
زخمــی شــده امــا حالــش خــوب اســت، گفتند دســتگیر شــده اســت، او هــم تصور کــرده که مشــکلی نیســت و نهایتــا آزاد 
می شــود. امــا بعــدا مطلــع شــد کــه فرزنــدش را بــه بیمارســتان بــرده بودنــد امــا پــس از چنــد دقیقــه فــوت کــرده بــود. اقــوام 
و مــردم جنــازه را بــا خــود بــرده بودنــد تــا دفــن کننــد، نیروهــای امنیتــی بــا دو پهپــاد مــردم را تحــت نظــر گرفتــه بودنــد، 

نهایتــا مــردم جنــازه را دفــن کــرده بودنــد.«

راوی شماره 36: 

 »مســعود کولبــر بــود، ســه ســال قبــل نیــز در هنــگام کولبــری بــا تیرانــدازی نیروهــای مســلح حکومــت از ناحیــه پــا زخمــی 
شــد، دو مــاه تمــام تحــت معالجــه بــود. پــدرش هــم از هنگامــی کــه از بیمارســتان مرخــص شــده کمــاکان در منــزل تحــت 
معالجــه اســت، بایــد مجــددا بــه کرمانشــاه بــرود تــا یــک عمــل جراحــی دیگــر انجــام بدهــد، تــا کنــون دو عمــل جراحــی 
انجــام داده. پــس از جــان باختــن فرزنــدش نیروهــای امنیتــی بــا ســلاح ســرد و گــرم بــه منــزل آنهــا و اقوام شــان هجــوم برده 
و شــمار زیــادی از اقــوام را بازداشــت کــرده بودنــد، مخصوصــا جوانــان را. پــس از مدتــی آنهــا را بــا وثیقه هــای ســنگین 
ــد،  ــه امضــا کــردن برگه هایــی کــرده بودن ــور ب ــه زور مجب ــد. آنهــا را در دادگاه ب ــی آزاد کردن ــارد تومان یــک و دو میلی
بــدون ایــن کــه اجــازه ی خوانــدن برگه هــا را بــه آنهــا بدهنــد. همچنیــن بــرای گرفتــن اعترافــات اجبــاری فشــار زیــادی 
بــه آنهــا آورده بودنــد. پــدر مســعود مــی  گویــد در موضــوع کشته شــدن پســرش هیــچ امیــدی بــه طــرح شــکایت نــدارد، 
می گویــد پیــش چــه کســی شــکایت کنــد؟ آنهــا خودشــان او را کشــته اند. شــهید مســعود تیمــوری همســر و یــک فرزنــد 

خردســال دارد.«

اسماعیل گل عنبر؛ پدر دختری ۲ ساله 
که تک تیرانداز سپاه سرش را هدف گرفت

اســماعیل گل عنبــر متولــد ۱۳66 بــود. متاهــل بــود و یــک دختــر 2 ســاله داشــت. اســماعیل 
ــی داشــت. او همــراه هــزاران نفــر از مردمــی کــه روز ۳۰  ــرود یــک مغــازه کباب در جوان
ــه    ــت گلول ــورد اصاب ــی( م ــداری )طالقان ــان به ــتند، در خیاب ــتان بازمی  گش ــان از قبرس آب
ــه ســرش اصابــت  می کنــد  ــه ب ــداز( ســپاه قــرار  می گیــرد. گلول تفنــگ قناســه )تــک تیران

ــود. ــته می ش ــا کش و درج
یکی از نزدیکان اسماعیل گل عنبر می گوید:

راوی شماره 37: 

»مــن خــودم جنــازه را دیــدم و فقــط یــک تیــر بهــش اصابــت کــرده بــود، دقیقــا بــه ســرش 



۷۹ جوانرود؛ آتش جنگ حکومت  بر سنگرهای خشم و دست های خالی مردم

خــورده بــود. جســد وی تنهــا جســدی بــود کــه توســط نیروهــای ســپاه پاســداران بــرده شــد. او ســاعت ۱۱ ظهر کشــته شــد. 
ســاعت ۱۳ بــه کرمانشــاه منتقــل شــده بــود و ســاعت 6 غــروب همــان روز در کرمانشــاه بــه خانــواده تحویل داده شــد.«

خانــواده اســماعیل پــس از پیگیری هــای مــدام، از طریــق مــردم مطلــع می شــوند کــه پیکــرش بــه پایــگاه نجــف اشــرف 
ســپاه پاســداران در جــاده بیســتون بــه کرمانشــاه منتقــل شــده اســت. آنهــا پیکــر اســماعیل را از ایــن پایــگاه ســپاه تحویــل 

می گیرنــد.

راوی شماره 37: 

»یکــی از روحانیــون کــه بــرای تحویــل گرفتــن جســد از ســپاه پاســداران خانــواده را همراهــی می کــرد، وارد پایــگاه شــد. 
جســد را بــه او تحویــل دادنــد و خانــواده جلــوی ســاختمان ســپاه منتظــر ماندنــد. مامــوران ســپاه بــه شــرطی جســد را بــه 
خانــواده تحویــل دادنــد کــه در روســتا و بــدون حضــور گســترده مــردم بــه  خــاک ســپرده شــود. خانــواده جســد را بــه 
روســتای »دولــه  قولــه« در منطقــه »الیاخــه ای« منتقــل کردنــد و در حضــور چندیــن مامــور امنیتــی، شــبانه بــه خــاک ســپرده 

شــد.«

فقط یک تیر بهش اصابت 
کرده بود، دقیقا به سرش 

خورده بود. جسد وی 
تنها جسدی بود که توسط 

نیروهای سپاه پاسداران 
برده شد.

تصویری از جسد
 اسماعیل گل عنبر در 

محاصره نیروهای سپاه در 
خیابان بهداری جوانرود - 

۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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تحسین میری؛ کولبر 46 ساله ای که 
جان باختنش بر خاک افتادن هزار لبخند زندگی بود

تحســین میــری، کولبــر ۴6 ســاله  و پــدر 5 فرزنــد، شــهروند دیگــری بــود کــه روز ۳۰ آبــان 
در حــال برگشــت از مراســم خاک ســپاری جان باختــگان در کوچــه ایثــار 5 خیابــان بهداری 

جوانــرود هــدف گلولــه جنگــی نیروهــای ســپاه پاســداران قــرار گرفت و کشــته شــد. 
جمــال اعظمــی، یکــی دیگــر از جان باختــگان آن روز، هنگامــی کــه متوجــه زخمــی شــدن 
تحســین می شــود، بــه همــراه یکــی دیگــر از دوســتانش بــه ســمت او می رونــد تــا نجاتــش 
ــا خــود  ــود. ام ــن شــده ب ــر زمی ــه خــورده و نقــش ب ــری از پشــت گلول ــد. تحســین می دهن

ــر زمیــن می شــود.  جمــال نیــز هــدف قــرار می گیــرد و در کنــارش نقــش ب
در ویدیویــی۱۸ کــه از اولیــن لحظه هــای تیرخــوردن تحســین موجــود اســت، چندیــن نفــر از 
شــهروندان دقیقــا در فاصلــه مابیــن دو کوچــه روبــرو در حــال انتقــال پیکــر خونیــن تحســین 
و جمــال بــه دو ســمت کوچــه هســتند. تحســین میــری پــس از تیرخــوردن از ســوی مــردم 
بــه بیمارســتان جوانــرود منتقــل می شــود، و همــان روز خانــواده پیکــرش را تحویــل گرفتــه 

تحسین میری در میان 
دوستان کولبرش به 

سرزندگی و شوخ طبعی 
شهره بود، در ویدیوهایی 

که از او در مسیر کولبری در 
کوهستان های مرزی منتشر 

شده، همراه با دیگر کولبران، 
با رقص کوردی فضای 

جهنمی کولبری را قابل 
تحمل کرده اند.

تصویری از پیکر بی جان تحسین میری. او پدر 5 فرزند بود 



»... مردم می گفتند گلوله ها مال 
اسلحه قناسه بوده است. برهان، 

جوانی ورزشکار، ورزیده و 
همواره مدافع مردم ستم دیده 

بود.«

و در حضــور پررنــگ نیروهــای امنیتــی در قبرســتان »حاجــی ابراهیــم« بــه خــاک می ســپارند.
تحســین میــری در میــان دوســتان کولبــرش بــه ســرزندگی و شــوخ طبعی شــهره بــود، در ویدیوهایــی کــه از او در مســیر 
کولبــری در کوهســتان های مــرزی منتشــر شــده، همــراه بــا دیگــر کولبــران، بــا رقــص کــوردی فضــای جهنمــی کولبــری 

ــد.  ــل تحمــل کرده ان را قاب

برهان الیاسی؛ شلیک به قلب ۲6 سالگی 

برهــان الیاســی، جــوان 26 ســاله، در روز چهلــم جان باختــگان جوانــرود کشــته شــد. او کــه 
ــه  ــی از برگــزاری مراســم ب ــس از ممانعــت نیروهــای امنیت ــردم پ ــم م ــل عظی ــا خی همــراه ب
شــهر بازگشــته بــود، نرســیده بــه خیابــان بهــداری جلــوی داروخانــه دکتــر فوزایــی هــدف 
تیرانــدازی قــرار گرفــت. برهــان پــس از بازگشــت از قبرســتان بــه بانــک مــی رود، وقتــی 
ــرض  ــردم معت ــمت م ــه س ــود و ب ــان می ش ــلوغی خیاب ــه ش ــد متوج ــرون می آی ــا بی از آنج
مــی رود. طبــق روایــت شــاهدین، نیروهــای امنیتــی در حــال اذیــت و آزار یــک کــودک 
ــا  ــزد، ام ــودک برمی خی ــن ک ــاع از ای ــه دف ــوده ب ــه ب ــاهد صحن ــه ش ــان ک ــد، بره بوده ان
نیروهــای ســپاه از فاصلــه یکــی دو متــری بــه او شــلیک می کننــد. دو گلولــه جنگــی، یکــی 
بــه مابیــن شــش ها، کمــی پایین تــر از قلــب، و دیگــری بــه شــانه راســتش اصابــت می کنــد.

ــه بیمارســتان منتقــل می کننــد، امــا وی حــدود یــک ســاعت بعــد جــان  مــردم برهــان را ب
ــد: ــی می  گوی ــان الیاس ــتگان بره ــی از بس ــد. یک ــت می ده ــود را از دس خ

تحسین میری زخمی شده و روی زمین افتاده است مردم تلاش دارند تا به او کمک کنند - ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
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 راوی شماره 38:

 »... بــه همــراه تعــدادی از اقــوام بــه بیمارســتان رفتیــم. مــا بلافاصلــه و قبــل از حضــور نیروهــای امنیتــی در داخل بیمارســتان 
جنــازه را تحویــل گرفتیــم. دقیقــا همزمــان بــا اذان ظهــر مــن بــه بیمارســتان رســیدم، حــدود ســاعت ۱2:2۰ دقیقــه. گواهــی 

فــوت هــم صــادر کردنــد«. 

خانواده همان روز )۱۰ دی ( پیکر بی جان برهان را به خاک می سپارند.

راوی شماره 38:

».. نیروهــای امنیتــی بــا خانــواده تمــاس گرفتــه و گفتنــد کــه نبایــد مراســم ختــم برگــزار کنیــد، همچنیــن خانــواده را بــه 
اداره ی اطلاعــات احضــار کردنــد کــه گفتنــد بــه هیــچ وجــه نخواهیــم آمــد و مراســم ختــم را هــم برگــزار خواهیــم کــرد، 
از ســرپل ذهــاب تــا کردســتان عــراق بــرای تســلیت خواهنــد آمــد، مــا نمی توانیــم مراســم ختــم را برگــزار نکنیــم. گفتــه 
بودنــد پــس فــردا بیاییــد و بــه مــا تعهــد بدهیــد، در جــواب گفتنــد کــه تعهــد نخواهیــم داد، امــا اطمینــان می دهیــم کــه در 

مراســم مــا اتفاقــی نخواهــد افتــاد.«

طبــق گفتــه شــاهدین، نیروهــای بســیج 
بــه برهــان شــلیک  ســپاه پاســداران 

ــد. ــرده بودن ک

راوی شماره ۳۸:
مــال  گلوله هــا  می گفتنــد  مــردم   ...«
اســلحه قناســه بــوده اســت. برهــان، 
جوانــی ورزشــکار، ورزیــده  و همــواره 

مدافــع مــردم ســتم دیده بــود.« 

تصویری از مراسم خاکسپاری برهان الیاسی با حضور گسترده مردم جوانرود - ۱۰ دی  ۱۴۰۱ 
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فصل هفتم
جوانـرود؛  
   آمـران جنـایت  و  عـامـلان
بـدل کردن  شهـر به قتلگـاه
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بســیاری از مقامــات و مســئولان نهادهــا و ارگان هــای مختلــف جمهــوری اســلامی در جنایــت جوانــرود نقــش داشــتند؛ از 
مقامــات دولتــی در ســطوح ملــی، اســتانی و محلــی گرفتــه تــا نیروهــای امنیتــی از جملــه ســپاه، بســیج و نیــروی انتظامــی 
کــه بــه روی مــردم تیرانــدازی کردنــد و بانیــان قتــل شــهروندان و مجــروح کــردن  و ضــرب و شــتم غیرنظامیــان بودنــد. از 
مامــوران امنیتــی ســپاه و وزارت اطلاعــات کــه معترضــان را تعقیــب، بازجویــی و شــکنجه کردنــد تــا مقامــات قضایــی کــه 
دســتور بازداشــت غیرقانونــی شــهروندان را صــادر کردنــد. ایــن افــراد بنــا بــه ســمت خــود موظــف بودنــد گــزارش وقایــع 

را بــه نهادهــای بالادســتی ارائــه کننــد. 

مقامات سیاسی و امنیتی: 

ایــن افــراد از ســوی وزیــر کشــور )احمــد وحیــدی( منصــوب می شــوند و موظــف بــه ارائــه گــزارش بــه وزیــر هســتند 
کــه در نهایــت منصــوب رئیــس جمهــور، ابراهیــم رئیســی، اســت. انتصــاب وزیــر کشــور همــواره بــا نظــر مســتقیم رهبــر 

ــرد.  ــه ای( صــورت می گی جمهــوری اســلامی )علــی خامن

فرمانــدار  نقشــبندی،  ســعدی  ۱.مهنــدس 
جوانــرود بــه عنــوان مســئول برقــراری و حفــظ نظــم 
ــوراي  ــات ش ــزاری جلس ــتان و برگ ــت شهرس و امنی
ــات آن  ــراي مصوب ــن اج ــر حس ــارت ب ــن و نظ تأمی
ــان ســرکوب اعتراضــات مردمــی ایــن شــهر  در جری

ــت. ــته اس ــتقیم داش ــش مس نق

و  سیاســی  معــاون  پورهاشــمی،  محمــد   .2
ــان  امنیتــی اســتانداری کرمانشــاه. وی در تاریــخ 2 آب
در گفت وگــو بــا رســانه های جمهــوری اســلامی 
ــای  ــه  نیروه ــهر را ب ــن ش ــی در ای ــات مردم اعتراض
احــزاب اپوزیســیون کُــرد مســتقر در اقلیــم کردســتان 
نســبت داد و خواســتار برخــورد شــدید دســتگاه های 

ــا اعتراضــات شــد.  ــی ب امنیت

مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

ایــن افــراد بنــا بــه موقعیــت خــود موظــف بــه ارائــه گــزارش بــه علــی خامنــه   ای، رهبــر جمهــوری اســلامی و فرمانــده کل 
قــوای نظامــی در ایــران هســتند.
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ــف  ــرب نج ــرارگاه غ ــده ق ــی، فرمان ــر اعظم ــردار محمدنظ س
ــلامی. ــلاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــرف س اش

ایــن قــرارگاه فرماندهــی ســپاه پاســداران اســتان های کرمانشــاه، ایــلام و همــدان را بر 
عهــده دارد. در جریــان برگــزاری اعتراضــات مردمــی جوانرود جســد یکی از کشــته 
شــدگان بــه نــام اســماعیل گل عنبــر از جوانــرود بــه قــرارگاه منطقــه ای نجف اشــرف 
منتقــل و پــس از تعهــد خانــواده وی مبنــی بــر عــدم برگــزاری مراســم خاکســپاری 

در جوانــرود، جســد وی بــه خانــواده اش تحویــل داده شــد.

ســردار کــوروش آســیابانی، فرمانــده قــرارگاه شــهید کاظمــی و 
جانشــین فرمانــده قــرارگاه نجــف اشــرف ســپاه پاســداران.

بــر اســاس گفتــه شــهروندان جوانــرود وی به صــورت مســتقیم در کشــتار اعتراضات 
ایــن شــهر در چنــد ســال گذشــته نقــش داشــته اســت و محاصــره شــهر جوانــرود نیــز 

بــا دســتور وی صــورت گرفته اســت.

سرتیپ بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی اکرم کرمانشاه
بازداشــتگاه ســازمان اطلاعــات ســپاه کرمانشــاه در پــادگان ســپاه نبی اکرم کرمانشــاه 
قــرار دارد و تعــدادی از شــهروندان جوانــرود پــس از بازداشــت بــه بازداشــتگاه ایــن 
ــی  ــادگان ســپاه نب ــدان نفــت کرمانشــاه و در پ ــی در نزدیکــی می نهــاد نظامی-امنیت

اکــرم منتقــل شــده بودنــد.

سرهنگ بهمن میرزایی، فرمانده سپاه جوانرود
ــی  ــی میدان ــت فرمانده ــرود تح ــی جوان ــات مردم ــدید اعتراض ــرکوب ش س
شــهری ســپاه جوانــرود صــورت گرفتــه اســت و ســرهنگ بهمــن میرزایــی بــه 
عنــوان فرمانــده ســپاه جوانــرود شــخصا بــر کشــتار شــهروندان نظــارت داشــته 

اســت.
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ــزاری  ــان برگ ــی، وی در زم ــی فیض الله ــردار احمدعل س
اعتراضــات جوانــرود فرمانــده تیــپ تــکاور انصارالرســول ایــن شــهر بــود 
ــداران  ــپاه پاس ــن س ــگان صابری ــی ی ــه فرمانده ــت ۱۴۰2 ب و در اردیبهش

منصــوب شــد. 

مقام وزارت اطلاعات:

درحــال حاضــر اســماعیل خطیــب وزیــر اطلاعــات جمهــوری اســلامی ایــران اســت. وزیــر اطلاعــات موظــف بــه ارائــه 
ــر  ــاب وزی ــواره در انتص ــلامی هم ــوری اس ــر جمه ــت. رهب ــی، اس ــم رئیس ــور، ابراهی ــس جمه ــخص رئی ــه ش ــزارش ب گ

ــت مســتقیم دارد. ــات دخال اطلاع

 
ایمانــی )نــام کوچــک نامشــخص( رئیــس اداره اطلاعــات جوانــرود.از هویــت واقعــی ایــن شــخص 
اطلاعــی بــه دســت نیامده اســت امــا مامــوران ایــن اداره در ســرکوب و شناســایی معترضان و بازداشــت، 

شــکنجه آنهــا نقــش مســتقیم داشــته اند.

مقامات نیروی انتظامی:

افــراد منصــوب در نیــروی انتظامــی تحــت نظــارت و ریاســت وزارت کشــور هســتند. احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور فعلــی 
اســت کــه موظــف بــه ارائــه گــزارش بــه رئیــس جمهــور، ابراهیــم رئیســی، اســت.

سرهنگ بهروز فخری فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود 
نیروهــای یــگان ویــژه، اداره امــکان ایــن فرماندهــی انتظامــی در شــکنجه، بازداشــت، مجــروح کــردن معترضیــن نقــش 

ــته اند. ــتقیم داش مس

حسین دشتی،  مامور اداره اماکن جوانرود 

 اکبری )اسم کوچک نامشخص(. مامور اداره اماکن جوانرود. 
بنــا بــه شــهادت برخــی از بازداشت شــدگان ایــن دو مامــور اداره اماکــن )حســین دشــتی و اکبــری( کــودکان بازداشــت 

شــده را بــه شــدت بــا باتــوم و کابــل مــورد شــکنجه قــرار داده و آنهــا را تهدیــد بــه تجــاوز کــرده بودنــد.
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ســرهنگ شــهرام حیــدری، رئیــس پلیــس اطلاعــات و امنیــت عمومــی شهرســتان جوانــرود، در 
جریــان اعتراضــات مردمــی ایــن شــهر در بازداشــت کــودکان و شــهروندان از نقــش فعالــی داشــت. وی در تاریــخ 2۹ آذر 
۱۴۰۱ در جریــان تعقیــب و گریــز تعــدادی از کاســبکاران مــرزی زخمــی شــد و پــس از چنــد روز بســتری در بیمارســتان، 

جــان خــود را از دســت داد.

مقامات قضایی:

مســئولین و کارمنــدان شــاغل در نهادهــای قضایــی، تحــت نظــارت قــوه قضاییــه و وزارت دادگســتری بــوده  و موظــف بــه 
ارائــه گــزارش بــه آنهــا هســتند.

امیر بهادر امرائی، معاون قضایی و دادرس شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود
 وی در محاکمه و صدور حکم برای شهروندان معترض و از جمله چند کودک بازداشتی نقش داشته است.

منصور ویسی، قاضی کشیک
تعــدادی از شــهروندان بازداشــت اعــلام کرده انــد پــس از بازداشــت بــدون ارائــه حکــم قضایــی، بــه دادگســتری جوانــرود 

منتقــل و وی بــه عنــوان قاضــی کشــیک قــرار بازداشــت موقــت آنهــا را صــادر کــرده اســت.

نریمان شفیعی، رئیس کل دادگستری شهرستان جوانرود 
وی بــه عنــوان رئیــس دادگســتری شهرســتان جوانــرود و در همــکاری بــا نهادهــای امنیتــی، در صــدور حکــم بازداشــت و 

تمدیــد قــرار بازداشــت موقــت بازداشــت شــدگان در بازداشــتگاه های امنیتــی، نقــش داشــته اســت.

حبیب الله سپهرآئین، دادستان شهرستان جوانرود
وی بــه عنــوان دادســتان جوانــرود و در همــکاری بــا نهادهــای امنیتــی، در صــدور حکــم بازداشــت و تمدید قرار بازداشــت 

موقــت بازداشــت شــدگان در بازداشــتگاه های امنیتــی، نقش داشــته اســت.
خانــواده تعــدادی از شــهروندان بازداشــت شــده در هنــگام مراجعــه بــه دادگســتری ایــن شــهر بــرای پیگیــری وضعیــت 

ــد. ــرار گرفته ان ــد ق ــی و تهدی ــورد بی احترام ــوی وی م ــان، از س ــای خانواده ش اعض
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آنچــه در روزهــای 2۹ و ۳۰ آبــان و ۱۰ دی ۱۴۰۱ در جوانــرود گذشــت، بــدون تردیــد یکــی از بی ســابقه ترین جنایــات 
ــوده اســت. ابعــاد و شــدت  ــی »زن، زندگــی، آزادی« ب ــزش انقلاب ــان خی ــران در جری ــه مــردم ای جمهــوری اســلامی علی
ســرکوب معترضــان در ایــن شــهر کوچــک و کم جمعیــت  بــه حــدی زیــاد بــود کــه بــه جــرات می تــوان از آن بــه عنــوان 
ــام بــرد. ایــن عنــوان اتهامــی بــه معنــای اقدامــات و اعمــال مشــخصی  ــارز »جنایــت علیــه بشــریت« ن یکــی از مصادیــق ب
ــا  ــوان بخشــی از یــک سیاســت گســترده ی ــا غیرمســتقیم از ســوی یــک حکومــت و به عن اســت  کــه عمــداً، مســتقیم ی
ســازمان یافته، علیــه افــراد غیرنظامــی و غیــر مســلح انجــام می شــود؛ چــه در زمــان جنــگ باشــد و چــه در زمــان صلــح.

جنایــت علیــه بشــریت در جوانــرود دقیقــا در راســتای پیش بــرد سیاســت ســرکوب اعتراضــات مردمــی از ســوی حکومــت 
جمهــوری اســلامی ایــران انجــام شــده اســت. از آنجــا کــه ماهیــت خشــونت آمیز چنیــن اعمالــی، نقــض فاحش و گســترده 
حقــوق بشــر تلقــی می شــود، می توانــد ذیــل عنــوان »جنایــت علیــه بشــریت«، تحــت تعقیــب یــا تحقیقــات مســتقل کیفــری 
ــدد و  ــوارد متع ــب م ــت، مرتک ــلح حکوم ــی و مس ــای امنیت ــه نیروه ــژه آن ک ــه وی ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــه بین الملل در عرص
گســترده ای از قتــل بــا اســتفاده از ســلاح کشــتار جمعــی، ناپدیدســازی قهــری، شــدت عمــل در بازداشــت های خودســرانه، 
شــکنجه، تجــاوز، خشــونت جنســی و آزار معترضیــن و حتــی شــلیک عامدانــه بــه پســتان، انــدام جنســی و چشــمان دختران 

معتــرض شــده اند کــه کامــلا هدفمنــد و سیســتماتیک بــه نظــر می رســد.
ــی  ــون دادگاه بین الملل ــی، همچ ــای بین الملل ــی از دادگاه ه ــریت« در بعض ــه بش ــت علی ــام »جنای ــه اته ــیدگی ب ــابقه رس س
کیفــری یوگســلاوی ســابق، دادگاه بین المللــی کیفــری بــرای روانــدا و یــا رســیدگی قضایــی تحــت صلاحیــت دیــوان 
ــت  ــوی حکوم ــده از س ــع ش ــات واق ــه جنای ــی ب ــی بین الملل ــیدگی قضای ــم انداز رس ــد چش ــی، می توان ــری بین الملل کیف

ــرود را روشــن ســازد.  جمهــوری اســلامی علیــه مــردم ایــران، از جملــه علیــه مــردم جوان
 

ــل  ــری از ادوات جنگــی نیمــه ســنگین مث ــه کارگی حضــور یگان  هــای جنگــی ســپاه پاســداران جمهــوری اســلامی و ب
دوشــکا و کلاشــینکف، ژ۳ و قناســه بــرای ســرکوب معترضــان و همچنیــن کنتــرل و محاصــره شــهر تــا چهــار مــاه بعــد از 
شــروع اعتراضــات نیــز نشــان می دهــد کــه ســرکوب و کشــتار مــردم جوانــرود، اقدامــی کامــلا ســازمان یافته و برنامه ریــزی 
شــده بــوده اســت؛ موضوعــی کــه در اثبــات وقــوع »جنایــت علیــه بشــریت« از ســوی جمهــوری اســلامی ایــران می توانــد 

موثــر باشــد. 

موخره
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پا نوشت

۱   در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ ایران از 26 شهریور تا 2۰ دی ۱۴۰۱، 5۴۰ نفر، از جمله ۷۴ کودک در سراسر ایران به دست نیروهای سرکوب 
جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. و دستکم 22هزار نفر نیز بازداشت شدند. غلامحسین محسنی اژه   ای در تاریخ 5 تیرماه ۱۴۰2 گفته بود » در سال 

گذشته دادگستری ها علاوه بر پرونده های معمول خود، بیست و چند هزار پرونده اغتشاشات را هم مورد رسیدگی قرار دادند و نزدیک به ۹۸ هزار نفر 
از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن دنبال سوژه سازی برای آنها بود با عفو رهبر انقلاب بخشیده شدند و سوژه از دشمن گرفته شد.«

/https://www.irna.ir/news/85151575

2   برای ۷ نفر از محکومان حکم اعدام اجرا شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام ها را »قتل حکومتی« نامیده  است. 
محسن شکاری ۷ آذر، مجیدرضا رهنورد 2۱ آذر، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی ۱۷ دی ۱۴۰۱، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید 

یعقوبی در تاریخ 2۸ اردیبهشت ۱۴۰2 اعدام شدند.

۳   جاوید رحمان  گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز 2۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به 
اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران در ماه های پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران گفت که این اقدامات می تواند در زمره  موارد 

»جنایت علیه بشریت« تعریف شود. قتل، بازداشت های خودسرانه ، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی از جمله مواردی بود که 
جاوید رحمان در سخنان خود به آنها اشاره کرده بود.او گفته بود که ابعاد و شدت این جنایات »ممکن است در حوزه ارتکاب جنایات بین المللی به 

ویژه جنایات علیه بشریت« باشد.
https://www.ohchr.org/en/news/2023 

۴   در جریان اعتراضات مردمی در دو شهر زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان دست کم ۱2۱ نفر کشته شدند.  کشتار معترضان در شهر 
زاهدان استان سیستان و بلوچستان در تاریخ هشتم مهر ۱۴۰۱ »جمعه خونین« یا »جمعه سیاه« نام گرفت. در این روز، معترضان در واکنش به تجاوز 
یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ در حال تشکیل تجمع اعتراضی بودند که از سوی نیروی انتظامی هدف شلیک مستقیم گلوله قرار 
گرفتند و دستکم ۱۰۰ نفر از آن ها کشته شدند. در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ نیز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم 

معترض، نمازگزاران و رهگذران در شهر خاش دست کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و ده ها نفر را زخمی کردند. عفو بین الملل در گزارشی 
شمار کشته شدگان جمعه خونین خاش را ۱۸ نفر و اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سرکوب مردم این منطقه از »گلوله های جنگی مرگبار« استفاده 
می کنند.این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه ای تاکید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از »الگویی کشنده« در سرکوب اعتراضات 

سیستان و بلوچستان، از »مهمات و گلوله جنگی مرگبار« علیه این مردم استفاده کرده و »بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار« هدف قرار 
می دهند.بنابر اعلام عفو بین الملل از میان حداقل ۱۰۰ معترض، تماشاچی و نمازگزار کشته شده در سیستان و بلوچستان که این سازمان هویت آنها را 

ثبت کرده  است دست کم ۱6 نفر »کودک« بوده اند. 
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6193/2022/en

در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان ایران نیز دستکم  ۱25 شهروند کرد کشته شدند که ۱2 نفر از آنها کودک بودند. 
https://kurdistanhumanrights.org/fa/press-releases-fa/2023/08/28/p28845

https://www.irna.ir/news/85151575/ 
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 https://www.ohchr.org/en/news/2023 
 https://www.ohchr.org/en/news/2023 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6193/2022/en/ 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6193/2022/en/ 
https://kurdistanhumanrights.org/fa/press-releases-fa/2023/08/28/p28845 
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5  سازمان عفو بین الملل پس از گذشت شش ماه از اعتراضات ضدحکومتی در ایران در گزارشی جامع از خشونت علیه کودکان در جریان این 
اعتراضات و پس از آن پرداخت. این گزارش براساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی از استان های سراسر ایران از جمله آذربایجان شرقی، 

اصفهان، گلستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و زنجان تهیه شده است.          
 /https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03 

6   اصل 2۷ قانون اساسی ایران می گوید »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.« 

۷   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. میثاق بین المللی مربوط 
به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده است که در تاریخ ۱6 دسامبر ۱۹66 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
رسید و از طرف نماینده مختار دولت ایران به تاریخ ۴ آوریل ۱۹6۸ در نیویورک امضا شد و پس ازتصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه 

شنبه 2۳ آبان ماه سال ۱۳5۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳5۴ به تصویب مجلس سنا رسید. در ماده هفتم این میثاق   نامه آمده 
است »هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.« بند یک ماده نهم نیز می  گوید که 

»هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد و از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به 
جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.«

۸   در سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی )مرداد ۱۳6۸( اصول اساسی سازمان ملل درباره به کارگیری زور و قوای قهریه توسط حکومت علیه شهروندان در 
جریان هشتمین کنگره سازمان ملل متحد به تصویب رسید. اصل ۱۳   ام در این متن می گوید که حکومت ها در مقابله با تجمعات اعتراضی شهروندان 
نباید به زور متوسل شوند و از سلاح گرم استفاده کنند و در زمان  هایی که مجبور به استفاده از سلاح هستند باید کم  ترین خطر و پیامد را داشته باشد. 

اصل ۱۴  ام نیز بر این موضوع تاکید دارد که حکومت ها فقط در زمانی می   توانند برای مقابله از سلاح استفاده کنند که هیچ راه دیگری برای کنترل 
وضعیت وجود نداشته باشد آنهم فقط استفاده از سلاح های بسیار کم خطر.

۹  ماده ۷ اساسنامه دادگاه جنایی بین   المللی رم هر یک از اعمال ذیل را به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده 
یا سازمان یافته صورت بگیرد در زمره »جنایت علیه بشریت« شرح می دهد؛:الف( قتل   ب( نابودسازی   ج( برده سازی   د( اخراج یا انتقال اجباری 
جمیعت   هـ( محبوس ساختن یا دیگر اشَکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین الملل باشد  و( شکنجه   ز( 
تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح   ح( آزار 

و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی. همچنین در این ماده شرح داده می شود 
که هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد و یا به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده  باشد. مثل ناپدید شدن اجباری 

افراد ، جنایت نژادپرستی و یا دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به 
بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد، در زمره ی این نوع جنایت طبقه بندی میشود. همچنین در این ماده شرح داده می شود که منظور 

از »حمله  علیه یک گروه غیرنظامی«، مجموعه ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله ای 
صورت می گیرد و شامل ارتکاب مکرر اعمالی علیه جمعیت غیرنظامی می شود. در این ماده تحمیل عمدی مشکلات بر اوضاع و احوال زندگی از 
جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو را که به شکل  حساب  شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری باشد، مصداقی از جنایت علیه 

بشریت می داند.

۱۰  اصل صلاحیت جهانی یا صلاحیت قضایی جهانی یک اصل حقوقی است که به دولت ها یا سازمان های بین المللی اجازه می دهد که درخصوص 
یک متهم،  فارغ از اینکه کجا مرتکب جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد،  ادعای صلاحیت کیفری کنند. جرایم مشمول 

صلاحیت قضایی جهانی جرایمی علیه کل بشریت قلمداد می شوند. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد بدون توجه به این که جرم 
در چه جغرافیای رخ داده و بدون در نظر گرفتن تابعیت متهم، او را در دادگاه های داخلی محاکمه کند. به عنوان مثال دادگاه های کشور سوئد از 

سال 2۰۱۰ میلادی متهمان غیر سوئدی را با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار داده و به ۱۰ پرونده رسیدگی کرده اند؛ از جمله 
دادگاه استکهلم که پس از برگزاری ۹2 جلسه حمید نوری، از مقامات سابق قضایی، را به دلیل مشارکت در اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۱۳6۷، 

به حبس ابد محکوم کرد.

۱۱   بازارچه   های مرزی مراکز خریدی هستند که در اطراف گمرگ و  نزدیک نقطه صفر مرزی ایران و کشورهای همسایه مثل ترکیه، عراق و 
پاکستان دایر شده اند.در این بازارها محصولات مختلف عرضه می  شود و همواره یکی از مقاصد اصلی مسافران این شهرهای مرزی است. بازارچه  های 
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مرزی بسیاری در شهرهای استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در نزدیکی مرز عراق وجود دارد که بخش قابل توجهی از کالاهای 
موجود در آن ها توسط کولبران وارد کشور می شود. بازارچه مرزی جوانرود از معروف  ترین بازارچه  های مرزی در غرب ایران است.

۱2   ملامحمد ربیعی )ماموستا ربیعی( نویسنده، شاعر و گوینده رادیوهای کردیِ کرمانشاه و تهران، و هم  چنین امام جمعه و خطیبِ مسجد جامع 
شافعی شهر کرمانشاه بود. او از قربانیان سلسله قتل  های سیاسی موسوم به »قتلهای زنجیره  ای« در دهه هفتاد شمسی است. ماموستا ربیعی ساعت ۱2:۳۰ 
ظهر روز یکشنبه ۱2 آذرماه ۱۳۷5 به قصد رفتن به محل کارش در صدا و سیمای کرمانشاه از خانه خارج شد و هرگز به خانه برنگشت. حوالی یک 

شب نزدیک ترمینال سنندج ـ تهران، جنازه او کنار ماشین اش پیدا شد در حالیکه عمامه اش زیر سرش بود و عینک و عبایش روی سینه اش و او را رو 
به قبله قرار داده بودند. در اعتراض به کشته شدن ماموستا ربیعی و در روز خاکسپاری او در ۱۳ آذر ماه، بسیاری از شهروندان در شهر کرمانشاه دست 
به اعتراض زدند که با دخالت یگان های نظامی و ضد شورش، این اعتراضات به خشونت کشیده شده و در سایر شهرهای اطراف رسید. چندین شهر 
برای چند روز به حالت تعطیل در آمد و تعداد زیادی از معترضین بازداشت و مجروح شدند. در کرمانشاه یک افسر پلیس و در شهرستان روانسر از 

توابع استان کرمانشاه، دانشجوی جوانی به ضرب گلوله کشته شدند. 
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71619/mohammad-rabii

۱۳  روز جمعه 2۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ در پی افزایش ناگهانی قیمت سوخت در ایران، اعتراضات  خیابانی در چندین شهر کشور به راه افتاد که به 
مدت سه روز در 2۹ استان ایران ادامه داشت. اعتراضاتی که در پی سرکوب شدید حاکمیت به آبان خونین معروف شد. به گفته سازمان عفو بین   الملل 

۳۰۴ و به گفته خبرگزاری رویترز ۱5۰۰ نفر در جریان این اعتراضات سراسری به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. در اعتراضات شهر جوانرود 
شش شهروند به نام های کاوه محمدی، حمزه نقدی، مبین عبداللهی، جبار تجاره، علی فیروزبخت و هاشم مرادی کشته شدند. 

/https://www.radiozamaneh.com/482099

۱۴  در ویدیویی که از سوی خود نیروهای سپاه پاسداران در شبکه  های اجتماعی منتشر شد به وضوح دیده می  شود که نیروهای سپاه سنگرهای 
مردمی را با فریاد »الله  اکبر« تخریب می کنند. 

 https://t.me/KurdistanHRN/6910

۱5  در تصاویری که روز دوشنبه ۳۰ آبان در شبکه های اجتماعی منتشر شد دیده می  شود که همزمان با سرکوب شدید اعتراضات مردمی در 
جوانرود چندین هلی کوپتر سپاه پاسداران در مرکز سپاه پاسداران در این شهر فرود آمده اند.

https://twitter.com/KurdistanHRN/status/1594837194581180417?t=_CvSt9VhJCZ3uV24R69zgg&s=35

۱6  در ویدیویی که روز ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در شبکه  های اجتماعی منتشر شد دیده می شود که اسماعیل گل عنبر )یکی از کشته شدگان( روی زمین افتاده 
است و چند نفری تلاش می  کنند که به او کمک کنند اما به مردم شلیک می  شود و در همین حین زنی پشت سر همسرش تیر می خورد و به زمین 

می  افتد.)سمت چپ تصویر ثانیه ۷(
 https://twitter.com/KurdistanHRN/status/1594609212222578689

۱۷  در یک ویدیوی منتشر شده مربوط به ۳۰ آبان، پیمان سهرابی راد دیده می  شود که زخمی بر روی زمین افتاده است. )بالای تصویر، سمت چپ، 
ثانیه ۳(

/https://www.radiozamaneh.com/766671

۱۸  در تصاویری که روز ۳۰ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد دیده می شود که تحسین میری تیر خورده و مردم تلاش می  کنند که به او کمک کنند. )دقیقه 
 )۱:26

 https://twitter.com/KurdistanHRN/status/1594677747191791616
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در جریــان اعتراضــات مردمــی خیــزش زن، زندگــی ، آزادی شــهر کوچــک 
و کــم جعیــت جوانــرود در اســتان کرمانشــاه شــاهد یکــی از خشــن ترین 
شــکل های ســرکوب  از ســوی نیروهــای امنیتــی و نظامــی بــود؛  ۸ نفــر از جملــه 
ــودکان،  ــه ک ــر، از جمل ــت کم ۸۰ نف ــته و دس ــاله( کش ــودک )۱6 س ــک ک ی
ــا  ــلامی ب ــلاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــای س ــدند. نیروه ــروح ش ــدت مج ــه ش ب
اســتفاده از ســلاح های جنگــی و نیمــه ســنگین بــه شــهروندان شــلیک کردنــد، 
ــد  ــه قص ــانی ک ــدند و کس ــتم ش ــرب و ش ــوران ض ــت مام ــه دس ــان ب مجروح
کمــک بــه مجروحــان را داشــتند نیــز مــورد اصابــت گلولــه نیروهــای حکومتی 
قــرار گرفتنــد. شــمار بالایــی از مجروحــان نتوانســتند بــرای درمان به بیمارســتان 
و مراکــز درمانــی شــهر برونــد، چــرا کــه نیروهــای امنیتــی در داخــل و اطــراف 
مراکــز درمانــی بــرای شناســایی و بازداشــت معترضــان مســتقر بودنــد. گــزارش 
»جوانــرود؛ آتــش جنــگ حاکمیــت بــر دســت های خالــی و ســنگرهای خشــم 
مــردم« روایتــی مســتند از ایــن ســرکوب کم ســابقه اســت کــه تصویــری کامــل و 
بــا جزئیــات از ابعــاد نقــض گســترده حقــوق بشــر ارائــه می کنــد کــه می توانــد 

مصــداق روشــن جنایــت علیــه بشــریت باشــد.
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